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#بادداشت هفته._ محمد امین جوادی 
فر صت‌سوزی نکنيم 


مدتی است که بحث خر وج از ر کود توسط دولت 
مطرح می شود.دراین مورد دولت تدبیر وامیدبسته‌ای 
راتحت عنوان (بسته خر وج از ر کود) در هيات دولت 
تصویب و آن‌راتقدیم مجلس کرده‌است.اخیرامعاون 
اول ریی س جمهور اعلام کرده‌اند که برای خروج از 
رود منتظر تصمیم مجلس هستند. از طرف دیگر 
کارشناسان هم می گویند دولت می نواند با اختیازانی 
کهدارد خودقدم‌های‌اولیه راب رای رونق اشتغال و 
خروج از وضعیت فعلی بردارد. اینکه دولت در این 
زمینه تقصیر رابه گردن مجلس بیندازد یا مجلس 
دولت رامتهم به بهانه تراشی کند مشکلی رااز کشور 
رور کے کل ا ار اس که ال اا 
وجود آمارهای اعلام شده‌ر کود چشمگیری در کشور 
وجوددارد که برای خروج از ان همه‌باید استین 
همت بالا بزنند. بدون تر دید در شر ایط سخت ودشوار 
اقتصادی فعلی هر نوع مناقشه واختلافی که موجب 
تعطیلی ی توقف کارها گردد قایل توجیه نیست. 

تا را تعیین وزير علوم بین 
دولت ومجلس پیش آمده‌برای مردمی که منتظر ند تا 
دو نهاد تعیین کننده اداره کشور و دو قوه از سه قوه‌مهم 
مملکت مشکلات اساسی کشور رابهتر دریابند وبرای 
انها چاره‌جویی کنند چندان قابل در ک و فهم نیست 
وت ای ار ود برس کا راتا ها غدغهای که 
نماین د گان مجلس در حال حاضر دارند وزارت علوم 
است؟اومشکل ومعضل دیگری در کشور وجود 
ندارد؟! فارغ از انکه در این مناقشه دولت مقصر 
باشد یا مجلس اماقدر مسلم نشان‌دهنده‌اشتباهدر 
تشخیص اولویت بندی‌مسایل مهم کشور توسط 
مسوولا 3 9 لت. 

میلیون‌ه ابیکار در حال حاضر منتظر ند تاامکانی 
برای‌اشتغال‌پیدا کنند وباپیدا کردن کار.هم امید 
به زند گی بیابند و هم امکان تشکیل خانواده داشته 
باشند. وقتی از افزايش سن ازدواج گلایه می کنیم 
و وقتی از آمار نگران کننده افزایش طلاق سخن به 
میان می آوریم و وقتی می گوییم چرا جوان‌ها ازدواج 
نمی کنند یاچر اازدواج‌هاپایدارنیست و...نمی‌شود 
تنها با نصیحت و شعار به نتیجه لازم رسید و از ریشه‌ها 
وعلل و عوامل بروز چنین ناهنجاری‌هایی غفلت کرد. 
و ت ان است کک ا ی دلایل ناهنجاری. 


۳۸ ان ۹۳ الاعات کی 


افسردگی. سر خورد گی اجتماعی, کاهش آمار ازدواج. 
باعت شده‌است تاپیدا کردن شغل کار دشواری 
باشد. 

بسیاری ازتحمیل هگا 
شغل مناسب راحق طبیعی خود می‌دانند که در قانون 
اساستی کشسورنیزبه ایو اا ت. آنها 
تحصیل می کنند پس از تحصیل به خد مت نظام وظیفه 
می‌روند وپس از آن انتظار دارند که بستری برای بروز 
استعداد و استفاده‌از توانایی‌ها و تخصص خویش و نیز 
میدانی برای کار و تلاش پیدا کنند. 

اشتغال در کشور به خاطر ر کودی که وجود دارد 
ازوضعیت نابسامانی بر خوردار است. ا اام 
ویر تعداد دولت امکانی برای جذب این تعداد جوان 
جویای کار ندارد و قرار هم نیست بیش از این چاق‌تر و 
پرهزینه ترو تنبل‌تر شود. در خارج از سیستم دولت نیز 
رانت خواران و سرمایه سالاران و صاحبان نفوذ عرصه 
چندانی برای سر مایه گزاری در کار و ایجاد اشتغال در 
بخش صنعت یا خدمات باقی نمی گذارند. 

کشاورزی ما نیز از ناتوانی مفرط وعدم حمایت 
درست ومناسب رنج می‌بر د وعرصه‌ی بسیار گسترده 
جذب نیروی کار در این بخش به دلیل مشکلات 
فراوانی که وجود دارد بسی تنگ و محدود شده است. 
دولت هم به دلیل افزایش هزینه‌هایش و نیز کاهش 
قابل توجه در امدهایش سرمایه چندانی برای رونق 
بخشی و کمک در اختیار ندارد ولی به نظر می رسد 
می‌توان د با تصمیمات درست حاکمیتی وجلو گیری 
از سوءاستفاده‌ها وریخت ویاش‌هاوبا استفاده‌از 
نظام مالیاتی کار آمد مجددابه «کار» به عنوان شرف 
انسانی و تنها عامل رشد وپیشرفت. آبروی مجدد 
ببخشد تا کسب ثر وت ودر آمد به کار وابسته باشد و 
نه به رانت و نفوذ. 

می نواند باکار مد کردن‌نظاممالیاتی وباجلوگیری 
از فرار مالیاتی و با اصلاح قوانین در شرایط سخت 
اقتصادی‌ونیزبا توجه به کاهش در | مدهای‌نفتی به 
افزایش د ر آمد و کمک به سرمایه گزاری‌های تولیدی 
و بدون نیاز حتی به مصوبه‌های مجلس بخش مهمی از 
این شر ایط ر کودی رااز بین ببرد. منتظر نشستن ووقت 
رابه دعواها و جنجال‌های سیاسی هدر دادن از دست 
دادن فرصت خدمت به ملتی است که جز صبوری و 
انتظار چاره دیگری پیش روی خود نمی‌بیند. 

امید آنکه کار گزاران نظام به وظیفه‌ای که در قبال 
مملکت و ملت خویش دارند بیشتر توجه کنند. 
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س 
قانونگذار ياقانونگزار 

تفریبا ۶۰ سال قبل کتاب ارزشمند روح القوانی ٩‏ 
منتسکیو را که می خواند م بر سر وجود سه قوه متصدی 
وضع قوانین و متصدی اجراء آن‌ها و متصدی مجازات 
خلافکاران بحث ونظر داشتیم کهاولا تعداد قوای 
مدیره جامعه به همین سه قوه محد ود نمی گر دد و ثانیا 
خود قوه مقننه باید مجریه هم باشد و همین طور قوه 
قضاییه خود باید مجریه هم باشد اما برای جلو گیری 
از تداخل در امور حدود و نغور وظایف هر کدام باید 
مشخص باشد تا مسئولیت پاسخگویی از بین نرود. 

امامهمتر از همه قوه‌هدایت کننده‌است که افراد 
جامعه رابه سمت و سویی هدایت کند تا قانونمند 
وقانونگ‌زار باشند واز قانون شکنی وخلاف پرهیز 
نمایند. لذا تشخیص قانون از خلاف و تشویق به کمال 
وجلوگیری از نقص خلافکاری, بر عهده فرهیختگان 
اران و صاحبان فضائل انسانی می‌باشد. لذا 
داشتن قوه تشخیص و تسلط علمی مهم ومهمتر از 
همه داشتن, تعهد اخلاقی و الهی می‌باشد؛ قر آن مجید 
به زبان حضرت یوسف علیه السلام می‌فر ماید: "مرا 
متصدی کنید چون هم نگهدارم و هم عالم پس باید 
مسئولین نظام مقد س اسلامی همانند حضرت یوسف 
باشند یعنی متخصص ومتعهد باشند در آن صورت 
اقا نونک زار "خواهند بود. چسون (قانونگذار) فقط حق 
تعالی هست زیرا(قانون) عربی شده "گانون" یا (وجود 
شیمی کشف کر ده‌اند که (اسید) دست رامی‌سوزاند 
م ل اینکه بگوییم:(رباتابود کننده اقتصاد است) 
همچنان که اسید یک نوع سوخت شیمیایی است. ربا 
ونزولخواری»اقتصاد مقاومتی رانابود می کند واین یک 
قانون الهی است که قر ان مجید بسیار به آن توجه داده 
است این یک قانون اساسی است که از طرف خالق یکتا 
وضع شده است ومسئولین نظام باید آن راگزارش 
واجراکنندمثل(نمازگذار) که حق تعالی هست و 
بنده‌باید (نماز گزار) باش د علیهذا(قانونگذار) خداوند 
متعال است ومسولین تنها «قانونگزار»‌هستند ونه 
«قانون گذار»! چون (قانون امرریست کشفی نه وضعی) 
پس نمایند گان محترم باید نخست در محضر قوه 
تربیتی یا اساتید و معلم ان خوب درس بخوانند ودر 
محضراولیاء وعرفاخودسازی کنند تابتوانند گزارشگر 
خوبی از قوانین الهی شوند نه آن که خدای نا کرده‌تحت 
آل شیطانی ونفس امارهبافته‌ها رابه جای‌قانونالهی 
مورد اجرا بگذارند. دکتر واعظ جوادی آملی 

عمل کردن 

انسان "بهنجار "بامیل و علاقه به کار عمل می کند. 
چون بااین کار استواری شخصیت خود و زنده بودن را 
اک کا اا ی کد که‌متضاد یا سکون 
وبی‌ح رکتی است. هد ف وموضوع فعالیت, به رغم 
ظاهر خود. امری ثانوی به شمار می آید. این نفس عمل 


است که لذت و اهمیت دارد. عمل کردن تجلی به 
میل به هستی و گریزان بودن از نیستی است. هر فرد 
طبیعی. حتی اگر بسیار متمول باشد. نیاز به کار کردن 
راحس می کند. همان طور که گرسنگی و تشنگی 
تجلی غر يزه بقاست این نیاز. ینک روز که بادقت و 
شور وقف انجام وظیفه‌ای کرده‌اید و آن‌رادرست 
انجام داده‌اید. را بایک روز بی‌کاری و عاری از هر 
گونه جوش و خروش پویایی. مقایسه کنید؛ دوره‌ای 
را که تمام هوش وان رژی خود رابر انجام یک طرح 
متمر کز کر ده‌اید بایک دوره‌سکون, بدون شور وشوق 
و بی‌هدف مقایسه کنید. آن گاه‌معنای حقیقی واژه 
(عمل کردن) رااحساس خواهید کرد. 
منبع: چگونه بر خود مسلط شویم نویسنده: پل ژاگو. 
ترجمه: ابرج مهربان ارسالی آرمان عابد-رشت 
نمی‌دانم برای چه؟ 
تمامی کس‌انیکه به شهر داری جهت اخذ پر وانه 
ساخت مراجعه می کنند پس از پوشیدن کفش‌های 
آهنین وطی مراحل هفت خان رستمی وپرداخت 
پولهایی باعناوین(عوارض زیر بنای مسکونی, پذ یره. 
پیش آمدگی, مازاد بر تراکم پایه مالی, تغییر کاربری, 
آموزش پرورش, ایمنی و آتش‌نشانی, حق‌الز حمه 
ناظران, مهندس طراح, معماری نقشه کشی و..) 
ت-ازه‌ش هر داری‌نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی 
ارسال می کند که تتمه پوست مالک بیچاره‌در آنجا 
کند هشوه بت د نیز چون تمام مراحل راطی کرده 
بودم. چون برایم شفاف نبود که چرا باید جدای همه 
هزینه‌های شهرداری بالغ بر ۱۴ میلیون تومان نیز 
باید بابت تأمین اجتماعی بپردازم پیگیر قضیه شدم 
که مرابه شهرداری حواله داده‌اند و شهرداری هم 
مرابه بیمه حواله می دهد ونمی‌دانم چرااین پول را 
بایدمی‌پرداختم| جالب ایتکه طبق دس تور شهرداری 
خودم تمامی کار گران و خود ساختمان و خسارت‌های 
احتمالی را جداگانه بیمه کرده‌ام. در پایان لازم است 
این فرهایشی گفربار سول کرم اس برس کیم 
که می‌فر ماید: مبادامسوولان پشت درهای بسته قرار 
گیر ند و غافل شوند وضعفا تو سط زورمندان مورد 


ظلم واقع گردند. 
محمد علی قره گوزلو از شهرری 
جلوی سوءاستفاده را بگیریم 

در کشورمامشکلات و گرفتاری‌های‌فراوانی وجود 
دارد که‌منشأًا کثر آنهاسوءاستفاده‌های مالیست و 
جالب اینکه این اجحاف‌ها حتی در دستگاه‌های دولتی 
مشتر کان ارسال می‌شود ودر همه آنهاهم‌مبلغ کمی 
فلان اعلامیه یا فلان سرود یا بهمان روایت برایشان 
ارال ترد بر از انها رای خر تدای امک ھا ا 
شر کت در جشنواره‌های ریز ودرشت جوایز رنگارنگی 
نیزاعلام می کنند که در مجموع همه و همه موجب 

همواره در حال گسترده‌تر شدن هم هست. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


+ 
اطلاعات کل ارو ۳۳۲۱۳۰ 


انامه به سردبیر 


سو و ت 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت ماه 
سوگواری مولا و مقتدایمان حضرت اباعبدالله 
الحسین (ع) و با آرزوی اینکه بتوانیم از فیوضات 
این ماه بهره کافی ببریم و نیز با این درخواست از 
همه دوستان عزیز خواننده که نامه‌های مر بوط به 
هر بخش رابرای همان بخش ارسال کنند و نیز روی 


٭ جواد مجاوری از لار یجان 

گزارش‌های شما همکار خوب و پرسابقه از 
طریق نمابر به دستم رسید. از جمله گزارشی مر بوط 
به فقدان فرصت‌های شغلی برای زنان در منطقه 
لاریجان. و نیز گزارش‌هایی تحت عنوان: 

ضرورت جلوگیری از کشتار بی‌رویه حیوانات 
در محیط زیست. بررسی آسیب‌های اجتماعی: 
تهیه طرح هادی برای ۱۵ روستای منطقه. تعیین 
مهندس کریم لطفی به عنوان سرپرست اداره راه 
هراز و... که درصددیم خلاصه‌ای از این گزارش‌ها 
رادر یکی از شماره‌های اینده در صفحه شهر ستان 
منعکس کنیم. موفق و سرافراز و چون همیشه 
پرتلاش باشید. 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی از قائم شهر 

تصویر ارسالی از پل قوسی اوریم (منطقه 
ورسک) به دستم رسید که در یکی از صفحات 
رنگی مجله به زودی به چاپ می‌رسد. ضمنا مطلبی 
هم تحت عنوان «فوتبال ماء بهلول یا ملانصرالدین» 
به دستم رسید که آن رادر اختیار بخش ورزشی 
قرار دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. برای شما 
آرزوی توفیق دارم 

# غضنفر پویا از تهران 

بنده از نامه خوانتد گان مجله هر چند که 
مطمئن باشید به این خاطر از کسی نمی‌رنجم و 
نامه خواننده‌ای را بی‌پاسخ نمی گذارم. همچنان که 
از نامه‌ها و مقالات انتقادی شما استقبال می کنم و 
وظیفه خود می دانم که به ان پاسخ دهم و مطالبی 
راکه برای سایر خوانند گان مطالعه آن مفیداست 
منتشر سازم. در مورد عوامل خودسر و تردد آنها 
در خیاب ان و رفتارهای | زاردهنده | نان خود انهاو 
نیز نیروی انتظامی باید پاسخ بدهند. قاعد تا همه ما 
باید تابع قانون باشیم و بیش از همه پلیس به عنوان 
مجری قان_ون باید در برابر بی‌قانونی‌ها بایستد. 
ضمنا گمان می کنم نمادهای دینی نافی نمادهای 

# عباس عابد ساوجی از انديشه 

مطالب و نمابرهای شما خواننده فعال و خوش 
قلم و فرهنگی صاحب ذوق به دستم رسید. به 
دوستان در تحریریه سپرده‌ام تابه تدریج از این 
مطالب در صفحات مختلف مجله استفاده کنند. 
سرافراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 


/باریکتر ا زمو 
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پروفسور فلسفه با بسته 
سنگینی وارد کلاس درس شد 
وبارسنگین خود راروبروی 
دانشجویانش روی میز گذاشت. 
وقتی کلاس شروع شد.بدون 
هیچ کلمه‌ای.یک شیشه بسیار 
بزرگ از داخل بسته برداشت و 
شروع به پر کردن آن با چند توپ 
گلف کر د. سپس از شاگردان خود 
پرسید آیا این ظرف پر است؟ 

وهمه دانشجویان پاسخ مثبت 


دادند. 

شیشه رابه آرامی تکان داد. 

سنگریزه‌ها در بین مناطق باز بین توپ‌های گلف قرار گر فتند سپس دوباره از 
دانشجویان پرسید که آیا ظرف پر است؟ و باز همگی جواب مثبت دادند. 

بعد دوبارهیروفس ور ظر فی از ماسه رابر داشت و داخل شيشه ریخت. البته 
و دانشجویان یکصدا گفتند: "بله" 

بعد پروفسوردو فنجان پر از قهوه از زیر میز بر داشت وروی همه محتویات 
داخل شیشه خالی کرد و گفت: دارم جاهای خالی بین ماسه‌ها رو پر می کنم! 

همه دانشجویان خند یدند. 

در حالیکه صدای خنده فر و می‌ن .پروفس ور گفت:حال امن می خوام 


گلف مهمترین چیزها در زند گی شما هستند: خدایتان خانواده‌تان» فر زندانتان. 
سلامتی‌تان. دوستانتان و مهمترین علایقتان. چیزهایی که اگر همه چیزهای 
دیگ از بین بروند ولی اینها باقی بمانند. باز زند گیتان پابرجاخواهد بود.اما 
سنگریزه‌ها سایر چیزهای قابل اهمیت هستند. مثل کار تان. خانه‌تان و ماشینتان. 
ماسه‌ها هم سایر چیزها هستند. مسائل خیلی ساده. 

پروفسور ادامه داد: 

اگراول‌ماسه‌هارادر ظرف قرار بدهید. دیگر جایی برای سنگریزه‌هاو 
توپ‌های گلف باقی نمی‌ماند. درست عین زند گیتان. 

اگر شما همه زمان و انرژی خود را روی چیزهای ساده و پیش یاافتادهصرف 
9 ای وزمانی برای مسائلی کهبرایتان اهمیت دارد باقی‌تمی‌ماند. 
به چیزهایی که برای شاد بودنتان اهمیت دارد. توجه زیادی نشان دهید. با 
فر زندانتان بازی کنید. زمانی را برای چک آپ پزشکی بگذارید. با دوستان و 
اطرافیانتان بیرون بر وید و با آنها خوش بگذرانید. همیشه برای تمیز کر دن خانه 
و تعمیر خرابی‌ها زمان هست. همیشه در دسترس باشید. 

اول مواظب توپ‌های گلف باشید, چیزهایی که واقعاً برایتان اهمیت دارند. 
موارد مهم را مشخص کنید. بقیه چیزها همان ماسه‌ها هستند. 

یکی از دانشجویان دستش رابلند کرد و پرسید: 

پس دو فنجان قهوه چه معنی داشتند؟ 

پروفسور لبخند زد و گفت: 

خوشحالم که پرسیدی. این فقط برای این بود که به شمانشان بدهم مهم نیست 
که زند گیتان چقدر شلوغ و پر مشغله است.هميشه در زند گی شلوغ هم برای 


تست 
۸ 


beigi_somayen@yahoo com 


۹ 


ا ٣‏ و 
۳۸ ۹۳ اطلاعات کک = سنل 


`3 هفت کلید طلایی آ رامش در ار تباطات 


یک:قضاوت دیگران تاثیری بر زند گی 
من ندارد. 

دو:مردم وظیفه ندارن د مرادرک 

سه: من مسئول اصلاح یا تربیت 
دیگران نیستم. 

جهاراز کس دویرانر لطتی که به اه 
می کنم, توقعی ندارم وگر نه‌اين لطف رادر 
حق او نمی کنم. 

پنج: کسانی که رفتار ناجوانمرادنه‌ای 
با من داشته‌اند. توسط کائنات مجازات 
خواهند شد هر چند که من هر گز متوجه 
آن نخواهم شد. 

یلاک من رفتار رامرات وانسانی است ۲۳۰۰۱۵۰ 


هفت: دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی,راه‌موفقیت مرا 
لر تک کد ‌ 
2 ` 


۷ خودت راازچشماپنما نکن تادیده‌شوی / 
دانه کوچک بود و کسی‌اورانمی‌دید. سال‌های‌سال گذ شت واوهنوز همان 
دانه کوچک بود. 
دانه دلش می‌خواست به چشم بیاید اما نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد 
می‌شد واز جلو چشم‌ها می گذشت. گاهی خودش راروی زمینه روشن بر گ‌ها 
می‌انداخت و گاهی فریاد می‌زد و می گفت: 
من هستم, من اینجا هستم, تماشایم کنید. 
آماهیچکس جر پرنده‌هایی که قصد خوردتین را داشتید باس ۱۳۰ 
چشم آذوقه زمستان به او نگاه می کر دند. به او توجهی نمی کرد. 
دانه خسته بود از این زند گی. از این همه گم بودن و کوچکی خسته بود.یک 
روز رو به خدا کرد و گفت: 
نه این رسمش نیست. من به چشم هیچ کس نمی آیم. کاشکی کمی بزر گتر. 
کمی بزرگتر مرامی آفریدی. 
خدا گفت:اما عزیز کوچکم! توبزرگی, بزر گتر از آنچه فکر می کنی. حیف که 
هیچ وقت به خودت فرصت بزر گ شدن نمی‌دهی. رشد. ماجرایی است که تو 
از خودت دریغ کرده‌ای. راستی یادت باشد تا وقتی که می‌خواهی به چشم بیایی. 
دیده نمی‌شوی. خودت رااز چشم‌ها پنهان کن تا دیده شوی. 
دانه کوچک معنی حرف های خداراخوب نفهمید امارفت زیر خاک وخودش 
راینهان کرد. 
سال ابع داه وچک سارى وباشکوبود که ۱ 
ندیده‌اش بگیرد؛ سپیداری که به چشم همه می آمد. 
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. سے خد او ند قلی ر١‏ که ق آن ر ا حفظ و نگهداری کر ده (ددان عمل ذمو ده) عذاب و شکنحه نمی فر مادد 
: ۱ 


مك خدا(صا 


#معترضان فلسطینی و پلیس رژیم صهیونیستی در 
قدس و کرانه باختری به شدت در گیر شدند 

#۶ رهبر معظم انقلاب در دیدار نوری مالکی: تلاش 
برای ایجاد وحدت در عراق باید ادامه یابد 

«اوباما کنگره رااز سنگ اندازی در توافق هسته‌ای 
تا ار 

آمریکا: روسیه تهدیدی عليه جهان است 
#دروسیه: آمریکاومتحدان عربش داعش راخلق 
کردند 

#مدیر عامل مخابرات ایران از امکان انتقال تصویر و 
اطلاعات با تلفن ثابت از سال آینده خبر داد 

##بزر گترین کارخانه تولید طلای خاور میانه در 
تکاپ افتتاح شد 

اس ان اک ا ار بای و 
بانکی کشور تولید جرم می کند 

#بغداد واقلیم کر دستان عراق برای حل اختلاف‌ها 
توافق کردند 

۴«احتمال تمدید مذا کرات هسته‌ای افزایش یافت 
##نوبخت:برنامه ریزی:بودجه ریزی وامور 
استخدامی به مراکز استان‌ها واگذار می‌شود 
#رئیس‌جمهوری: دسترسی آزاد مردم به اطلاعات 
راه‌مبارزه‌با فساد است 

و ی و 
؟#بیماران سر طانی فقط ۵درصد هزینه داروهای 
شیمی درمانی را می‌پر دازند 

وزير راه‌وشهر سازی: سومین آزادراه کمربندی در 
جنوب غرب تهران ساخته می‌شود 

۶ میلی ون هکتار اراضی کشاورزی به سیستم 
آبیاری نوین مجهز می شود 

##رئیس مجلس در مراسم معارفه رئیس سازمان 
او ال لا ۱ 
اشم ا 

##طرح اوباما برای آزادی‌عمل "سیا "در حمایت از 
معارضان سوریه در حال بررسی است 

##نشست "گروه ۰ ۲ در استرالیابامحوریت خروج 
اقتصاد جهان از ر کود بر گزار شد 

#۶داعش اه عر بستان اعلان جنگ داد 

مسکو فر مان پر واز جنگنده‌های اتمی روسیه بر فر از 
خلیج مکزیک راصادر کرد 
ES‏ ار 
غنی به پا کستان سفر کرد 

عم رالچچنی از سر کرد گان اصلی داعش به 
هلا کت رسید 

6+تلویزیون تر کیه به خاطر تخلف اردوغان مجازات 
شد 

##رهبران جدید کنگره آمریکا انتخاب شدند 

#حکم باز داشست رهبران مخالف دولت پا کستان 
صادر شد 


#«مصر سامانه موشکی اس ۲۰۰ را از روسیه 


در چنین شرایطی که مسلمانان 
درگیر جنک‌های داخلی هستند. رژیم 
غاصب با خیال اسوده تری دست به 
جنایت و توسعه طلبی می زند 


تجاوزات رژیم صهیونیستی به حریم مسجد الا قصی 
ونماز گزاران فلس‌طینی, سابقه‌ای طولانی دارد. رژیم 
صهیونیستی طی سال‌های گذشته وبه ویژه‌در زمان 
حاکمیت راستگرایان افراطی. سیاست تهوید (یهودی 
سازی) بیت المقدس را با جدیت دنبال کر ده‌است. 
حفر تونل زیر مسجد الا قصی, تبعید اجباری فلسطینیان 
ساکن بیت المقدس, تخریب گسترده و مصادره‌منازل 
فلسطینیان در این شهر. افتتاح مصلای بهودی جدید 
در جنوب دیوار براق کنترل امنیتی و بستن مسجد 
وبالاخره‌حملات تندروهای یه ودی به نماز گزاران 
فلسطینی در صحن مسجد. از جمله ز خم‌هایی است 
که از دیرباز بر پیکره شهر پیامبرآن و قبله نخست 
مسلمانان وارد شده و همچنان ادامه دارد. 

صهیونیست ها اهد اف سیاسی و توسعه طلبانه خود 
رابا آموزه‌های تحریف ان ار رن یهود و ادعاهای 
تاریخی گره‌زدهومدعی هستند قدس پایتخت 
مقدس يهود است ویهودیان ۲۰۰۰ سال است که 
در آرزوی با زگشت به آن بوده اند! دور جدید هتک 
حرمت مس جدالاقصی,زمانی آغاز شد که‌هفته 
گذشته نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر درهای مسجد 
رابه روی نماز گزاران فلسطینی بستند. چند روز بعد 
شماری از معترضین فلسطینی بانیر وهای امنیتی 
رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی در گیر شدند. 
به تدریج اعتراضات و در گیری‌ها به محله موسوم به 
"شهر قدیمی در بیت المقدس شرقی کشیده‌شد و 
چندین روز ادامه یافت. 

در ال اس ات راما ک جرا قاط 
خودروی خود ۱۰ صهیونیست از جمله چند نظامی را 
در محله شیخ جراح شهر قدس زیر گرفت.به گزارش 
شبکه‌های خبری در این عملیات شسجاعانه. جوان 
فلس‌طینی با شلیک گلوله پلیس نظامیان صهیونیستی 
به شسهادت رسید و دو شه رک نشین صهیونیست در 


اطلاعات ی ارو ۳۹۳۰ 


جنبش مقاومت اسلامی (حماس) این عملیات 
قهر مانانه در شهر بیت المقدس رابه فال نیک گرفت. 
سخنگوی حماس با صدور بیانیهای تا کید کرد که 
این عملیات بی‌نظیر. وا کنشی طبیعی به جنایات و 
تعرضات بی‌وقفه اسرائیل به مسجد مبار ک الاقصی 
و مقدسات اسلامی و نماز گزاران و تبعید فلسطینیان 
از شهر قدس می‌باشد.در گیری‌های روزانه معترضین 
فلسطینی بانیر وهای امنیتی رژیم صهیونیستی در 
صحن مسجد الاقصی و خیابان‌های اطراف آن, نگرانی 
سران صهیونیستی رادر خصوص شکل گیری یک 
انتفاضه جد ید افزایش داده است. به همین دلیل پس 
ا رای تحص های مت فسات ور 
فلسطینی درباره‌احتمال آغازانتفاضه مردم فلسطین در 
قدس,بنيامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
از اعضای کابینه خود و نیز نمایند گان کنیست (پارلمان 
اسراییل) خواست خویشتن داری به خرج داده ولحن 
خود را درباره مسجد الاقصی آرام کنند. 

بی تردید سران تل آویوازعقاید وحساسیت‌های 
مربوط به این مسجد نزد مسمانان آ گاه‌بوده‌وهنوز 
خاطره تلخ انتفاضه توفنده مسجد الاقصی در سپتامبر 
ال 
علدو رکدنمجدداوھاع د راراج ی لے د عد 
نکته قابل توجه آن است که رژیم صهیونیستی که از 
برافروخته شدن‌انتفاضه‌ای جدید در بیت المقدس 
وهه ار و کے ااا رفا ی اکر 
عمومی نگران است. تلاش می کند تجاوزات و حملات 
عل ای یرو کان ایی راد رای 
گروهای اف ال ارما کت اس کر ادال 
شهرک نشینان یهودی بیت المقدس تشکیل شده و با 
تحریک خاخام‌های بهودی انگیزه کافی برای حمله به 
فلسطینیان و هتک حرمت مسجد الاقصی را دارند. 

رژیم صهیونیستی براساس یک سناریوی تبلیغاتی. 
معمولااین حملات افراطی رامحکوم کر ده‌وحتی گاه 


برخی از تندروهارادستگیر می کند.اماهیچ گونه پیگیری 
قضایی علیه آنان صورت نگرفته و پس از مدت کوتاهی 
آزاد می‌شوند تاخود رابرای پر وژه‌ای‌جد ید آ ماده‌سازند. 
این امر حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی نسبت به 
پیشبرد پر وژه یهو دی سازی بیت المقدس اصر ار دارد و 
به رغم اعتراضات داخلی و خارجی, همچنان به توسعه 
طلبی در این شهر ادامه می دهد. بااین حال غیرت دینی 
وملی فلس‌طینیان و نیز مسلمانان جهان هنوز فرو کش 
نکر ده و همین آمر طر ح‌ها واقدامات رژیم صهیونیستی 
راعلیه قدس, با موانع زیادی رو به رو کر ده است. شاید 
تنه امتیاز رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی آن است 
که اف کار عمومی منطقه وجهان بیش ازهر چیز در گیر 
تحولات سوریه و عراق است. به عبارتی می‌توان گفت 
گروه تکفیری وافراطی "داعش." که ساخته و پر داخته 
غرب ورژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه‌ای آنان 
است. باحملات و تحر کات خود. فضایی ایجاد کر ده 
است که تا حدی موفق شده قضیه فلسطین رااز اولویت 
اول جهان اسلام خارج سازد. 

درچنین شرایطی که مسلمانان در گیر جنگ‌های 
داخلی هستند. رژیم غاصب با خیال اسوده‌تری 
دست به جنایت و توسعه طلبی می‌زند؛ با این حال 
در شرایطی که تجاوزات این رژیم بر جستگی می‌یابد. 
جهان اسلامی و بلکه اف کار عمومی جهان عليه رژیم 
صهیونیستی بر می‌شسورد. در جریان جنگ ۱ ۵روزه 
چنین واقعیتی کاملا محس وس بود وصهیونیست ها 
همانند جنگ‌های گذشته»نه تنهادر عر صه‌میدانی 
موفقیتی کسب نکردند. بلکه صحنه افکار عمومی را 
هم به حریف واگذار کردند. 

در این میان, دبیر کل فهیم و شجاع حزب الّه. هر 
از گاهی قضیه فلس‌طین و تجاوزات رژیم صهیونیستی 
راگوشزد می کند. سید حسن نصراله در سخنانی به 
مناسبت روز عاشوراضمن هشدار درباره خطر مسجد 
الاقصی تاکید کرد هیچ مکانی در فلس طین اش فالی از 
وک دای مار درا ی 
شرایطجد یدمنطقه گفتهاست:صهیونیست ها زمشغول 
بودن مسلمانان استفاده‌می کنند و مسجد الاقصی را 
هدف قرار می‌دهند. خطر حقیقی مسجد الاقصی را 
تهدید می کند و همه مسلمانان جهان مسئولیت دارند 
در قبال این توطثه بايستند. نصرالّه تهدیدات رژیم 
صهیونیستی راعلیه لبنان به خود شان باز گر داند و گفت: 
باید فرود گاها و بنادر خود راببندید . 

هشدار رهبر مقاومت لبنان به رژیم صهیونیستی. 
نشانگر آماد گی حزب الله در بر ابر دشمن اصلی است 
ومتضمن این پیام مهم به سران تل آویواست که حزب 
الله به رغم حضور در سوریه و مشغولیت در برابر 
داعش ودواعش, قطب نمای اصلی مبارزه را گم نکر ده 
وهمانند گذشته و بلکه‌با توان بیشتری آماده‌رویارویی 
بارژیم اشغالگر است. آری قبله اول مسلمانان. هنوز 
هم قبله اول و آخر مبارزه است و جبهه مقاومت پس از 
پشت سر گذاردن مقدمات نبرد با مزدوران اسراییل. 
سرانجام وارد معر که اصلی جهت آزادی بیت المقدس 
خواهد شد. ۰ 


خطاهای رایج دردرک داعش 
۳ 1 اا رم ۰/۰ ۱ ۲۱ 
تولد دامس فرزند خلف داعش › 
نتیجه سیاست دوگانه امریکا 


هنوز دوماه‌ماه‌از ادعاوعمل‌نمادین 
آمریکادر تشکیل ائتلاف عليه آنچه 
داعش خوانده‌می‌ شود نگذشته است که 
زمزمه‌های تولد گروهک "دامس" فرزند 
خلف تکفیری‌های "داعش" از مغرب 
اسلامی به گوش می‌ رسد . 

داعش که به گفته جان کری وزیر امور 
خارجه آمریکاء زاده سیاست غلط مخ الفان 
لجوج سوریه» ازجمله عربستان, تر کیه» قطر.امارات 
ودیگر کشورهای مخالف دمشق است. آنچنان‌تر و 
خشک رادر سوریه و عراق با هم سوزاند که موجی 
ازانزجارعمومی راعلیه خود بهراه‌انداخت.اینکه 
این پدیده(داعش و گسترد گی جنایات) چقد ر ازقبل 
برنامه‌ریزی شده و آیاهد فش همین چیزی بود که 
اکنون آمریکا آن رابهانه دخالت عملی نظامی در عراق 
وسوریه کرده‌است.مسئله‌ای دیگر است که ‌نیاز به 
بررسی دارداما آنچه | کنون جدید است.زمزمه تولد 
فرزند خلف داعش در مغرب اسلامی است. 

قطعابحرانی که در سوریه ساخته شد. وا کنون 
گر وه‌های تکفیری در سر اسر منطقه آن راادامه‌می‌دهند. 
عملیاتی بود که یکی از اهداف آن تلخ کردن شیرینی 
خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا 
۰ 
می‌شد که مردم اگر خی زش کنند. می‌توانند آزادی و 
رفاه‌بیشتری خواهند داشت.| کنون این طور در بخشی 
از افکار عمومی مردم عرب نقش بسته است که خیش 
وقیام واعتراض یعنی‌هرج ومرج وقدرت گرفتن 
عناصری که سر می‌برند و دیگران را تکفیر می‌کنند . 

اکنون داعش رسیده‌ترین میوه‌ این عملیات" 
است که جان کری از بخشی از طراحان و حامیان 
آن‌پرده‌برداشت.اوبااین‌حرف‌خواست‌دامان 
آمریکاء انگلیس,فرانسه و دیگر متحدان اروپایی را 
ارت رسای اک کاب اف ادر 
سه سال اخیری که دولت‌های تر کیه و عرب منطقه 
از تروریست‌هادر سوریه حمایت کردند. آمریکاو 
متحدان غر بی‌اش نیز همین کار رامی کر دند.اکنون 
داعش نه تنها به بار نشسته بلکه فرزند خلف آن نیز 
در رب کی اک ی درطل د ادا 

کا اکا ر رلت کی مخر ۷ 
است. قطعاب روز دامس در مغرب اسلامی, نتیجه 
اقدامات نسنجیده آمریکا در مبارزه با تروریسم 
ات اه ار ال اکا ما 
روزه اش هد افزایش اقدامات تروریستی است. 
اکنون لیبی, تونس, موریتانی, سودان و چند کشور 


سم مد 
۸ ان ٩۳‏ اطلایات ب 
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دیگر در گیر اقدامات و تفکرات تروریستی‌هستند. 
"برناردینولیون فرستاده سازمان ملل در لیبی هفته 
گذشته هشدار داد که عناصر گروهک داعش در لیبی 

پراکنده شده‌اند. 

در شهریور گذشته نیز شماری از گروهک‌های 
تروریستی درالجزاثر, تونس ولیبی از داعش حمایت 
کردند.این‌تر وریست هاعضوالقاعده‌بودند. گر وه‌هایی 
مانند "جند الخلافه فى ارض الجزائر "(سربازان 
خلافت در سرزمین الجزائر). همین گروهک بود که 
یک فرانسوی راربود و سر او رابرید. 

قطعا تولد چنین گر وهک‌هایی از دل گر وهک‌های 
دیگر نتیجه بر خورد دو گانه دولت‌هایی مانند دولت 
آمریکاوانگلیس در مبارزه‌باتروریسم است. دولتهایی 
که تروریسم رآبه تروریسم خوب وبد تقسیم می کنند 
و تا زمانیکه در خدمت منافعشان باشد از آن حمایت 
می کنند و وقتی بد می شوند علیه شان اثتلاف تشکیل 
می‌دهند . 

هنوز فراموش نکرده‌ایم سخنان بشار اسد" 
رئیس‌جمهوری سوریه در سال نخست ودوم بحران 
را که چندین بار از جمله در سخنرانی خود در دانشگاه 
دمشق.اعلام کرد که سوریه به نیابت از دیگر 
کشورها در حال مبارزه با تروریسم القاعده و دیگر 
تروریست‌های‌بی‌هویت است وبزودی کشورهای 
دیگر بابت این مبارزه از دمشق تقدیر خواهند کرد. 

| کنون‌سه‌سال‌ازاین‌سخنان‌می گذردو آمریکایی که 
دولت دمشق رابه دلیل "سر کوب معترضان داخلی "و 
نه سر کوب گروه‌های مسلح تروریستی مورد حمایت 
دولت‌های عربی و غربی " فاقد مشروعیت اعلام کرد. 
خود سردمدار ائتلافی ضد تر وریسمی شده است که 
اس سه سال بیش میارزاآن را آعا کرد اما اتتلاف 
عربی -غربی آن‌رانادی ده گر فت تانظام سوریه به 
ریاست اسد سقوط کند؛اسدی که به گفته "گلوبال 
ریسرچ"هنوزمحبوب است ومردم سوریه از آن 
حمایت می کنند واز دست تروریست‌ها به مکانهایی 
پناه‌می‌برند که تحت کنترل دولت و ارتش سوریه 


س هیچکس روز 


شامت 


در امان ذ 


» 


ت مگ آنکه در دښا خدا ر س داشد 
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تیرباران وقت 
برخی نمایندگان در زمان بررسی این 
قانون, در صحن علنی. اعلام می‌کردند 
که پس از تصویب این قانون که با 


سرعت و شتاب فراوان انجام شد. هیچ 
تغییری در هیچ موضوعی در گذشته 
ایجاد نخو اهد شد! 


اگرروزعادی تصویب یک قانون درایران طی 
شود. از روزی که فکر اولیه ایجاد یک قانون جدید در 
ام با 
تاروزی که‌اين فکر ساده‌وخام تبدیل به‌ یک قانون 


دو اعتراف در یک روز 


این دو مدیر ارشد خواستند تا 
گفته شان رااندکی اصلاح کنند. اما 


اصلاحیه‌های بعدی هم. اعتراف بزرگی 
را که در جملات قبل بود پنهان نکرد 


دوجلسه باحضور جمع قابل توجهی از 
کارشناسان کشور بر گزار شد.یکی با حضور معاون 
اجرایی رئیس جمهور ودیگری باحضور مشاور ارشد 
رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد کشور. از بر گزاری 
این دو جلسه چند روز بیشتر نمی گذرد و جالب اينکه 
این دو نفر مدیر ارشداجرایی کشور که هر دوسابقه 
چندین سال وزارت در کابینه‌های گذشته راعلاوه‌بر 
سمت‌های فعلی بر دوش می کشند. حر فهایی زد اند 
که بسیار به هم نزدیک است و قابل تامل. معاون 
اجرایی رئیس‌جمهور گفته که نظام جمهوری اسلامی 


۰ ۴ 
مخمل رویا! 
با اعدادی که معاون سازمان میراث 


فرهنگی و گردشگری اعلام می‌کنند. 
به حدود نیم قرن دیگر احتیاج داریم 


تامشکل هتل‌ها برای گردشگران 


هتل‌های ۴ستاره‌و پنج ستاره‌ایرانی اگر شمر ده 
شوند واگر احتمال بدهیم که‌در ۱استان کشور:هر 
استان ۰ اهتل ۴و ۵ستاره‌هم داشته‌باشد.عددی کمتر 
از ۰۰ ۴هتل راخواهیم دید. هتل‌هایی که از امکاناتی 
برخوردارند که می‌توانند. گردشگران خارجی رادر 
خوداسکان دهند. گر دشگرانی که ورودشان به‌ایران 


کامل گردد. دست کم چندین ماه وحتی 
نزدیک به سال خواهد گذشت.قانون 
اساسی ایران البته این اجازه رامی‌ دهد 
که در شرایط خاص این روند طولانی و 
خسته کننده,به چند روز کاهش یابد. 
هر چند که استفاده‌از این مسیر تنها 
مربوط به موضوعات استثنایی و شرایط 
دیگر مجلس ازاین راه میان بر استفاده 
کرد وموضوعی بادوفوریت در مجلس 
مورد بررسی و در نهایت تصویب قرار 
گرفت که به‌اعتر اف بر خی‌نمایند گان هیچ‌اثر عملی در 
این قانون وجود ندارد واگر کمی دقیق تر به آنچه اتفاق 
افتاد نگریسته شود. غلبه احساسات و عواطف باعث 
شد تا بدون توجه به اثر عملی این قانون. در حالی که 
بررسی در مجلس نشسته‌اند وهر روز منتظر ماندن 
آنها میلیاردها خسارت به کشور خواهد رساند. طرح 
بررسی‌اختیارات وزير داد گستری,باشتاب وعجله 


پس از سی وجند سال نمی تواند دفاع قابل 
توجهی از صنعت خودروسازی کشورانجام 
دهد. صنعتی که یکی از مهمترین صنایع کشور 
است و میلیاردها دلار از پول‌ایران در این محل 
سرمایه گذاری شده و دهها هزار نفر در آن 
مشغول به کارند. مشاور ارشد رئیس‌جمهور 
هم می گوید کشورمان در هیچ صنعتی قدرت 
رقابت با رقبای خارجی را ندارد مگر صنعت 
قرمه سبزی و آبگوشت بزباش! 

مشاور ارشد البته بلافاصله به دلیل 
اعتراضاتی که به‌اين جمله شد. خواست 
تااندازه‌ای از تندی این جمله بکاهد و گفت 
که منظور ایشان مساله گمرک و تعرفه‌های 
باز رگانی بوده که‌اگر بدون دقت بر داشته 
شوند آنگاه به صنایع ایر آن لطمه وارد می‌شود.و 
البته پرواضح است که این دو جمله از سوی این دو 
نفر. هر چند با نیت خير وباهدف تحریک و تند 


ازسال ٩۲‏ تاامسال به گفته‌معاون 
سازمان گردشگری ۲برابر شدهو 
میلیونها دلار به کشور وارد می کنند. 
همین معاون سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری دراین روزهایک عدد 
راتک ار 
هزارودویست‌هتل ۴وپنج ستاره 
درایران وجود داردوی ک‌هزارو 
دویست هتل ۴و ۵ستاره‌دیگر هم در 
حال ساخت است. اما ایا واقعا همین 
طور است که ایشان می‌فر مایند ؟ در 
استان تهران که مر کز کشور است 
2 داد هتل‌های لوکس از تعداد 
انگشتان دست بیشتر نیست چه رسد 
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مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. هدف ازاین قانون 
آن بود که وزیر داد گستری ملزم شود در مورد اموری 
که در قوه قضاییه در جریان‌است در برابر مجلس 
پاسخگو باشد. چرا که در شرایط فعلی»اختیارات این 
وزیر بسیار اند ک است و حتی گاه تنها نقش رابط میان 
قوه قضایبه و مجریه رادارد وزمانی که‌نمایند گان‌از 
وزیر درباره موضوعی مربوط به قوه قضاییه سئوال 
می کنند واورامورد باز خواست قر ار می‌دهند. وزرای 


کردن سرعت پیشرفت صنایع گفته شده اما خبر از 
حقیقتی می‌دهد که‌اگر کسانی بخواهند این حقیقت 
همچنان مخفی و در تاریکی بماند. روزی خواهد رسید 


داد گستری با یاد آوری حیطه محدوده‌اختیاراتشان 
از پاسخگویی خودداری‌می کنند. | کثریت نمایند گان 
قصد داشتند به این شرایط پایان دهند ولی از آنجا که 
عجله و احساس در بررسی این موضوع. بسیار پررنگ 
شد.حتی باوج ود تصویب این قانون هم اتفاقی که 
نمایند گان به دنبال آن بودند روی نخواهد داد چرا که 
قانون اساسی ایران اجازه د خالت در اختیارات رئیس 
قوه‌قضاییه رامح دود می کند و تغییر این اختیارات و 
روابط نیازمند جابجایی در قانون اساسی استبه این 
تر تیب در این قانون این طور نوشته شد که رئیس قوه 
قضاییه می‌تواند اختیارات بیشتری به وزیر داد گستری 
بدهد وپس از آن وزیر نیز باید به مجلس پاسخگو 
باشد در حالی که طبق همین قانون. رئيس قوه قضاییه 
می‌تواند چنین اختیاراتی راواگذار نکند و آن پاسخگویی 
بعدی‌هم معطل بماند! در چنین شرایطی آ یا هیچ یک از 
اکثریت مجلس که‌این قانون راتصویب کرده‌اند. پاسخ 
خواهندداد که خسارت معط ل ماندن دهها وصدها 
طرح دیگر که منتظر و محتاج بررسی و تصویب بوده‌اند 
را کدام نماینده عزیز پرداخت خواهد نمود؟ ۰ 


سسسسص سس سه ‏ تحص سس سس هه د 


که دیگر نه هیچ جمله وسخنرانی ونه هیچ بر نامه 
ریزی واقدامی هم نمی‌تواند جل وی ضررهای این 
بی‌اعتنایی رابگیرد.در روزهایی که بخش بز ر گی از 
ثروت کشورها از صنایع و پیشرفتهای صنعتی آنها 
به جیبشان واریز می‌شود. واقعیت این است که به 
اعتراف این دومدیر باسابقه وارشد.صنایع‌ایران از 
خودروسازی وفولاد گرفته تا صنایع الکترونیکی یا 
از لوازم خانگی گرفته تاپوشاک رقبای بزرگی پیدا 
کرده‌اند که اگر دیوارهای بلند گمرک و اخذ عوارض 
باز رگانی نباشد.اجازه‌حیات به آنه انخواهد دادو 
بلافاصله این ستوال بی‌جواب به ذهن‌ها می آید که 
متخصصان و کارشناسان واستعدادهایی که در صنایع 
هسته‌ای, یا سلول‌های بنیادی یا تکنولوژی‌هایی مانند 
"نانو" به قله‌های علمی رسیده‌اند. چراامکان ورود به 
عر صه رقابت‌های صنعتی نمی یابند تا این استعداد و 
توانایی ایرانی. قدرت رقابت را به بخش‌های اصلی 


اقتصاد ایران تزریق کتد: ۳ 


اس سس سس عم > 


به استانی مثل سیستان وبلوچستان که در مر کز آن 
تنهایک هتل ل وکس وجود دار د ود یگر هیچ. جالب‌تر 
اینکه‌ایشان ادامه داده‌انداز آن یک‌هزارودویست 
هتلی که در جریان ساخت هستند. تا پایان امسال تنها 
۰ عدد شروع به کار خواهند کرد ویک هزار و یکصد 
ونودمورد دیگر برای سال ‌های آینده‌خواهند ماند. 
به‌این تر تیب‌حتیا گر به جای‌هر سال ۱۰ عدد که 
امسال اتفاق می‌افتد در سال‌های آینده‌به کمکایشان 
وهمکارانش ان‌هر سال ۲۰عدداز آن‌هتل‌هاافتتاح 
شوند. به حدود ۵۰ سال (نیم قرن) دیگر احتیاج داریم 
تا آنچه معاون سازمان وعده‌اش رامی‌دهتد عملی 
شود و روزی برسد که گردشگرانی که قصد سفر به 
کشور مان می کنند از خود نپر سند به ایران که میر ویم 
هتل مناسب پیدا خواهیم کرد؟ یا.. 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


و = 
مصطفی گلیاری 


نوحه سرایی در زبان فارسی 
ادامه‌هفته‌ی پیش : 
چون سخن‌ازادبیات اف زان است»خوب‌است 
به سلسله‌های شیعی هم نگاهی کنیم زیر ادر رشد 
شعر عاشورایی مؤثر بوده‌اند. هفته‌ی پیش از آل‌بویه 
گفتم. حالا از سربداران می گویم. این سلسله نزدیک 
به پنجاه سال در خر اسان حکومت می کر دند. قیام 
آنها به مخالفت با مذ هب تستن بود. در تاریخ اهمیت 
سربداران به این دلیل است که زمینه‌های حکومت 
مقتدر و شیعی صفویه راایجاد کردند. آغاز کارشان 
به شیوه‌ی مرید ومرادی‌بود و آیین واحکام شيعه 
راترویج می کر دند.درباره‌ی‌نام آنها گفته‌اند: اگر 
توفیق يابیم. دفع ظلم ظالمان نماییم و الاسر خود را 
بر دار بینیم . گر وهی از محققان معتقد ند این تسمیه 
عامیانه‌است و آنها "سربدال "نام داشتند به معنی 
پهلوان و بزن بهادر که بعدها ال "به ار تغییر یافت. 
موسس این سلسله کسی به نام "عبدالرزاق "بوده که 
مدتی در خدمت ابوسعید خان "بود. اهل روستای 
"باشتین خراسان وهمشهریانش راعلیه حاکم 
خراسان شوراند و امیر خراسان شد. پس از او دوازده 
نفر آزاین سلسله حکومت کر دند ودر ترویج آیین‌های 
شیعی کوشیدند. این حاکمان زند گی سختی داشتند 
وهر یک دوره‌ی کوتاهی امیر بودند. ٩‏ تفرشان راهم 
کشتند. این قتل‌ها و آن کشتارهایی که قبلاً به سمت 
علویان بود الهام بخش شیعه‌ی سرخ شد. از میان 
شاعرانی که‌دربار سربداران‌راپذیرفته بودند. ابن 
یمین فریومدی شهرتی دارد و پس از انوری. او را 
بهترین قطعه سرای فار سی می‌دانند. آبن یمین به چیز 
دیگری‌نیز نامداراست: تنهاشاعری است که برای 
پادشاهان مد یحه سر وده‌واوراسر زنش نمی کنند 
که‌چرا مرین قیمتی لفظ درد ری رابه‌پای خو کان 
ریخته‌ای" زیر | فقط سلاطین سربدار را می‌ستود و 
آنها شیعه بودند.ریشه‌ی حکومت رعبآور مغول 
را کوفته بودند و می کوشیدند شیعه‌ی اثنی عشری 
رارواج دهند .ابن‌یمین اشعار زیادی‌نیز در مدح 
بزرگان‌دین‌ودررثای آنهاسروده.یکی از آثار 
زیبایش که ساده و روان نیز هست.مثنوی محکمی 
است در وزن متقارب(فعولن فعولن فعولن فعول / 
فعل) که این طور آغاز می‌شود: 
شنیدم ز گفتار کار آ گهان 
بزرگان گیتی. کهان و مهان 
کات ۷ 
محمد سر سروران عرب 
چنین گفت روزی به اصحاب خود 
به خاصان در گاه و احباب خود 
که چون روز محشر, در آید همی 
خلایق, سوی محشر آید همی 


۷۸ ان ٩۳‏ اطلاعات کی 


منادی بر آید به هفت آسمان 
که:ای اهل محشر از زن ومر د. چشمان خود را 
ببندید زیر خاتون محشر می‌خواهد بگذ رد. پر سید ند 
ای والانسب دیگر چر ازنان چشم بر هم نهند؟ فر مود: 
هنگامی که فاطمه می گذرد. غمش گریبان جانش را 
می درد و کسی تاب ندارد این همه رنج راببیند پس 
بر شمار حمت می کنم ومی گویم در محشر.فاطمه 
رانگاه‌نکنید تااز غصه نمیرید. بر یک دوش فاطمه 
پیراهن حسن است که‌با آب زهر آگین آلوده شده. بر 
دوش دیگرش دستار خونالود حسین را گذاشته و: 
بدین سان رود خسته, تا پای عرش 
بنالد به در گاه دارای عرش 
بگوید که خون دو والا گهر 
ازین ظالمان, هم تو خواهی مگر 
ستم. کس ندیده ست از ین بیشتر 
بده داد من! چون تویی داد گر 
شاعربعدی 'سلمان‌ساوجی است که‌باعبید 
زاکانی و خواجوی کرمانی و حاف_ظ معاصر بوده. او 
آشکارادر شعر ش اقرار می کند که شیعی است و این 
نشان می دهد که در قرن هشتم قمری نیز شیعه بودن 
بامشکلاتی همراه بوده. 
هر کس از باطل» به جایی التجایی می کند 
ز آن میان, مارا جناب آل‌حیدر مُلتجاست 
کوری چشم مخالف» من حسینی مذ هبم 
راه حق این است و, نتوانم نهفتن راه راست 
جوهر آب فرات از خون پاکان گشت لعل 


این زمان, آن آب خونین همچنان در چشم ماست 


نسبت من با شمااکنون» درین ابیات نیست 
مصطفی فرمود: سلمان هم ز اهل بیت ماست 
از روایتی سود جسته که پیامبر (ص )فر مود 
سلمان فارسی آهل بیت ماست,وچون نام‌این شاع رهم 
سلمان است.با کلمات بازی کرده.برسیم به "محتشم 
کاشانی "که‌نامدارترین‌شاعرعاشورایی اس هی 
شما دست کم این یک بیت را شنیده‌اید: 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است 
محتشم‌خودش می گویدمرثیه‌ای‌برای‌عزیز ی که 
فوت کرده‌بود.سرودم. شب مولایم علی(ع) به خوابم 
آمد وفر مود چرابرای پس من مرثیه نمی‌سازی؟ 
عرض کردم چطور بسازم؟ فر مود: بگو باز این چه 
شورش است که در خلق عالم است. محتشم می گوید 
سرودم وبه‌اين بیت رسیدم:هست از ملال گر چه 
بری ذات ذوالجلال...وندانستم بقیه اش راچه بگویم. 
ذات خدااز ملال بری است...بعد ش رانمی‌توانستم 
بسرایم. خوابم برد. مولا نمایان شد و چون به مشکلم 
پی‌برد.فر مود: بگو: "او در دل است وهیچ دلی بی‌ملال 
نیست "واین اوج کاری‌هنری است زیراشاعر در 
مصراع اول چیزی می گوید که نمی‌شود آن راانکار 
کرد: ملال به ذات خداراهی ندارد. و در مصراع بعد 
از قول علی(ع) می گوید اما خدابه هر دلی راه‌دارد و 
هیچ دلی هم بی‌ملال نیست. 


ادامه دارد 


نل 


سس بتر رین جز ی که به بنده عطا شد ه. خوش خلفی‌است 


۵ حطر ت محمد (صا 


دیدنیهای ایران 


روستای بیساران از جمله روستاهای توابع بخش 
مر کزی شهرستان سروآباداست که در استان 
کردستان قرار دارد. این روستاح دود ۴۰۰۰نفر 
جمعیت دارد و ۰ ۲ خانوار در آن زند گی می کنند. 
روستای بیساران در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب 
سنندج و ۶۵ کیلومتری مریوان قرار گرفته است و از 
شمال به روستاهای سالیان, نجی و سفید بن, از جنوب 
به روستاهای ژان و پایگلان, از شرق به روستاهای 
شیان. هویه و سرهویه. و از سمت غرب به روستاهای 
نسنار. هر سین و بوریدر می‌رسد. 

اکثر مردم روستا کشاورز و دامدار هستند و 
برخی دیگر نیز به کارهای کار گری مشغول می‌شوند. 
بیساران روستایی سرسبز و آباد است و در منطقه‌ای 
کوهستانی واقع شده است که کوه‌های مر تفع بسیاری 
در اطراف آن قرار دارند. ارتفاع روستا از سطح زمین 
در حدود ۸۵۰متر می‌باشد.این کوه‌ها اصلی‌ترین 
جاذبه طبیعی این منطقه محسوب می‌شوند و آب و 
هوای کوهستانی باعث می‌شود که معمولا کوه‌ها حتی 
تا اواخر فصل بهار نیز پوشیده از برف باشند. 

البته آب و هوای آن برای یک منطقه کوهستانی. 
معتدل است و زمستان‌هایی پر برف و تابستان‌هایی 
خنک و مطبوع دارد. چشمه‌های فراوانی هم از 
این کوه‌ها ایجاد شده‌است که در تعداد زياد وبه 
خصوص در قسمت پایینی کوه شاه نشین جریان 
دارند. این چشمه‌ها هیچ گاه خشک نشده‌اند. مردم 
روستای بیساران آب این چشمه رابه چند منبع اب 
در روستامنتقل کردهو در آن ذخیره می کنند و به 
این ترتیب آب مصرفی و آب شرب روستا از این 
محل تامین می‌شود. کوه‌های اطراف روستا همواره 
مورد توجه مسافران و بخصوص مردمی است که 


زیرنظر: محمود صفادار 


تیم‌های کوهنوردی بسیاری, ارتفاعات 
این کوه‌های زیبا و دیدنی را در می‌نوردند و گاه 
چندین شب رادر آنجا سپری می‌کنند. این کوه‌ها 
از پوشش کیاهی و سرسبزی خاصی هم 


از شهر ستان‌های نزدی ک مانند مریوان. سنندج 
وسروآباد برای گشت و گذار به این منطقه سفر 
می‌کنند. 

تیم های کوهنوردی بسیاری هم ارتفاعات این 
کوه‌های زیبا و دیدنی را در می‌نوردند و گاه چندین 
شب رادر آنجا سپری می کنند. این کوه‌ها از پوشش 
گیاهی و سر سبزی خاصی هم بر خوردارند و گونه‌های 
گیاهی متنوعی روی آنها رشد می کند که داروهای 
گیاهی متعددی از آنها بدست می‌آید. مردم روستا 
نیز از دیرباز از این گیاهان و داروهای بدست آمده 
از آنان برای درمان امراض استفاده می کنند. علاوه 
بر این منظره تماشایی و سرسبز این گیاهان. زیبایی 
چشم انداز ان را دوجندان کرده است. وجود جاده‌و 
مسیرهای مشخص میان | کثر کوه‌های منطقه باعت 
شده است که مسافران بیشتری نیز جذب آن‌ها شده 
و بتوانند براحتی بین آن‌ها حر کت کنند. 

آن دسته از مردم روستا که به کار گری مشغول 
هستند. کار گرهای فصلی هستند. از آنجا که در 
روستا شغلی وجود ندارد که بتواند چند نفر رابه 
خود مشغول کند. مردم روست بعد از تمام شدن 
کارهای کشاور زی به شهر ستان‌های مجاور و نزدیک 
می‌روند تابه صورت کار گر فصلی مشغول کار شوند. 
به تازگی کشاورزان روستا در قسمت شرقی روستا 
اقدام به کشت توت فرنگی کرده‌اند که امید است 
رونق بیشتری را برای کشاورزی و اشتغال زایی روستا 
فراهم آورد. 
منطقه ایجاب می کند. مر دم روستای بیساران هر ساله 
در اوایل اردیبهشت ماه به خانه باغ کوچ می کنند و 
تا آبان ماه در آنجا می‌مانند. متاسفانه بدلیل عدم 
و کات دنا تیا ق اين 


برخوردارند 


مردم حدود ۷ماه‌در هر سال را بدون روشنایی و 
برق سپری می کنند و برای روشنایی بیشتر از فانوس 
استفاده می کنند. البته درخواست‌هایی از سوی مردم 
و خطاب به مسئولین صورت گرفته است که اميد 
است در آینده‌ای نزدیک برای تامین امکانات رفاهی 
برای خانه باغ اقدامی صورت گیرد. البته این کمبود 
امکانات مربوط به خانه باغ است و خود روستاء از 
امکانات کامل از جمله مر کز مخابراتی. خانه بهداشت 
و مراکز درمانی. کتابخانه عمومی. دهیاری, کار گاه 
صنایع دستی: فروشگاه تعاونی 3 بر خوردار است. 
مدارسی هم در تمامی مقاطع ابتدایی, راهنمایی و 
دبیرستان برای دختران و هم پسران در روستا وجود 
دارد وبیش از ۷۰۰ دانش اموز در انهامشغول به 

این روستا جاذبه‌های تاریخی و دیدنی متعددی 
هم دارد. از جمله مسجد بابا شیخ. مسجد مر تضی و 
مسجد سنیدر. که مسجد مرتضی در سال ۱۳۸۲ 
توسط مردم روستا بازسازی شد و جلوه خاصی به 
روستا بخشیده است. قر آنی دست نویس نیز دراین 
روستانگه داری می‌شود که قر آن بابا یعقوب نام دارد 
و در قرن نهم هجری نوشته شده است. 

از دیگر جاذبه‌های تاریخی روستا می‌توان به 
قلعه داسیران اشاره کرد که در فاصله ۳ کیلومتری 
غرب روستا واقع شده است. این قلعه نیز در فهرست 
میراث فرهنگی ثبت شده است. اما داستانی جالب 
و البته قدیمی در مورد نام این روستا وجود دارد که 

مردم روستا در حدود ۰ سال قبل در محلی 
به نام «د گابه» بوده اند. فردی به نام سید بابا علی, یا 
همان سید بابا شیخ بیساران. در میان آن‌ها زند گی 
می کر ده است. در یک روز برفی زمستانی که هوا 
خیلی سرد بود. سید بابا شیخ از این محل. یعنی د گابه. 


خارج می‌شود و مردم نیز که از تصمیم اوبی 
خبر بودند به دنبال او راه می‌افتند تا در این 
سرماازاوفراقبت کنند.آتها ساعن 
راتا محلی که هم اکنون روستای بیساران 
در آن واقع شده است همراهی می کنند و 
وقتی که به این محل می‌رسند. سید باباعلی 
تصمیم خود رااعلام می کند که می‌خواهد 
به‌اين محل نقل مکان کند. مردم نیز که 
اخترام خاصی به سید بابا علی داشته‌اند 
به تصمیم او احترام گذاشته ودر نهایت. 
روستا به این محل جدید انتقال می‌یابد. سید باباعلی 
دلایل متعددی برای این تصمیم خود داشت و در 
روستا نیز در اطراف خانه او خانه می‌سازند. سید 
علی که در زمان فوت خود نیز در همان محل بود. در 


روستای‌گلیاشین 


قرآن تاریخی بابایعقوب 


همان جا به خاک سپرده می‌شود که هم اکنون مقبره 
او در مسجدی که به نام ایشان «بابا شيخ بیساران» 
است قرار دارد. نام روستا نیز به احترام سید باباعلی 
بیساران, به این نام انتخاب شده است. 


جاذبه اصلی 

که باعث می‌شود گردشکران از این 
روستا دیدن کنند وجود دو کلیسای قدیمی 
و دیدنی در آن است 


روستای گلپاشین از جمله روستاهای بخش 
مر کزی شهرستان زیبای ارومیه است که در استان 
آذربایجان غربی قرار دارد. این روستای کوچک 
در دهستان بکشلوچای قرار دارد و طبق آخرین 
سرشماری‌انجام شده ۲۶۶ نفر جمعیت داشته و ۶۹ 
خانواده در آن زند گی می کنند. این روستا در فاصله 
۸ کیلومتری شرق ارومیه قرار دارد. جاذبه اصلی که 
باعث می‌شود گردشگران از آن دیدن کنند وجود 
دو کلیسای قدیمی و دیدنی در آن است که از آثار 
تاریخی برجسته منطقه محسوب می‌شوند و هر دو 
کلیسا دارای ناقوسی با ار تفاع زیاد هستند. البته در 
داخل روستا کلیسای قدیمی تری هم وجود دارد که 
متاسفانه از دیوارهای آن چیزی باقی نمانده است. 
کلیسای گلپاشین به نام کلیسای مار گیور کیس هم 
شناخته می‌شود. قدمت کلیسای واقع در نواحی 
شمالی روستا حدود ۰۹ ۱١‏ سال است و در سال 
۴ هجری شمسی بنا شده است. سقف این کلیسا 
با چهار ستون چوبی نگه داشته شده است و در دو 
سمت ورودی محراب. دو دیوار کم عرض بنا شده 
است که با قوس‌هایی لالی شکل به یکدیگر متصل 
شده‌اند. پوشش بالای محراب گنبد آجزی است 
و بر روی طاق‌های جناقی کار شده است. کلیسای 


دوم در قسمت جنوبی روستاقرار دارد و اینگونه که 
تاریخ شناسان بیان می کنند از کلیسای شمالی کمی 
قدیمی‌تر است. این کلیس‌انیز به سبک تیر چوبی 
ساخته شده و دارایی پنجره‌های کوچک به شکل 
قوس‌های هلالی است که توسط شیشه‌های رنگی 
تزئین شده اند. 

اما روستای امامزاده نیز که در نزدیکی این منطقه 
است جاذبه‌ها و مکان‌های تماشایی بسیاری دارد. این 
روستادر ۱۲ کیلومتری شهرستان ارومیه واقع شده 
است. مقبره ی امام زاده بر کشلو در این روستا قرار دارد 
وبه همین دلیل نام این روستا نیز امام زاده انتخاب شده 
است. این مقبره مدفن دو امام زاده به نام‌های ابراهیم 
و محمد است که برادر بوده‌اند و چهار نسل قبل انان 
به حضرت امام زین العابدین (ع) می‌رسد. البته برخی 
اظهارات قدیمی‌های این روستاحاکی از آن است که 
امام زاده مذکور محل دفن یکی از اولاد حضرت امام 
موسی ابن جعفر (ع) است. این مقبره مربوط به دوره 
زندیه و یا اوایل قاجاریه است. رواق و گنبد ایوان این 
امام زاده در سال ۱۳۳۵ هجری قمری به تلاش مر حوم 
حبیب الله بیگلربیگی بنا شده است. متاسفانه این بنای 
مهم و برجسته علی رغم اینکه از بناهای تاریخی به 
شمار می‌رود. هنوز به ثبت نرسیده است. 


قال على عليه 
TT‏ 

مَنْ قل کلامَه قلث 
انامه 

نقل از کتاب شریف 
غررالعکم 

سرور تقفوی 
پيشه گان حضرت | 
عل ( ٩۹۳۳۳۰۰‏ استاد محمد کاظم نیکناع 
فراوان مابراوباد 
فرمودت ٩‏ ۱ ۰ اماش 
نیز کمتر می‌شود. 

در فرهنگ انسان ساز معارف اسلامی. بسیار 
توصیه شده‌است به کم سخن گفتن و گزیده 
گویی. علی علیه السلام در سخنی پر مغز و کوتاه 
می‌فرماین د:ان خی الکلام ماقل ودل "همانا 
ٹیکوتریں کل ما کک ا لل باشد. 
"کم گوی و گزیدہ گوی چون ذر." 

معصوم علیه السلام فر مودند: آنگاه که خرد 
کامل گردد سخن اند ک می‌شود. 

"اذا تم العقل نقص الکلام" 

در معارف دینی داریم با کسانی طرح دوستی 
و رفاقت بریزید که سخنانشان اند ک و تلاششان 
زیاداست. آنچنان که‌امام هفتم عليه السلام 
فرمودند:المومن قلیل الكلام کثیرالعمل" 
مومنین کم سخن و پر کارند 

همه از سعی و عمل سرشارند 

آئین مقدس اسلام آنهارا که حرفشان زیاد 
است وبد ون‌تامل واند يشه لب به سخن می گشایند 
نمی‌پسندد. فر مودند:یادرست حرف بزن و یا 
عاقلانه سکوت کن.به این سخن ارز شمند توجه 
کتید املع هجوت یه 
مرا ا ب روسکوت 
از بد گفتن بهتر است. 

پیامبر گرامی هم در سخنی این 
چنین می گویند: کسی که به خداوند 
وروزجزاایمان دارد..سخن به خیر 
گوید ویااینکه سکوت نماید. در واقع 
سخن ترجمان عقل وفهم آدمی است. 
مخبوء تحت لسانه, آدمی در زیر زبان خود 
پتهان ای کت 
آدمی مخفی است در زیر زبان 
این زبان پرده است بر درگاه جان 
چون نسیمی پرده رابالا کشید 
سر صحن خانه شد بر ما پدید 

افلاطون سخن ارزشمندی دارد که؛مادو ۱ 
گوش داریم ویک زبان» پس بايد استماعمان دو 
برابر گفته‌هایمان باشد. 


سم 
۸ ان ٩۳‏ رایت ی —~ ڪڪ 


م کسی کہ ہہ تو گمان ذکی بر د. گمانش رادر عمل تصدیق کین 


# حر ت علی (ع) 


منبع: ربدرز دایجست. نوامبر ۲۰۱۴ 


#ماجر ای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


گرگ‌های بره‌نما 

درست زمانی که خورشید نهم آگوست ۰1۲ 
در کار طلوع بود. اسکات کت" مهندس ۵۰ ساله 
با صدای زنگ ساعتش در آ پار تمانش درهاستون» 
حومه شهر کیتی از خواب بیدار شد. او با پسر بیست 
سلله‌اش "هایدن" و دختر هجده ساله‌اش "ابی" 
زند گی می کرد. اسکات خمیازه‌ای کشید سپس 
دوش گرفت و به‌ه ال ب رگشت. جایی که دختر 
و پسرش منتظرش بودند. اسکات با لبخند گفت: 
"خوب بچه‌ها. حاضرین؟" آبی وهایدن سر خود را به 
نشانه مثبت تکان دادند. اعضای خانواده از در بیرون 
رفتند و سوار فولکس واگن سبز رنگ و زهوار در رفته 
ابی شدند. 

اسکات هیکل درشتی داشت بنابر این در صندلی 
مسافر نشست و پسرش که کمی کوچکتر بود به زور 
خودش رادر صندلی عقب جا کرد. ابی استارت زد 
و پنج دقیقه بعد. جلو فروشگاه مر کزی توقف کرد. 
اسکات یک کسه آشغال مشک رنگ را برداشت. 
از درون آن یک جفت کاور آبی رنگ, دو ماسک که 
نقاشی شده بودند. یک جفت دستکش لاستیکی و 
دوهفت نت بیر ون آورد. هفت‌تیرها کاملاً شبیه 
اسلحه‌های واقعی بودند اما گلوله‌های درونشان 
قلابی بود. اسکات و پسرش همان جا لباس‌های 
جدید را به تن کردند سپس اسکات دستگاه 
فرستنده را به خودش وصل کرد و گیرنده رابه 
دخترش داد که قرار بود در ماشین منتظر بماند. 

ساعت ۰ دقیقه بود. آنها نیم ساعت دیگر 
هم نشستند تا اینکه اسکات اعلام کرد زمان رفتن 
رسیده است. ابی دوباره راه افتاد و پدر و برادرش را 
چند مغازه آن طر فتر از بانک پیاده کرد و خودش 
به سمت خیابان پشتی راه‌افتاد. چند لحظه بعد. 
صدای پدرش رادر دستگاه گیرنده‌شنید: ما 
داریم میریم توا" 

سرقت از بانک شاید یکی از قدیمی‌ترین و 
سنتی‌ترین جنایت‌ها باشد اما اینکه اعضای یک 
خانواده با هم مرتکب چنین جنایتی شوند. از نوادر 
است! خانواده کت‌ها یکی از همین نمونه‌ها هستند. 
خان_واده‌ای که از نظر بسیاری از آشنایان و حتی 
همسایه‌ها خیلی عادی به نظر می‌ر سید ند. در ظاهر 
هیچ مشکل شخصی آشکار یا فشار مالی نداشتند. 
اسکات که سال‌ها قبل همسر خود را از دست داده 
بود,دریک شر کت انرژی کار می کرد دخترش 
فروشنده یک فروشگاه معروف بود و پسرش امیدوار 
بود بتواند روزی دربان هتل شود. تمام همسایه‌ها این 
خانواده را ادم‌های عادی و دوست‌داشتنی و منظمی 
می‌دانستند.اماوقتی که قرار بود سرقت مسلحانه 
کنند. حسابی تغییر می کردند وبی‌باک, پردل و 


چه اسان هی نموه او 
سم د ریسا به بو ی سو د 


این ماجرای واقعی چوپانی است که گله‌اش را گرگ کرد.ماجرایی که اسکات ودختر و پسرش از سر 
گذراندند. حتی از سنار یوی فیلم ابانی و کلاید جذاب‌تر وعجیب تر است. در حالی که بانی و کلاید خیالی هستند 
ولی اسکات وابی وهایدن واقعی‌هستند و فعلاً آب خنک زندان رامی‌خورند. اسکیپ هولند زور ث "نویسنده‌ی 
مجله‌ی هپس از مدت‌ها پیگیری توانست با اعضای این خانواده‌ی سه نفره مصاحبه کند. 


جرات و اهل ریسک می‌شدند. خانواده کت‌ها دو 
سرقت به طور مشتر ک انجام دادند. سرقت نخست 
از یک بانک بازر گانی و دومی از یک واحد اعتباری. 
انها خود را برای سومین سرقت آماده می کر دند 
که در نوامبر ۲۰۱۲ دستگیر شدند. خبر نگاران سعی 
کردند از کار این خانواده سر در بیاورند و بفهمند چه 
عواملی باعث شده این پدر و دو فرزندش از بانک‌ها 
سرقت کنند اما کت‌ها هیچ تمایلی به حرف زدن 
تاد مر انم اواحر سال بیش هر سه موافشت 
کردند جزئیات را فاش کنند و رضایت دادند من با 
آنها مصاحبه کنم. مسئولان زندان نیز اجازه دادند با 


آنها به صورت تک‌تک دیدار و گفت وگو کنم. 


داستان یک راز عجیب! 

انس اولس کے خانواده ود که همراه محافظ 
به اتاق ملاقات آمد. روی صندلی نشست. سرش 
ایا را سا ای کر کے 
"بعضی وقت‌هاناراحت و گیج میشم واز خودم 
می‌پرسم چرا این کارو کردم؟ اون وقت دلم می‌خواد 
از همه چیز فرار کنم ". 

هایدن, نفر بعدی بود. او گفت: "هر شب به سقف 
خیره میشم و به کاری که کردیم فکر می کنم. از خودم 
می‌پرسم: می‌خواستیم به کجا برسیم؟ تو فکر پدر چی 
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کمی بعد پدر خانواده وارد شد. با من دست داد. 
نشست وانگشت‌های دستش رادر هم فرو کرد 
و گفت: تمام چیزی که می‌تونم بگم اينه که فکر 
می کردم این کار به خانواده کمک ھی کنه." اس کات 
نفس عمیقی کشید. بازدمش را پرصدابیرون داد 
و گفت: من این کار رو به خاطر خان وادهام انجام 
دادم. فقط به خاطر خانواده دزدی می کردم. قسم 
می‌خورم." 

داستان در "مک مین‌ویل " او رگان, جنوب غرب 
غار ای که‌اسکات در آن متولذ 
وبزرگ شد. پدرش کارمند یکی از بانک‌های 
فدرال بود.اسکات در دبیرستان مک مین‌ویل 
عاشق فوتبال و دختری به نام "بث" شد و پس از 
فارغالتحصیلی با او ازدواج کرد بث, ستاره تیم 
شنای مدرسه بود. پس از اینکه دو فرزند انها 
متولد شدند. کت‌ها در "داندی" خانه‌ای ساختند 
ونام آن را "خانه یبای ما" گذاشتند. اما در سال 
۵ بت به بیماری سرطان سینه مبتلا شد 
۰ د رکذ ست.هایدن ۵ساله‌وایی ۲ 
ساله بود. اسکات می گوید پس از فوت همسرش 
زند گی برای او متوقف شد. از آن زمان به بعد 
به‌شدت به مصر ف الکل روی آورد. یک ازدواج 
کوتاه مدت و ناموفق راپشت سر گذاشت. در 
پرداخت هزینه‌های زند گی لنگ ماند و مجبور 
شد با بچه‌ها به خانه مادر و پدرش نقل مکان کند. 
بعد از آن چند شغل عوض کرد وحتی ماشینش 
رافروخت. 

بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ اسکات مدام به این 
موضوع فکر می کرد که چطور می‌تواند مجددا پول 
به دست بیاورد و از بدهی‌هایش خلاص شود؟یک 
روز پدراسکات پس از پایان کار به خانه آمد و گفت 
از یکی از شعبه‌های فدرال سر قت شده است. وقتی 
اسکات ا ر رسد جراکسی جلودزدرانگرفتة. 
این پاسخ را شنید: "به کارمندان آموزش داده شده 
که این کار رانکنند چون پول‌ها بیمه هستند و بانک 
بعدآآن رپس می گیرد .یک روز صبح» پس از 
اینکه اسکات بچه‌ها را به مدرسه رساند. به یکی از 
شعبه‌های باتک رفت. اما نه مثل همیشه. او یک کلاه 


لبه‌دار مشکی روی سرش گذاشت. کاپشن مشکی به 
تن کرد و بایک ماسک نقاشی شده و عینک آفتابی 
وارد بانک شد. اسکات یک کیسه زباله مشکی و یک 
هفت‌تیر هم با خود داشت. البته اسلحه‌اش خالی بود. 
به سمت یکی از باجه‌ها رفت و به متصدی آن گفت 
هر چه پول دارد داخل کیسه بریزد. او هم ۰ بدلار 
درون کیسه زباله اسکات 
وانت خود رفت آن راروشن 
کردو کمی در خیابان‌ها 
چرخید تا مطمئن شود کسی 
او را تعقیب نمی کند بعد به 
خانه رفت. چند روز بعد. 
روزنامه محلی تصویر سیاه 
و سفید و ناواضح سارق را 
که از تصاویر ویدئویی بانک 
به دست آمده بود منتشر کرد مادرش باه تن 
عکس به اسکات گفت: "آقا دزده چقدر به تو شبیهه!" 
اسکات فقط خندید. 

اسکات دومین سر قت مسلحانه‌اش رایک سال 
صورتحساب‌ها و بدهی‌هایش بربیاید و این بار. از 
یک بانک کوچک ۱۵۰۰ دلار سرقت کرد. کمی 
بعد توانست یک شغل تمام وقت در یک شر کت 
مهندسی گیر بیاورد که برای هر ساعت کار ۲۵ دلار 
مزد می‌دادند. اما هنوز سالی یک بار از بانک‌های 
مختلف دزدی می کرد. اسکات می گوید: احساس 
نمی کنم تبهکارم چون هیچ‌وقت با اسلحه‌ی پر به 
به کسی شلیک کنم. هميشه به خودم می گفتم پولی 
که می گیرم بیمه است و به کسی آسیبی نمی رسد . 

اسکات یک پدر تنهای زن مرده بود. او تقریباً هر 
شب برای بچه‌هایش آشپزی می کرد و در تعطیلات 
آنهارابه گردش و مسافرت می‌برد. وقتی پسر و 
دخترش به شناعلاقه نشان دادند. آنها را تشویق 
کرد و مرتب به تمرین برد. ابی وهایدن ه رگز شک 
نکردند که پدرشان یک زندگی مخفی 
دارد.هایدن می گوید: "پدرم هر روز از پنج 
صبح بیدار می‌شد و سر کار می‌رفت. او 
درآمد زیادی نداد شت ولی ما همیشه او را 

ابی می گوید: "بدرمرد فوق‌العاده‌ای 
بود.او به ماخیلی انگیزه می‌داد. در آغاز فصل 
رقابت‌های شنا خیلی هوای من و برادرم راداشت. 
پدر مرا تشویق می کرد که هدف داشته باشم و سخت 
کار کنم. او می گز گفت می‌توانم برای خودم کس 
بشوم." اما همه چیز اين‌طور پیش نرفت. وقتی‌هایدن 
۷ ساله بود. به مصرف الکل و مهمانی‌های مختلط 
روی آورد. ابی هم در ۱۵ سالگی واوج مشکلات 
و حتی نمی‌خواهد به مدرسه برود.های دن بعد از 


هشتم نوامبر به یکی ازبانک‌هارفتندامابانک 
آخیلی شسلوغ بود. ناچار به خانه بازگشتند. 
افردای آن روز, در حالی که اسکات و پسرش 
آماده می‌شس‌دند که دو بار هبه محل مورد نظر 
بروند. پلیس زنگ آپارتمان آنها رازد. 


فارغ‌التحصیلی از دبیر ستان به عنوان "چمدان‌بر" 
در هتلی استخدام شد. او خر هفته‌ها هم به عنوان 
راهنمای تور فعالیت می کرد اما همچنان اهل الکل 
بود. بد رشان نیز مجدد | به مشکلات مالی شدیدی 
دچار شد ووقتی سال ۱۰ ۲۰ از راه‌رسید. به فکر یک 


سرقت دیگر افتاد. 
باند سرقت مسلحانه‌ی خانگی 


اسکات به این فکر می کرد که اگر همدست داشته 
باشد می تواند به طور همزمان از چند صندوقدار 
یک بانک پول بدزدد و شاید حتی بتواند به مخزن 
اصلی بانک هم سری بزند. مشکل اسکات این بود 
که کسی رانمی‌شناخت که به رازداری و سکوتش 
اطمینان کند... اما فرزندانش؟ با خود گفت بهتره 
ببینم مزه‌ی دهن‌شون چیه! "و کم کم ایده‌اش رابرای 
بچه‌ها توضیح داد وسعی کرد کارش راتوجیه و آنها 
را قانع کند. او برای بچه‌ها توضیح داد که سرقت ما 
فقط برای رفع نیازهای ضر وری مالی است و تاوقتی 
به دستورهایش خوب گوش و عمل کنند. دستگیر 
نخواهن د شد و هیچ خطری آنها را تهدید نخواهد 


کرد. بعدش با پولی که سرقت می کنند. کسب و کار 
کوچکی راه می‌اندازند. 

اسکات می‌گوید: "بچه‌ها دستپاچه شده بودند 
وهاج و واج به من نگاه می کردند. ناامیدی را در 
چهره‌ی‌هایدن می‌دیدم. می‌دانستم آنهابه یک انگیزه 
خوب نیاز دارند که باید آن رابه آنها می‌دادم '. 

هایدن می گوید: "یادم می اید در اشپزخانه دور 
میز جمع شده بودیم. پدر گفت حرف مهمی دارد. و 
توضیح داد مدت‌هاست یک شغل دوم پاره‌وقت دارد 


e 


و آن سرقت از بانک‌هاست. چیزی در نگاه پدر دیدیم 
اسکات برای بچه‌ها توضیح داد که عضلانی 
است و زور بازو دارد و به خوبی می‌تواند کارمندان 
و مشتریان رابترساند و راه را باز کند. او همچنین 
گفت‌هایدن می‌تواند کیسه زباله را در دستش بگیرد 
و 
بدهد پول‌ها را درون آن 
بریزد. انها می‌توانستند 
نقاب بزنند. سر صبح و قبل 
از اینکه مشتریان زیادی 
آنجاباش ند وارد اتک 
می‌توانند چهل هزار دلار و حتی بیشتر پول به دست 
بیاورند و بعد از مدتی آسوده زند گی کنند... صبح روز 
دزدی.هایدن وحشت کرد و پدرش مجبور شد به 
تنهایی وارد بانک شود و فقط چند هزار دلار به جیب 
بزند.هایدن می گوید: "پدرم این کار راخیلی سریع 
و آسآن‌انجام داد و همین در مغزم جرقه‌ای زد. بعد 
به خودم گفتم او دارد به خاطر آسایش ما خودش را 
به خطر می‌اندازد. او پدر ماست و می‌داند چه جیزی 
به نفع ماسست. پس وقتی که می گوید کمکش کنیم. 
می‌داند که خطری در کار نیست . اماهایدن هنوز 
مطمئن نبود که بتواند در سرقت بانک شر کت کند. 
کمی بعد اسکات مجددا از کار بیکار شد. ژانویه 
1۲ ۲در "هوستون" شغلی به دست آورد و به آنجا 
نقل مکان کرد. ابی تصمیم گرفت در شهر خودشان با 
مادربز رگش بماند.هایدن هم به "هاوایی" رفت زیرا 
در یکی از هتل‌های این شهر کار پیدا کر ده بود. به نظر 
می‌ ر سید تمام اینها نقطه عطفی در زند گی این خانواده 
باشد. شغل جدید اسکات در آمد خوبی داشت واو 
امید داشت دیگر به بانک‌ها فکر نکند. اما جیزی 
در درونش وسوسهاش می کرد که هنوز در تگزاس 
بانک‌های زیادی هست که به آنها سر نزده. 
در ماه مارس اسکات دخترش راتشویق 
کرد به هوستون بیاید و با هم باشند زیرا 
در فروشگاه معروفی برایش کار خوبی پیدا 
کرده‌بود. ابی قبول کر د. چند ماه بعد.هایدن 
هم به آنها پیوست و چندی نگذشت که به 
پدرش گفت برای رفتن به کالج به پول نیاز 
دارد و شاید بد نباشد به بانک‌ها فکر کنیم! پدرش 
بی‌درنگ یک بانک بازر گانی را که همان نز دیکی‌ها 
بود. انتخاب کرد. آنها چن د روز صبح از آن خیابان 
اسکات پسرش را به بانک فرستاد تا با طرح داخلی 
فرار به یک راننده نیاز دارند و فقط یک نفر به ذهنشان 

می‌رسید: ابی! 
بقبه در صفحه ۵۶ 


۳ 


س شخصی که سکوت تو را در کت نکند مطمئناً کلامت راهم در کت نخهاهد ک د 


لر ت حابارت 


غروب یازدهمین روز محرم افق پشت سرم را 
رنگین کرده‌بود. نفس پاییز سرد بود و به دم‌ناله‌ی 
فر شتگانی می‌مانست که آهی معطر و منجمد دارند.از 
پشت ابرهای پر | کنده و سیاهی که لبه‌هایشان در پر تو 
غروب. سرخ و کبود شده بود. بوی باران می آمد. چند 
کلاغ در ابر می‌چر خیدند و قار می کشیدند تا بگویند 
در پ رواز ناهنگام خود دنبال جوجه کلاغی گم شده 
می‌گردند. نگاهم رااز آسمان به زمین بر گر داندم. 
کنار پیاده‌روی که نزدیک گل_وگاه خیابان آزادی به 
میدان انقلاب است. چند پوتین ديدم که روی زمین 
چیده شده بودند. چند مرد کهن‌سال از زن جوانی که 
بوت ‌فروش بود قیمت می پرسید ند: "جفتی چهل و 
پنج تومن! پا سست کردم. نه به خاطر ارزانی بوت‌هاء 
به خاطر طعمی که در صداو نگاه آن زن بود. به خاطر 
۷ تال بانند که کنارلب‌هایش بود.به خاطر 
آور کت مردانه وبلند و کلفتی که پوشیده بود..وبه خاطر 
۱ ار یدن آهاين و آنیدابه زن فروشنده 
گفتم: سایز چهل و دو دارین؟ کیسه گونی بزرگی را 
که کنارش بود جست ویک جفت بوت بیرون کشید و 
گفت: "اينار و تو کفش ملی میدن صد تومن. مغازه‌های 
دیگه میدن صد و پنجاه. من میدم چهل و پنج ".یک 
لنگه اش راپوشیدم.خوب بود.دست کم هشتاد 
تومن‌می‌ارزید. پرسیدم: چراشماارزون 
میدین؟ گفت: این ارواز آربیل عراق 
آوردم '. لهجه‌ی عربی داشت. درباره‌ی 
کارش چیزهایی پرسیدم ومطمئن شد م 
آهی غلیظ در حلقش گیر کرده. از جیب 
بزرگ اور کتش کارتی به من داد و قرار 
شد بعدا با هم ملاقات کنیم. 

امروز صبح یکشنبه است. گمان 
کنم‌هجدهم بان باشد.قراراست 
۷ اس الصحاری "را 
درمتروی آزادی‌ببینم.نیم 
ساعت دیگر باید آنجا باشم. 
انگار این بار هم مثل هر باری 
دير به قرار گاه‌می‌رسم.وقتی 
واردمتروشدم.اورادیدم که 


با گونی بزرگ و پر از کفشش روی یکی از صندلی‌های 
آبی رنگ نشسته بود و به تلویزیونی نگاه می کرد که از 
بس‌بالا نصب شده گردن آدم می‌شکند تایک کار تون 
"پت ومت نشانش بدهند.روبه‌رویش ایستادم. 
چش مش رااز کارتون گرفت و گفت: "راستش من تا 
حالا مصاحبه نکردم.بلد نیتم خجالت می کشم ". 
گفتم: مصاحبه نیست. من آهنویسم وسنگ صبور 
هر کس که آهی راه‌حلقش روبسته. شماشروع کنین 
به تعریف کردن.من فقط گوش می کنم .بالبخندی 
که زد. جای سوختگی‌های گوشه‌ی لبش کش آمد. سر 
وصورتی کوچک ونگاهی غمگین داشت که‌می کوشید 
آن رابالبخندش پنهان کند. گفتم: "موافقین بریم جایی 
که آسمون داشته باشه؟" 

اول‌های خیابان‌جیحون پار ک کوچکی‌هست.روی 
نیمکتی نشستیم وپس آزاین که کمی‌به گنجشک‌ها 
نگاه کرد گفت: "خوش به‌حال‌شون!" درنگی کرد 
و گفت: "من بچه‌ی دهلران بودم. از سیزده سالگی 
کوچ کردم تهرون. مادرم مرده‌بود. بابام زن جدید 
گرفته بود. من روهم دادن عمهم که تهرونی شده 
بود.نازی آباد مین 3 .بابام اجازه داده 


بودنومزدپسرعمه‌بشم.اسمش ستار " 
بسود.برعکس من که ریزه بودم»بلندقد 
و چهار شونه بود. نگاه و صداش مردونه 
بود. دبیرستان شبونه درس می‌خوند. 
روزها شاگرد الکتریکی بود. جدی و 
محکم و همیشه مشغول بود. شرط 
می‌بندم تایه ماه‌بعد از این که اومدم 
تهرون» من روندیده‌بود. باباش 
پیر بود. تابستونا توی حياط روی 
تخت می‌نشست. زمستونام 
توی‌اتاق آخری‌بود.هميشه 
هم جلوش قلیون بود. همین یه 
پسرو داشت که نور چشاش 
وعصای‌دستاش بود. ستار 
خیلی کم حرف می‌زد. هميشه 

هم سرش پایین بود. يه روز 


که مداداتودم خراب شده‌بود و اومد درستش کرد. 
واسه‌اولین بار چشامون توی‌هم گره خورد. به ثانیه 
هم نبود. فقط یه لحظه بود. و به سر نوشت تمام کسانی 
که در تاریکی راه میرن و نمی‌دونن کجا میرن سو گند 
می‌خورم که توی همون لحظه عاشقش شدم. 

از درس و مدرسه افتادم. شدم شاگرد تنبل 
کلاس. فکر وذ کرم پنج حرف بود: استار!" یه بار 
جر أت کردم رفتم طرفش. یه کار گاه‌توزیرزمین 
داشت که تادووسه نصفه شب توش کار می کر د. 
پابرهنه رفتم پایین. داشت جاروبرقی تعمیر می کر د. 
پرسید:چی می‌خوای ؟ گفتم:اومدم نومزدم روببینم. 
گفت:اگه دوس نداری گوشت رو بگیرم و بندازمت 
بیرون, خودت مثه آدم بر گرد بالا. گفتم: دوس دارم! 
فازمترو گذاشت کنار و گوشم رومحکم پیچوند و 
گفت:بار آ خرت باشه! گفتم: بار آخرم نیست. چند 
ساله که اسمت روی منه ولی هیچ اقدامی نمی کنی. 
گفت: بر گرد سر جات! تا پدر مادرم زنده هستن و به 
من نیاز دارن. زن نمی گیرم. هر وقتم خواستم بگیر م. 
تو تنهاانتخاب منی. حالاد یگه برو! ضایع و شر مسار 
وشار کش رجاه 

دست روز گار خیلی نیر نگ باز ه!سه ماه‌از هفده 
سالگیم گذشته بود که عمه ناپدید شد. کجا و چطور 
وچراش هر گز معلوم نشد. پلی س می گفت احتمالاً 
گیر مسافر کش‌های جعلی افتاده و به خاطر النگوهاش 
دزدیدنش‌وجسدشوسربه‌نیست کردن. کار ستار 
شده‌بود سکوت بیشتر و اه کشیدن و بیشتر کار 
کردن. طوری که از باباش غافل شد ویه شب گاز 
منقل باباشو گرفت. آیامن به آرزوم رسیده‌بودم و 
حالا که پدر مادر ستار زنده نیستن, منو عقد می کنه؟ 
جرأت نداشتم چیزی ازش بپرسم. خودشم هیچی 
نمی گفت.شدهبود ماشین و فقط کار می کر د. نصف 
مزدشومینداخت تو یه صندوق ومی گفت: اینامال 
تو باشه". دو ماه بعد مرگ باباش که آخرای فروردین 
بود.یه شاخه گل و چایی ونبات گذاشتم توسینی براش 
بردم. توجهی نکر د. روی زمین نشستم و گفتم: زند گی 
مال زنده‌هاس. عزاداری دیگه بسه! بیا زند گی‌مون رو 
نجات بدیم. گفت: دیگه نمیشه. پرسیدم چرا؟ جواب 
نداد ولی بعدفهمیدم چون گفته بوده‌تابابامامانش 
زنده‌هستن, زن نمی گیر هو چون کمی بعد ازاين حرف 
اونامردن, فکر می کنه باشگون بدی که زده, باعث 
مرگ‌شون‌شده‌وعذاب وجدان‌بدی‌داره.وقتی که 
ایناروفهمیدم.اعتراف کرد که چند ساله که عاشسق 
منه ولی همیشه سکوت کرده. حالا هم که سکوتش 
رو شکسته و به عشقش اعتراف کرده جاره‌ای نداره 
جزاین که‌واسه‌همیشهبره.ورفت عراق.شبی که 
می‌خواست بره خواب دیدم یه صدایی بهم گفت: 
"ن ور اند ک زمانی با تو خواهد ماند. اگر می‌خواهی تو 
راظلمت فرانگیرد. با نور برو! صبح به خیال خودش 
دوراز چشم من رفت امامن ازهمه‌ی کاراش خبر 
داشتم و می‌دونستم کجامیره. همین که رفت. خوابم 
روبه ف ال نیک گرفتم. پول‌ها ووهر چی‌طلا داشتم. 
برداشتم و با اتوبوس رفتم کر مونشاه. از اونجا هم رفتم 


قصر شیرین. بعدش با زن‌هایی که از بیر اهه می‌رفتن 
اون طرف مرز عراق تاجنس قاچاق مثل عطر و چای 
و صابون و پارچه بیارن. رفتم عراق. شوهرعمه‌م بارها 
از سفر قاچاقی این زن‌ها داستان‌ها برام گفته بود وهمه 
چی روفوت آب بودم. توی عراق, چون عربی بلد بودم. 
حواسم بود گیر نیفتم. از مرز دو تااتوبوس عوض کردم 
تارسیدم بغداد. 

مثل قاصد کی که با باد می‌رفت, دویدم و رفتم سر 
آدرسی که از ستار داشتم. محل کارش بود. بهم گفتن 
یه‌هفته طول می کشه تامدار کش تا یید بشه و کارش رو 
شروع کنه. گفتم آدرس خونه شوبدن, گفتن معذ وریم! 
تصمیم گرفتم همون اطراف بپلکم شاید ستار زود تر 
از موعد بخوادبه اون شر کت سر بزنه.واسه‌دختر 
زیاده. نمی‌تونین تصور کنین که جه سخت بود انتظار 
اونم توی خیابون کشوری غریب. از هر سایه‌ای بايد 
فرار می کردم. به هر محبتی باید شک می کردم. هر 
طور بود. یه هفته گذشت امااز ستار خبری نشد. دوباره 
رفتم شر کت واز ستار پرسید م.نگاهی به سر ووضع 
| شفتهم انداختن و جواب ندادن. از همه‌ی سختی‌هایی 
که‌از تهران تااون لحظه کشیده بودم.انرژی گرفتم و 
خیلی قاطع گفتم:از شماسؤالی کردم طرف جا خورد 
وچند تاپوشه روورق زد و گفت: ایشون ترجیح دادن 
جای دیگه‌ای استخدام بشن ".هر چی عجز ولابه کردم 
که یه آدرسی, چیزی بهم بده فقط گفت معذورم! 

حالاباید چکار می کردم؟ تمر کز گرفتم و گفتم 
اول‌باید برم یه دست لباس بخرم. بعد بر م حموم. 
بعد برم مس‌افر خونه و استراحت کنم تامغزم باز شه 
ببینم تکلیفم چیه. فرداش حس کردم حالم بهتره. 
یادم اومد شوهرعمهم از کسی به اسم "صباغ المجید " 
حرف می‌زد که از فامیلاشه و آربیل عراق زندگی 
می کنه. باید پی‌داش می کردم. اما چطور ؟ نمی‌دونم. 
رفتم اربیل.اونجا تا کسی دربست گرفتم و از این محله 
به اون محله رفتم و و از مغازه‌ها پرسیدم صباغ المجید 
می‌شناسن؟ این کار چند روز طول کشید وسودی 
نداشت. راننده گفت بهتره به ثبت احوال بری. با هم 
رفتیم و گفتن: "معذوریم . بعد تصمیم گرفتم برم به 
همه‌ی مدرسهها سر بزنم و بپرسم کسی رو دارن که 
اسم پدرش صباغ المجید باشه؟ همه‌ی جوابامنفی 
بود.راننده گفت: کسی که‌دنبالش‌هستی‌الان باید 
بالای شصت سالش باشه و احتمالاً بچه مدرسه‌ای 
نداره .پول‌هام هم داشت ته‌می کشید.فعلاً دوست 
نداشتم طلاهام رو بفروشم پس تصمیم گر فتم یه مدت 
جست وجو رو بذارم کنار و دنبال کار باشم. 

باآخرین پس‌اندازم یه خورده پوتین خریدم و 
آوردم قصرفروختم.یک‌سال‌این کارو کردم ویه 
خورده پول جمع شد و و دوباره‌افتادم دنبال صباغ 
المجید. به جایی نرسیدم اما روزی که دیگه هیچ پولی 
نداشتم چشمم به ستا افتاد که باچند تاچمدون 
داشت سوار تا کسی فر ود گاه‌می‌شد. تا از روی پل بیام 
این ور خیابون, تاکسی راهافتاد. دربست گرفتم به 
سمت فرود گاه. راننده‌ش يه پیر مرد نغ نغو بود که هم 


آهسته می‌روند. هم از راه‌های دور و ترافیکی می‌رفت. 
با هر فلاکتی بود. رسیدیم فرود گاه. پولم کم بود. قبول 
نمی کرد. پولا رو ریختم روی صندلی و دویدم طرف 
سالن. هر چی داد کشید, نشنیدم. رفتم اطلاعات و 
اسم و رسم ستار رو گفتم. خانمه لیست‌هاشو نگاه کرد 
و گفت: هواپیماشون نیم ساعت دیگه به طرف سور یه 
پرواز می کنه . خواهش کردم با بلند گوصداش کنه. 
گفت: صدا کردن ایشون سودی نداره چون حالادیگه 
از بخش گمرک گذشتن و اجازه ندارن ب ر گردن این 
طرف .همه‌ی خواهش‌هام رولگد کوب کرد و گفت: 
"برین پشت اون پنجر ه. شاید بتونین ایشون روببینین '. 
با مصیبت از ازدحامی که جلو پنجره بود. گذشتم و 
چشمام رو چسبونم به شیشه. بین مسافرا ستارو دید م 
که داشت از در می گذشت. سوار اتوبوس شد و رفت 
سمت هواپیما. هواپیماش دور بود. دیده نمی‌شد. مثل 
یخی که داره آب ميشه وفرو می‌ریزه.اومدم بیرون و 
روی پله‌ها نشستم. وقتی که صدای غرش هواپیما رو 
شنیدم که داشت دورتر و کوچیک تر می‌شد. قلبم رواز 
روی زمین جمع کردم و بهش گفتم: میریم سوریه! 
بایکی‌دوساعت پرس وجوفهمیدم کسی باشرایط 
من از چه راهی می تونه بره‌سور یه و چقد ر پوللازم داره. 
راه سختی جلوم بود ولی شد نی بود. به کار قاچاق کفش 
ولباس, موبایل رو هم اضافه کردم. جنس‌هام رو دیگه 
قصر شیرین نمی فر وختم. اول‌ها می‌بردم کر مونشاه. 
بعدش فروش رو بردم تهرون. خیلی گرون‌تر وبهتر 
می‌خریدن. یه سال و نیم کار کردم و همزمان با جنگ 
عراق و آمریکا تونستم از مسیر قاچاق بر م سوریه. 
نپ رس بین راه چی کشیدم و از چه بلاهایی جستم. 
باه ام نبود. یه هفته هم دوام نمی‌اوردم. صد رحمت 
به عراق!فوقش پلیس ازت مدار ک می‌خواست. 
نداشتی»یار حم می کر د ورشوه‌می گرفت یاسوارت 
می کر دن می فر ستادنت مرز خودمون. بازم یواشکی 
برمی گشتیم ور وزی از نو اماسوریه خود جهنم بود. 
از هیچ طرف امنیت نداشتم. نه پلیس نه نیروهای 
شبه نظامی, نه گر وه‌های متعصب. نه مر دهاو نه حتی 
زن‌ها.هر کی دستش می‌رسید. یه جوری دخترای 
بی کس و کارومی‌چزون د. بذاریکی شو برات بگم: 
شیش ماه بود سوریه بودم و ضمن جست وجو کار 
هم می کردم. مرده‌شورخونه‌ی شهرداری, مرده‌شور 
می‌خواست. شغل خوبی بود. مزدش خوب بود مرد م 
هم که از مر ده‌شور چند ش شون میشه» پس می‌تونستم 
یه خورده | رامش داشته باشم. اولش بر ام سخت و 
ترسناک بود که تن یخ‌ز ده و شل و وارفته‌ی مرده‌ها رو 
بشورم ولی به خودم گفتم اگه می‌خوای روزی که به 
ستارمی‌رسی.سالم و دختر باشی, باید به این کار تن 
بدی.اینجاامن‌ترین جاس ضمنا یه جورایی به امار 
آدما دسترسی داری و شاید بتونی گمشده‌توپیدا کنی. 
شدم مر ده‌شور. یه روز غروب از اتاقی که تو مرده‌شور 
خونه داشتم. اومدم بیرون خرید کنم. زمستون پر 
سوزی بود. از پیچ کوچه‌ی خلوت و تاریک که گذشتم. 
دوتاموتورسوار راهم روبستن. چاقو گذاشتن بيخ 


٩۳ ۸‏ امات مک 
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گلومویه خور ده جلوتر منوسوار یه مینی‌بوس کردن 
که چند زن و دختر با چشای بسته توش بودن. چشای 
من روهم بستن.از اونجا کلی راهر فتیم تارسیدیم جایی. 
ماروانداختن تویه‌سالن بز رگ وحبس کردن.فهمیدم 
گروه‌های افراطی زن و دخترهایی رو که بعد از غروب 
تنها میان بیرون. دستگیر و مجازات می کنن. مجازات 
ماداغ‌ودرفش بود.چند قسمت بدنم روسوزوندن. 
یکی ش هم روی دهن مه. بعد موهامون رواز ته زدن و 
نزدیک شهر ول‌مون کردن. 
من همه‌ی این بد بختیا رو تحمل می کر دم تاستارم 
روپیدا کنم.من خواب دیده‌بودم که| گه دنبال نور ستار 
برم.بهش میر سم. و اگه نر مدر ظلمت می‌مونم. همین 
به من‌انگیزه می داد که هد فم روف راموش نکنم.یک 
سال و ده ماه با بدبختی توی سوریه کار و زند گی کردم 
ودنبالش گشتم. یه روزاتفاق خوبی افتاد: یه خانمی 
بود که وقتی که‌مادر شوشسته‌بودم.باهم دوست 
شده‌بودیم. توی فر ود گاه کار می کر د. از گمشدهم خبر 
داشت.یه روز زنگ زدو گفت امروز مسافری به نام 
ونشونی ستار به سمت ایران پرواز کرده. دویدم رفتم 
فرود گاه وچند وچون پرسیدم.خبر دیگه‌ای نداشت. 
به دست و پاش افتادم که من رو با هواپیما بفرست 
ایران. گفت این جوزی نميشه. باید بری سفا ۳۰ 
اونا خودشون برت می گر دونن. 
وقتی که توایران پرسیدن جاو مکانت کجاس: 
رفتسم توفکر: خونواده‌ی خودم اصلاً در کم نمی کردن. 
قوانین شون‌عشیره‌ای‌بود.| گه‌د ست شون‌بهم میرسید. 
تکفیرم می کر دن... اما شاید خونه‌ی شوهر عمهم هنوز 
مونده‌باشه!شاید ستار اونجاباشه؟ چشام برق زد و 
آدرس خون هی شوهرعمه م رو دادم. من و چند نفر 
دیگه روسوار ماشین کر دن وهر کی روسر راهش پیاده 
کردن.من آخرین نفر بودم. پیاده که شد م ديدم خیلی 
جاهاعوض شد هولی راه‌خونه روبلد بودم. جلودر حياط 
واستادم.رنگش روعوض کرده‌بودن. نمای ساختمون 
روهم سنگ کاری کرده‌بودن. خوشگل شده بود. در 
زدم. یه خانم جوون و قد بلند و خوشگل درو باز کرد. 
قیافه‌ش عربی می‌زد. بی‌اختیار به عربی گفتم فامیل 
ستارهستم. پر سید: کدوم فامیل؟ خودم رومعرفی 
کردم. یه خورده‌نگام کرد و گفت: می‌شناسمت. ستار 
ازت حرف زده. بیا توانیم ساعت دیگه مياد '. دل 
تودلم نبود. داشتم از دلهرهمی‌مردم. یعنی خواب 
نمی‌دیدم و نیم ساعت دیگه ستارو می‌دیدم؟ اون‌قدر 
هیجان زده‌بودم که اصلا به فکرم نرسید از اون خانم 
بپرسم اونجا چکار می کنه و چه نسبتی باستار داره. هیچ 
فکری توی سرم نبود. فقط نشسته بودم و گوشم به در 
حياط و چشمم به در اتاق و نفسم حبس بود. مدام هم 
جوش‌های موهوم صورتم رو می کندم. راست گفتن 
که انتظار از احتضار سخت‌تره. 
آخرش در حياط بازشد وستاراومد.ازپشت 
پنجره‌دیدمش.اون خانم رفت استقبالش وچیزهایی 
گفت. حتم داشتم از ورود من باهاش حرف می‌زد. 
خواستم بدوم برم حیاط و خاک پاهاشو توتیای چشم 
بقیه در صفحه ۴۹ 


شج شما داید احد اف در از مدت 
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7 
سل گزا شهای زان 
ڪچ يڪ 

سی ودو-سه سال قبل به دنیا آمدم.اگرچه 
خانواده‌ام اصالتا اهل ساوه هستند. اما سا کن تهرانند 
وماشش خواهر وبرادر هم در تهران به دنیا آمدیم. 
من فر زند سوم خانواده بودم. پدرم راننده تا کسی بود 
ومادرم خانه دار. 

وضع مالی‌مان خیلی خوب نبود. اما بد هم نبود. 
پدرم دوست داشت ما درس بخوانیم. از بین ما شش 
خواهر و برادر فقط دو نفر مان دییلمه‌اند و بقیه دانشگاه 
رفته‌اند. 

زند گی آرامی‌داشتیم. پدر ومادرم آدم‌های آرام و 
صبوری هستند. من و هیچ کدام از خواهر و بر ادرهایم 
اه لدع واوجاروجنجال نبودیم.وقتی گذشت‌ام را 
مرور می کنم» هیچ نشان و ردپایی از خشونت رابه 
یاد نمی آورم. بیشتر وقت من یا به درس خواندن 
می گذشت یا بازی با خواهر و برادرهایم. 

از بچگی به الکترونیک علاقه مند شدم و همین 
علاقه مرا به این سمت سوق داد و به این نتیجه رساند 
که باید در همین زمینه ادامه تحصیل بدهم. 

وقتی در دانشگاه پلی تکنیک تهران(امیر کبیر) در 
رشته الکترونیک قبول شدم مطمئن بودم باعلاقه‌ای 
که من به این رشته دارم. الکترونیک کار خوبی خواهم 
سد. 

تاسال سوم دانشکده همه چیز خیلی خوب پیش 
رفت. من درس می‌خواندم و منتظر به پایان رسیدن 
واحدهای درسی‌ام‌بودم تااینکه.. تااینکه اوناگهان 
وارد زندگی‌ام شد. 

اویکی از هم رشته ای‌های من در دانشکده بود. 
هم دوره‌ام نبود. پنج سال از من بز ر گتر بود ویک سال 
زودتر وارد دانشگاه شده‌بود. قبلا اورادیده‌بودم.برای 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
این هفته: ندامتگاه ر جایی شبر 


ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


این در ذهنم باقی مانده بود چون از نظر ظاهری با بقیه 
کمی فرق داشت. او دختری بود چاق‌تر از یک دختر 
معمولی. حتی این رامی‌دانستم که هیچ کدام از پسرها 
بااوهم صحبت نمی شوند. البته اینها, چیزهایی نبود 
که ذهن مرا مشغول کند تاوفتی که... 

وقتی که او خودش باعث شد تا توجه من به 
سمت‌اش جلب شود.ماجر ااز روزی آغاز شد که‌ما 
در کار گاه دانشکده کار می کر دیم واودر یک فرصت 
را گفتم. اما اونام کوچکم راپرسید ومن هم گفتم. بعد 
هم پرسید کجازند گی می کنم. آن روز را دقیقاً به یاد 
دارم. پن ج شنبه ۲۸ آذر ماه ۱بودواین روزاولین 
گفتگوی مابه این شکل آغازشد. 

البته آن روزه اب رای‌من. این رابطه فقط یک 
رفتم دانشکده. هفته قبل روز شنبه من غیبت داشتم و 
آن‌روزبر گزار نمی شود. وقتی رفتم دانشکد ه فهمیدم 
دوساعتی تاشروع کلاس بعدی‌ام.بیکارم.همانجا 
در کلاس خالی نشستم وبه مرور درس‌هایم مشغول 
شدم.حدود یک ربع بعداوهم آمد. گویااوهم از تشکیل 
نشدن کلاس بی خبر بود. نشست وشروع کردیم به 
صحبت کر دن واین صحبت کردن, رابطه ما رااز حالت 
او از من خواست تاشماره تلفن بدهم. اعتر اف می کنم 
آن زمان آنقدر احساس کمبود محبت می کردم که 
وقتی‌اوازمن شماره تلفن خواست با خوشحالی تمام 
شماره را به او دادم. 

آن زمان تلفن همراه اینقد ر متداول نشده بود و 
بیشتر ارتباط با همین خط ثابت و تلفن خانه بود. 

ازماتی كەد و ۱۳۳۰۱۳ 
مادر محیط دانشگاه بود و فقط همانجاهمدیگر را 
می‌دید یم. 

سال بعد او فارغ التحصیل شد و عملاً دیگر همدیگر 


0 


ااعات ل سا رو ۳۹۳۰ 


کرد مر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 

صحت و با تا یید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۱۹ 
ار قدسی از اصفهان 81 )# # (E‏ 
فرحناز رحمانی از هرسین(کرمانشاه) ۰ ۵۰۵۹ (٭ ۶ )۰۹۱۸ 
باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر,قزل حصار وورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


اما هنوز به صمیمیت نرسیده بودیم تا اینکه یک روز 
در خلال صحبت‌هایمان او موضوع ازدواج رامطرح 
کر د. برایش توضیح دادم که من هنوز دانشجو هستم. 
سربازی نرفتهام, کار ندارم. شرایط مالی ام خوب 
نیست.اوهمه راشنید و گفت اگر من با چاقی‌اش 
کنار بیایم اوهم حاضر است بااین شرایط کنار بیاید. 
اعتر اف می کنم در همین مدت من به او علاقه مند شده 
بودم. ضمن اینکه احساس می کر دم او هم مثل من ادم 
من هم که تنها بودم. 

قرارشد دو-سه مرتبه‌ای‌همدیگر راببینیم و 
بعد تصمیم آخر رابگيريم. ما چهار جمعه راباهم کوه 
رفتیم وهمین قدم زدن‌های ساده‌من باعث شد که 
من کاملا به او دلبسته و وابسته شوم و نهایتا تصمیم 
به ازدواج بگیریم. 

البته این تصمیم هنوز بین خودمان بود و خانواده‌ها 
چیزی از موضوع نمی دانستند.روز یکشنبه سوم اسفند 
بود که داشتم با او تلفنی حرف می زدم که مادرم 
متوجه شد واز من توضیح خواست ومن احساس کردم 
که الان بهترین زمان برای باز گو کردن ماجراست و 
به این تر تیب پر ده‌از راز دلبستگی‌ام برداشتم. مادرم 
وقتی فهمید اواز من پنج سال بزر گتر است. شدیدآً 
باانتخاب من مخالفت کرد و هزاران دلیل وشاهد و 
نمونه و گواه آورد که ازدواج‌ه ای اینچنینی عاقبت 
خوشی ندارد وعاقبت به جدایی می‌انجامد و اینکه 
گفته‌ا ند مرد باید از زن بز ر گتر باشد. حتماً دلیل و 
حکمتی دارد...امامن قبول نکر دم و تنها دلیلم برای 
رد کردن‌حرف‌ه ای مادرماین بود که من واوباهمه 
فرق داریم چون همدیگر راعاشقانه دوست داریم... 
وباعشق‌هر مشکلی بر طرف می‌شود. امامادرم با 
اشتباه می کنم و در نهایت وقتی نتوانست مرا متقاعد 
کند به استخاره متوسل شد و وقتی استخاره خوب آمد 
تسلیم شد و خود ش تلفنی با او صحبت کرد و تاقرارو 


مدار خواستگاری رابگذارد. او از من و مادرم خواست 


به حرمت ماههای محرم و صفر فعلاً دست نگه داریم 
وبع داز پای ان این ایام قرار بگذاریم و مادرم هم قبول 
کرد و من هم قول دادم در این دو ماه حسابی کار کنم و 
پول جمع کنم تابتوانم مراسم آبرومندی بر گزار کنم. 
در این دو ماه‌من شبانه روزی کار می کردم. گاهی تا 
ساعت دو-سه شب سر کار بودم و تنهاانگیزه من برای 
این همه تلاش عشق بود وعشق. امیدوار بودم بتوانم 
کاری کنم که نه او و خانواده‌اش و نه من و خانواده‌ام از 
این انتخاب پشیمان نشویم. 

دراین میان آنقدر در گیر کار بودم که عملاً ارتباطم 
بااوقطم‌شد.لبته چرس گرم ۱ ۰۳۰ ۲۱ 
تلفن منزل آنها هم مزید بر علت شد و حدود دو- 
سه ماه ما از هم بی خبر ماندیم. بعد از پایان ماه صفر. 
همراه خانواده رفتیم و کت و شلوار خریدم و خودم را 
برای مراسم خواستگاری و نامزدی آماده کردم. بعد 
بااو تماس گرفتم و خوشحال و شاد و خندان تماس 
گرفتم تابا او صحبت کنم و برای خواستگاری بر نامه 
ریزی کنیم. 

اماوقتی به‌اوزنگ زدم..وقتی زنگ زدم‌اوبه من 
گفت که در این دو -سه ماه کجا بودی؟!!! وقتی برایش 
توضیح دادم من در گیر کار و پول د رآوردن‌بودم؛ گفت 
دیگر خیلی دیر شدهوبعد گفت که‌دیگر به اوزنگ نزنم 
چون او نامزد کر ده‌و دیگر مرا نمی‌شناسد!!! 

باورم‌نمی‌شد. آن همه قول وقرار. آن همه حرف در 
مورد آینده... همه وهمه هیچ بود وبیهوده.نمی‌توانستم 
بپذیرم که چنین اتفاقی افتاده و فقط به صرف دو- 
سه ماه‌بی خبری» کسی که خود ش پیشنهاد از د واج را 
مطرح کرده زیر همه چیز بزندا!! 

اصرارهای من شروع شد.اماهر چه من اصرار 
می کردم او روی حرف خودش پافشاری می کرد که 

من‌احساس می کر دم موضوع نامز دی که‌اومطرح 
می کند صحت ندارد. انچه بیشتر از همه ذهن مرا 
مشغول می کرد. این بود که دراین مدت آنهااز منزل 
قبلی‌شان که در منطقه جنوب شرقی تهران بود به 
منطقه‌ای در شمال غربی نقل مکان کر ده بودند ومن 
تصور می کر دم این تغییر رفتارهای اوبه خاطر همین 
جابجایی باشد. احساس می کر دم او دیگر مر اهم سطح 


(بررسی چنین مسائلی, به احاطه کامل به پرونده و 
همچنین امکان ار تباط با طرف دیگر ماجرا که سیب 
دیده‌این موضوع است. نیاز دارد. همچنین به تخصصی 
فراتراز حد نگارنده. اما آنچه در حد تجربه وقلم 
نگارنده است. اینطور استنباط می‌شود که قاعد تادر 
بروز چنین مسائلی فقط یک نفر مقصر نیست. همانطور 
که مددجوی موردنظر اشاره کرد. متاسفانه مجموعه 
عواملی دست به دست هم دادند تااو مر تکب چنین 
جنایتی شود. جنایتی که دو وجه دارد. وجه اول جرم 
شخصی است که او مر تکب شده و به هر دلیلی به 
صورت کسی اسید پاشیده. وجه دوم جنبه عمومی جر م 
است و آنچه در پی انجام چنین جرمی در جامعه اتفاق 
می‌افتد. مددجوی ما تصور می کند در قبال پاسخ منفی 


خودش نمی‌داند.احساس می کردم چون شاغل شده و 
وق ی کرد خودش راز ال راک ای می کید 
البته اودر خلال حرفهایش به من گفته بود که من در 
شان خانواده شان نیستم و از این جور حر فها... من وقتی 
دیدم‌اصرارهایم فایده‌ای‌ندارد پاپس کشیدم و گفتم 
باشه. شاید قسمت اینطور بود. امدم نشستم خانه 
دیگر دست ودلم به هیچ کاری نمی‌رفت. افسردهو 
گوشه گیر و منزوی شدم. 

اه ارما ا کے اا هیستان کر 
این مساله بودم نمی‌توانستم در ک کنم چرااوبامن‌این 
کار را کرد. اتش به جانم افتاده بود. دوباره با منزلشان 
تماس گرفتم واین بار باخواه راو صحبت کردم و 
دلیل تغییر رفتار او رای سیدم واز خواهرش در مورد 
نامزدی صحبت کردم. اما خواهرش جوری پاسخم را 
داد که فهمیدم نامزدی دروغ بوده. بارقه‌ای از اميد در 
دلم افتاد. گفتم شاید در این چند ماه نظر او تغییر کرده 
باشد. انقدر اصرار کر دم تا بالاخره شماره محل کار او 
رااز خواهرش گرفتم وبعد هم با آنجاتماس گرفتم وبه 
عنوان مشتری درس راپرسیدم و بعد به انجا رفتم تا 
او راببینم شاید نظرش تغییر کر ده باشد و یاحتی شاید 
بتوانم نظرش را تغییر دهم. 

آمااوهمین که مراد ید فرار کرد.وقتی من باسماجت 
به دنبال او رفتم باز هم همان حر فهای قبلی اش را تکرار 
کرد که مرانمی‌شناسد. من در حد اونیستم وازاین 
حرفها... با شسنیدن حرفه ای تحقیر آمیز او و با وجود 
دلبستگی شدید و عمیقی که من به او پیدا کرده‌بودم. 
حالم از قبل به مر اتب بد تر شد.در قلبم احساس خفقان 
می کردم.حس می کردم دنیا برایم خیلی کوچک شده. 
دیگر به این باوررسیدم که اومرانمی‌خواهد وباید برای 
همیشه از زند گی‌اش بیرون بروم! 

دست از پادر از تربر گشتم وتصمیم گر فتم من هم او 
رافراموش کنم.مدتی گذشت. کم کم داشتم همه چیز 
رافراموش می کردم و به زند گی عادی بازمی گشتم. 
تصمیم گرفتم برای آن که به شرایط عادی بر گردم 
به سربازی بروم. شنیده بودم هوای سر بازی که به سر 
ادم بخورد. ادم عاشقی از یادش می‌رود. 

گفتم بروم سربازی بلکه کاملاً شرایطم خوب شود. 
اما اول باید با دانشگاه تسویه می کردم و مدار کم را 


از خواستگاری‌اش دست به انتقام گیسری زده و نهایتاً 
بااسید پاشی, زندگی یک نفر را از حالت عادی خارج 
کرده وحالایابا قصاص یا دیه یاحبس مساله به پایان 
می‌رسد.اما این فقط رویه ظاهری ماجراست. مشکلات 
ومصائبی که در پسی چنین حادثه یا بهتر بگویم فاجعه 
اتفاق می‌افتد تاسالها ادامه دارد. اینکه آیا آن دختر 
می تواند به زند گی عادی‌اش بر گردد؟ خانواده او دچار 
چه مشکلات عدیده‌ای خواهند شد مشکلاتی که تا پایان 
زند گی شان همراه آنهاست و حتی ناخود آ گاه به نسل 
بعدی شان هم منتقل می‌شود. آیا واقعا شنیدن پاسخ منفی 
از خواستگاری را با اسید باید جواب داد ؟!! 

ضمن اینکه این کار او در جامعه چه بازتابی دارد؟ 
آیااین فکر یااین انگیزه‌رادر کسانی که به هر دلیلی 
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می گرفتم. به همین منظور راه افتادم بر وم دانشگاه. 
خوب یادم هست ۱۲ آبان ۸۲بود. همینطور که داشتم 
می‌رفتم به یک مغازه رسیدم که لوازم آزمایشگاهی 
می‌فروخت نمی‌دان ۰۱۰۲ ۱۱۵ ۳ 0 1 
فکرم هجوم آورد که وارد مغازه شدم و.. 

ER‏ ۱ صبحبود.از مغازه که بیرون امدم 
مسیرم رااز دانشگاه به سمت محل کار او تغییر دادم و 
وقتی اواز شر کت بیرون آمد.. بدون هیچ حرفی,بدون 
هیچ سوالی انچه رادر دست داشتم به سمت او پاشید م 
وفرار کردم. راستش رابخواهید آن روز به هیچ چیز 
فکر نکر دم.نه به او نه به خودم. نه به عاقبت کارم. هیچ 
چیز برایم مهم نبود. عاصی شده بودم. انگار فقط یک 
هدف داشتم وباید به هدفم می‌رسیدم.اما چه هدفی 
که درست همان لحظه» همان لحظه از کاری که کردم 
پشیمان شدم. فهمیدم که نه فقط او را که خودم راهم 
بیچاره کر دم. فهمیدم آتشی که به جان او انداختم.مرا 
هم سوزاند و نابود کرد.اماحیف... حیف که دیگر خیلی 
دیر شده بود. این اتفاق روز سه شنبه افتاد.من تمام ان 
روز و روز بعد -یعنی چهارشنبه -رادر خانه ماندم.اما 
پنج شنبه دچار عذاب وجدان شدید ی شدم. انقدر که 
دیگر نمی توا ود را ل ا ا 
بروم و خودم رامعرفی کنم. 

اول به کلانتری محل خودمان رفتم.اما انجا کسی 
حرفم راباور نکر د و می گفتند به قیافه من نمی خورد به 
کسی اسیدپاشیده‌باشم بعد هم گفتند بروهمانجا که 
این‌کاررا کردی.من‌هم رفتم کلانتری محل حاد ثه و 
ماجرارا تعریف کردم آنجا هم کسی باور نمی کرد که 
مین کار را کردم اماالاعرهوقی دس تهای خودم 
رانشان دادم آنها باور کر دند. حرفهایم صورت جلسه 
شد و از کلانتری به آ گاهی واز آ گاهی به زندان منتقل 
شدم.من تاسال ۷او را که حالا شاکی پر ونده‌ام بود. 
ندیدم وبعدازچهار سال وقتی‌اورادیدم که آتش 
انتقام درونش زبانه می کشید. به داد گاه امده‌بودو 
مصرانه خواستار اجرای حکم بود. با اين اصرار او من 
به قصاص محکوم شدم. اما روز ٩مرداد‏ سال ۰ *وقتی 
برای اجرای حکم رفتم متوجه شدم که او از قصاص 
کرت کرده. 

در خلال این ماجرااتفاقات بسیاری افتاد. همه 


بقیه در صفحه ۴۱ 


در شرایط او قرار دارند تقویت نمی کند 
که آنها هم با تهدید به این جنایت به خواسته شان 
برسند؟ 

مگر او قصد خوشبخت کردن دختر موردعلاقه اش 
رانداشت؟ این بود آن زند گی رویایی؟! 

البته دختر ماجراهم در این میان بی تقصیر نیست: 
اگر پاسخ منفی او در قالب خانواده‌ها بیان می‌شد.| گر 
او به گونه‌ای بر خورد می کرد که مددجو تا این اندازه 
خرد و تحقیر نمی‌شد. شاید آتش انتقام در اوروشن 
نمی‌شد. مساله این جاست که جوانها گاهی فراموش 
می کنند برخی مسائل باید " توسط خانواده‌ها و به 
دست آنهاحل شود و همین موضوع باعث مشکلات 
زیادی هم برای خودشان و هم برای دیگران می‌شود.) 
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سفر برای رسیدن به بی‌وزنی 

سفر به فضا از دیرباز یکی از رویاهای انسان‌ها 
بوده است. در دوره‌ای که چندان هم از آن نمی گذرد. 
شایدان‌روا ارو ۱ ۱ 
2 می‌رسید وچشم‌اندازی‌چندان‌روشن‌نداشت‌اما 
امروز شر کت‌های فضانوردی ادعا می کنند تا کمتر از 
چند سال آینده می‌توانند هزاران نفر را به فضا ببرند و 
تعطیلاتی خارق‌العاده ودلنشین برای آنهارقم بزنند. 
کسی چه می داند ؟ شاید چند سال دیگر حتی ادم‌های 
عادی هم با دوستان خود درباره سفری که به تازگی به 
فضا داشته‌اند صحبت کنند.حالا گر دشگر ی فضایی 
هم مبحث جدیدی است که به صنعت پررونق و 
پرد ر آمد توریسم افزوده شده‌وهر روز بیش از پیش 
در انتظار تحول است. 

شاید وقتی "نیل آرمسترانگ "در بیستم ژوئن 
۹ با فضاپیمای آ پولو ۱۱ بر کره‌ماه گام نهاد. تصور 
نمی کرد تاچند سال بعد فکر انسان‌های زیادی رابه 
فضا مشغول کند و ايده سفر به فضا راء نه به عنوان یک 
فضانورد.به عنوان یک گرد شگر, در ذهن انسان خلق 
کند. تاسال‌ها قبل فضانوردی به ایستگاه بین‌المللی 
فضایی محد ود می شد که‌ارتفاع مشخصی هم داشت اما 
سرمایه گذاران امروزی به‌احداث‌هتل‌هاواقامت گاه‌ها 
در مدار زمین وحتی سطح کره ماه می‌اند يشند. 
شر کت‌های فضانوردی به مردم قول داده‌اند به زودی 
کاری می کنند که صنعت توریسم فضایی رونق زیادی 
بگیر د و فقط به فضانوردان و انسان‌های خاص محدود 
نشود. | کنون شر کت‌هایی وجود دارند که تاحدودی 
امکان تجربه ماجراهای فضایی رابرای مردم فراهم 
کرده‌ان د. در یکی از این پروژه‌ها؛ کسی که مشتاق 
اسست.می‌توانداز فر از ابرهاه شفق قطبی راتماشا کند. 
کسانی هم که علاقه‌مند باشند. می‌توانند پس از یک 
دوره آموزشی کوتاه مدت. باسرعتی بیش از سه برابر 
سرعت صوت به کرانه جو زمین بروند و 


آنجاء برای چند دقيقه بی‌وزنی را تجربه کنند وبه زمین 
بیش از دویست هزار دلار هزینه دارد.شر کت اسپیس 
پورت که یک شر کت خصوصی فضانوردی است و در 
این زمینه فعالیت می کند. می گوید درسال T°‏ 
سالانه بیش از ۰ ۲ هزار نفر به فضا سفر خواهند کردند 
و همین علتی خواهد شد برای اینکه 
هزینه بالای فضا گر دی به صورت 
شر کت ویرجین گلکتیک 

نیز یکی از شر کت‌های 
پیشرودر این زمینه 
است که می‌خواهد 
باطراحی وتوسعه 
ماشین‌های فضایی, به 
رویای مردم علاقه‌مند و 
مشتاق‌رنگ واقعیت ببخشد. 
آمریکاازادامه برنامه فضایی سی ساله‌ی فضاپیمای 
شاتل که‌در تابستان‌سال ۱ باسفر فضاییمای 


ربچارد برنسون:من و خانواده‌ام 
نخستین مسافران این فضاپیما خواهیم 
بود بعد از آن می‌توانم به مردم اعلام کنم 


که با خیال راحت به این سفر بروند. خود 
من وقتی خیالم راحت می شود که به سفر 
فصایی دروم و سالم برکردم 


آتلانتیس به ایستگاه بین‌الملی فضایی پایان یافت. 
شر کت‌های خصوصی علاقه شدیدی برای پر کردن 
این جای خالی نشان دادند. ویر جین گلکتیک نیز یکی 
از این شر کن‌ها بود تا اینکه.. . 


سقوط مرگبار 
تقریبأً ۷۰۰ نفر از مشتاقان سفرهای فضایی با 
پرداخت ۰ ۱هزار دلار بیعانه دراین شر کت ثبت‌نام 


و صندلی رزرو کرده‌اند تا به فضا بروند. هزینه کلی این 
سفر ۰ ۲۵هزاردلار تعیین‌شده‌است. ریچاردبرنسون " 
میلی اردرانگلیسی ومالک شر کت‌های ویر جین که 
سفینه فضایی اسپیس شیپ ۲ "رابرای‌سفر مردم 
عادی به فضاساخته قصد داشت ہیں از ار مان ھا 
ااال ا ۱ 
روانه فضا کند امااین فضاپیما در پرواز 
آزمایشی که هفته پیش دریکی 
از بیابان‌های اطراف کالیفر نیا 
انجام شد. سقوطی مر گبار 
داشت و کمک خلبانش‌جان 
اکت سر اران اده که 
5 سروصداوجنجال‌های 
3 زیادی‌رابرانگیخت به گفته 
مشتریان‌در خواست خودرابرای‌رفتن 
به فضا پس گرفته‌اند و به‌این شر کت اعلام 
کرده‌ان د بیعان هی صد وپنجاه‌هزار دلاری آنهارایس 
شر کت ثبت نام کر ده‌اند. چهره‌های معروف و محبوب 
کم‌نیستند.از دانشمندانی چون استیون‌هاو کینگ "تا 
هنرمندان وبازیگران معروف‌هالیوودی در این پروژه 
نام‌نویسی کرده‌اند. 

"مار کو کاسریس "؛ تحلیلگر و مدیر این مطالعات 
فضایی هم در مصاحبه با خبر نگاران اعلام کرد: "سال 
آینده یا احتمالً سال‌های بعد از آن هم شاهد هیچ پر واز 
فضایی گردشگری و تجاری نخواهیم بود و آمریکا 
باید تاوان زیادی برای این حادثه بپر دازد. تحلیلگران 
لغو کنند.روبه‌افزایش است امامسئولان ش ر کت 
ویرجین گلکتیک برای ایجاد آرامش در رویکرد مردم 
به سفررهای فضایی.اعلام کرده‌اند اهر کس که بخواهد 
البته تحقیقات ما درباره سقوط این فضاپیما تا چند روز 
دیگر به پایان می‌رسد و آن رااعلام خواهیم کرد. مابه 
سقوط پر واز آزمایشی خود با دیدی مثبت می‌نگریم 


و معتقدیم پرواز آزمایشی برای همین است که‌اگر 
مشکلی باشد.خودش رانشان بدهد. مهندسان‌ما 
اطمینان دارند که مشکل راخواهند یافت اماشاید 
برای پیدا کردن علت به یک سال زمان نیاز داشته 
باشیم". سقوط این فضاپیما چند روز پس از انفجار 
موشک دون سر ان ۰ 
اا کے کے ۲ ۰ 
لحظاتی پس از پر تاب از سکویی درایالت ویر جینیای 
آمریکا؛ منفجر شد. 
ریچارد برنسون. موّسس شر کت پس از این حادثه. 
درمصاحبه با خبرنگاران گفت در پی یافتن علت این 
سانحه است. او می‌گوید این حادثه هیچ تغییری در 
روند صنعت گردشگری فضایی به وجود نخواهد آورد 
وهمچنان عده‌زیادی علاقه دارند به فضا بروند. او 
به خبرنگاران اعلام کرده‌همچنان مصر است با 
خانواده‌اش واين فضاپیما برای گردش به فضا برود 
وحتمآًاین کار راانجام خواهد داد.ر یچاردبرنسون 
همچنین به خبر نگاران گفت به خاطر فوت کمک خلبان 
EE‏ سول ۲ ۲ساله + زوهی 
از بیمارستان مرخ می‌ شود وحالش 
خوب است. ماسال‌ها مان صرف 
کردیم تیک فضاپیما بسازیم 
ومطمئنم می‌توانی م کاری ٩,‏ 
کنیم که‌به‌ایمنی‌این 
فضاپیما اطمینان داشته 
باشیم تامردم باخیال 
راحت با آن سفر کنند. 
تا تمامی آزمایش‌ها 
وبررسی‌های نهایی 
انجام نشود. مردم رابه 
این سفر نخواهیم برد. من 
و خانواده‌ام نخستین مسافران 
این فضاپیما خواهیم بود بعد از آن 
می توانم به مردم اعلام کنم که با خیال راحت به این 
سفر بروند. خود من وقتی خیالم راحت می شود که به 
سفرفضایی بروم وسالم بر گردم. آن وقت می‌توانم با 
اطمینان بگویم: سلامت مسافران را تضمین می کنم. ما 
بايد هميشه رو به جلو برویم. بدون شک در طول سفری 
که برای شناخت کامل بشر از فضا انجام خواهد 
شد مسائل عجیب و غیر منتظره‌ای پیش 
خواهد آمد.مااکتشاف‌هایی خواهیم 
کرد که با انچه که در فیلم‌ها یا 
داستان‌های علمی تخیلی 
دیده‌ایم يا خوانده‌ايم. 
فرق خواهد کرد. 


کارشناسان با اطمینان می‌گویند که 
فضایی در سطحی گسترده اغاز به کار 


خواهند کرد و قیمت بلیت آن که فعلاً بسیار 
گران است. کاهش خو‌اهد یافت. 


گروه‌ما همچنان به کار خود با جدیت بیشت ادامه 
خواهد داد و به زودی فضاپیمایی خواهیم داشت که در 
دنی أمنحصر به‌فرد خواهد بود.ما در حال اجرای پر وژه 
بزرگی هستیم. کار ساده‌ای نیست!ما می‌خواهیم به 
همان راحتی که‌مردم از این کشور به آن کشور می‌روند. 
سوار فضاپیماشوند ودر رستورانی که آن سوی جوزمین 
است.صبحانه بخورند وبر گر دند به زمین خودشان. 
این پروژه‌ی کوچکی نیست ودر هر پروژه‌ی عظیمی 
چنین اتفاقاتی رخ می دهد امااین دلیل نمی شود که 
بگوییم شکست خورده‌ايم یا کسی بگوید این پایان کار 
شماست. برنسون از کار برخی از شبکه‌های خبری 
اسف اه رو کشت ا کاران و کار شتا ارویه 
عکس‌های حادثه بادقت نگاه کنند. 
متوجه می‌شوند که مخازن 
سوخت و موتورها 
کاملا سالم هستند 
و هیچ صدمه‌ای 
ندیده‌اند بنابراین 
بر چه اساسی 
درباره‌ی انفجار 
عظیم 2 آتش 
گرفتن فضاپیما مال 
می‌نویسند؟ آنها از 
مسافرانی گفته‌ان د که‌از 
صندلی‌های خود پرت شده‌اند 
ااا ا 
راانجام می‌دادوفقط کمک خلبان آن‌دراین 
حادثه جان خود رااز دست داد. این حادثه هیچ تغییری 
در دیدمردم دنیانسبت به پدیده نوظهور گردشگری 
فضایی ایجاد نکر ده‌است زیرادرست‌همان‌روزی 
که سفینه‌ی آزمایشی سقوط کرد دونفر 
درخواست جدید داده‌اند و خواسته‌اند ٩.‏ 
یکی از مسافران فضاپیمای ماباشند. 
همچنین از مردم سراسر دنی | 
ایمیل‌ه ای زیادی دریافت کر ده‌ام 
که مرا به ادامه کار تشویق کرده‌اند. 
من کاملاً متقاعد شده‌ام که شر کت 
گردشگری فضایی ویرجین گلکتیک 
آینده درخشانی دارد." 


جایزه‌ی بزرگ 

ایده توریسم فضایی مدت‌هاست که مطر ح شد ه 
و تاریخچه‌اش به دهه ۱۹۲۰ میلادی و داستان‌های 
علمی و تخیلی برمی گردد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی 
مردم باور داشتند که تاقرن ۱توریسم فضایی به 


شکل‌سفردریک‌هتل پرنده که‌دور کره‌زمین 
سم وس 
۲۸ ان ۹۳ اطلاعات کک << 


می‌چر خد یا سفری مهیج به کره ماه چنان رایج خواهد 
شد که به آسانی پرواز از نیوبورک به تو کیومی‌شود. 
است که هنوز نگذاشته انسان در این زمینه موفق 
شود. پس از فر ود بشر بر کره‌ماه.بااینکه تسخیر ماه 
کاری‌بسیار مهم در زمینه‌ی فضاپیمایی بود و آمریکا 
رابرن ده رقابت‌های فضایی جهان کرده‌بود. کنگره 
آن‌هم گران‌بودن سفر به فضابود. در اواخر دهه 
۹۹۰ امیلادی اتفاق تازه‌ای‌افتادو آرزوی به‌خواب 
رفته‌ی سفر به فضا بار دیگر بیدارشد:دو کار آفرین 
خوش ذوق رقابتی به نام ایکس پرایز ایجاد کردند. 
آنها به مخترعان و مبتکران گفتند: نخستین کسی که 
باز گشت به زمین باز هم به فضا پر واز کند.ده‌میلیون 
دلار جایزه‌خواهد گرفت .درسال ۲۰۰۴میلادی 
این جایزه‌به ‏ برت روتان مبتکر سفینه فضایی "۱ 
180 هد اشد. سفینه‌ی او دوبار تاار تفاع 
۰ کیومتری سطح زمین پرواز کرد و باز هم قابلیت 
استفاده‌ی مجدد داشت .این پیشر فت بسیار بزرگی 
بود که هزینه‌ها را کاهش می‌داد. قبلاً پس از هر سفر 
فضایی. سفینه‌ای که به فضا ر فته بود غیر قابل استفاده 
می‌شد. مثل این که شما با هواپیما از شهری به شهر ی 
بروید و هواپیما را در مقصد دور بیندازید. 
کمی بعد "ریچارد برانسون امتیاز این فناوری را 
خرید تاسفینه مشابه دیگری به نام "۹0۵665111۳0۲" 
مسافران راتاارتفاع صد کیلومتری زمین ببرد بااین 
می‌توانستند از آن فاصله کره‌ی زمین راببینند واز 
تماشای‌رنگ آبی وسبز آن در روز و میلیاردها چراغ 
سوسوزن در شب غرق لذت شوند. با اینکه حدود ۷۰۰ 
نفر از ثروتمندان معروف برای این 
سفر مهیج نام‌نویسی کردند 
وبلیت ۲۵۰ هزار دلاری 
۱ آن راخریدند.ش کت 
برنامه زمانی سفرها 
را عقب می‌انداخت. 
آخرین تاریخی را که برای 
اغاز این سفرهای تفریحی و 
خصوصی تعیین کرده بودند. 
بهار ۲۰۱۵ بود امابا سقوط فضاییمای 


اسپیس شیپ دو در پر واز ‏ زمایشی خود که تنها 
نمونه‌ی موجود این فضاپیما بود.قطعا در بهار ۱۵ ۰ نیز 
چنین سفری آغاز نخواهد شد. برخی از منتقدان چه قبل 
ازاین سقوط. چه پس از آن‌اعلام کرده‌اند که‌ این شر کت 
توریستی فضایی برای اینکه زودتر کار گردشگری‌های 
فضایی خود را آغاز کند وبه سود آوری‌برسد. ساخت 


بقیه در صفحه ۴۱ 


آدذو دارم رودی این 


حشبفت 


ډه وا 


مدل شود که همهی اسان هاد اد ند 


6 مار تن 


رز 


ک زک 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنه‌ها از ساعت 


چهار ۱ 
۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
1۳-۳۳۳۸ 


نحوه حمابت از محجورین 


سسواال: من قبلایک نامه در این رابطه نوشته‌ام وبا 
توجه به اینکه بودجه‌ام اجازه مر اجعه به یک و کیل مجرب 
را نمی‌دهد به شما مجدد انامه می‌نویسم. عرض کنم که 
اینجانب مدت ۰ ۲ سال است با بیماری دو قطبی که همان 
جنون ادواری قدیم است دست به گر یبانم. البته با پیشرفت 
علم پزشکی دیگر این بیماری مثل سابق نیست و مدت عود 
بیماری‌بادواهایی که می‌دهند خیلی کمتر شدهاست ولی 
متأسفانه‌هنوز کسانی که این بیماری را دارند نمی توانند 
کار کنند.من در ۸۰ تا ٩۰‏ درصد مواقع دارای عقل سالم و 
منطق سالم هستم و هوشیاری کامل دارم.اما چون‌نمی‌توانم 
کار کنم برای ادامه زیست نیاز به پول دارم که خوشبختانه با 
حقوق پدرم بااحداقل زند گی ودر سختی این کار رامی کنم. 
غر ض اینکه بعد از مر گ پدرهمان گونه که‌بیماران‌دیگر 
هم کر ده‌اند می توان باطی کردن مسیر اداری حقوق پدر را 
بعد از مر گش دریافت کنم.منتها در ابتدامسئولین مربوطه 
عنوان می کنند که شما باید محجور شناخته شوید وبرای 
خودقیسم تعیین کنید ولذااز کلیه ام ور اجتماعی محروم 
می‌شوید وحتی حق رای ومعامله رادر اینده‌ندارید. ایا 
این قانون نباید تبصره‌ای داشته باشد! نحوه برخوردمن 
با مسئولین باید چگونه باشد و آیااین قانون نباید نرمشی 
در مورد مابیماران که جنونادواری‌دار یم داشته باشد ؟! 


کتاب من چهل‌نکته کلیدی 
برای پدران و ماد ران به قلم احمد 
علیخواه منتشر شد. 

این کتاب در ۴۰ بخش با 
او ےار اه خر ها 
غیر معقول من رابر آور ده نکنید برای 
رسیدن به آرزوهای خود باسر نوشت من بازی نکنید. 
به حلال بودن لقمه‌ای که به من می‌دهید توجه کنید. به 
اندازه توانایی‌هايم از من توقع داشته باشید. من رابه نظم و 
انضباط عادت دهید. باسپر دن وظایف به من حس‌اعتماد 
به نفسم را افزايش دهید. من را با دیگران مقایسه نکنید. 
هنرنه گفتن رابه من بیاموزی د و... درب ر گیرنده‌نکات 
آموزنده و مفیدی برای پدران و مادران است. 

به طور مثال در بخش "حس استقلال رادر من 
بپرورانید. آمده است:من از دوره کود کی عبور 
کرده‌ام. باور کنید و بپذیرید که من بزرگ شدهام و 
دیگر بچه دیروزی‌نیستم.من کم کم باید از وابستگی 
به شمار ها شدهوبه خود متکی شوم و از این به بعد در 
اندیشه.احساس. عمل ودر مجموع در درون خود و 
نه در نظریه‌های شما به دنب ال مبنایی می گر دم. من 
دوست دارم به عضویت در گروه‌های مختلف دربيايم. 
میرادرایی راه کیک کید »که مانم شود تام ور 


خواهش می کنم مرادر مورد نحوه برخورد راهنمایی کنید 
تا کار خراب نشود وا گر قانون منطقی تری وجود دارد مرا 
در جریان بگذارید. 


اراد تمند - رضااسکندری 


مه CC‏ 
پاسخ:ابتدااز تخیر در پاسخگویی به نامه شماعذر 
از بیماریتان اطلاعات چندانی ندارم.امامی‌دانم که 
جنون ادواری یک اصطلاح قانونی است. این اصطلاح 
در مقابل اصطلاح جنون دائمی به کار می رود و منظور 
از آن جنونی است که مستمر نیست ومتناوب و گاه 
وبیگاه‌است.حالاگر بیماری شماسبب می گر دد که 
بعضی مواقع از نعمت عقل محر وم شوید و نتوانید نفع 
و ضرر خود راتشخیص دهید مشمول این اصطلاح 
زیراماده ۲۱١‏ | قانون مدنی صراحت دار د که جنون 
به هر درجه که باشد (اعم از دائمی و ادواری) موجب 
توسط قانون جنبه حمایتی دارد و قانونگذار در صدد 
بوده که به حقوق این افر اد خللی وارد نگر دد. بنابر این 
بای د به این موضوع نگرش مثبت داشته باشید وبا 
لحاظ واقعیت‌های موجود بامسئولین همکاری کنید. 
در این صورت شخصی به نام قیم "به زند گی شما 
اضافه خواهد شد که بر نحوه تصر فات شسما بر اموال 
وحقوق مالیتان نظارت خواهد کرد تااحتمال ضرر و 
زیان ناشی از آثار بیماری رابه صفر برساند. قیم تحت 
نظر مقامات قضایی انتخاب شده و فعالیت می‌نماید 
وباید در مقابل ایشان پاسخگوباشد وحساب پس 


ار | 
دررسیدن به حس استقلال پاری کنید.| گر بعضی 
ا ار قا ےد عا ار ۲ 
فقط به خاطر این است که می‌خواهم خودم رابه ا 
نشان دهم.اگر حرفم نادرست است با دلیل و منطق به 
من نادرستی آن راثابت کنید. ولی اگر با زور و تحکم 
این کار راانجام بدهید ممکن است من رابه سمت 
عصیانگری و ناساز گاری هدایت کنید. پس با مدیریت 
ا ان سا و دام 
تبدیل کنید. در این راه متناسب باسن و جنسیتم چند 
پیشنهاد برایتان دارم: 

۱- به جای کنترل مستقیم از نظارت غير مستقیم 
استفاده کنید. ملا به جای بر دن و | وردن‌من به مدرسه. 
زمان رفت و بر گشتم را محاسبه و نظارت کنید... 

ادنار اذا ر ک ردن کی اراد ارات 
خودتان به من راامتحان کنید مثل اینکه مدیریت یک 
را 

-سپردن مستولیت مدیریت تعمیر بخشی از 
وسایل خانه رابه من بدهید.مثلا از آوردن تعمیر کار 
کولر, نظارت بر کار وی تا پرداخت هزینه آن... 

این کتاب به قیمت ۴هزار توم ان در اختیار 

علاقمندان قرار گرفته است. 


۸ 
اعلاعات یں ارو ۳۹۳۰ 


دهد.بنابراین دراین خصوص نگرانی وجود ندارد. 
به‌ویژه‌اینکه جنابعالی در 7۸۰ ۰ ٩درصد‏ مواقع در 
سلامت به سر می‌برید و قادر به تشخیص نفع و ضرر 
خود و خسن و قبح اعمال هستید. پس می توانید هر 
گونه سهویا تقصیر یا خیانت قیم را تشخیص داده و به 
مقام قضایی اعلام نمایید. 

تعیین قیم بر عهده دادستان است.اوبه هر نحوی 
که مطلع شود شخصی محجور شدهباید این وظیفه 
راانجام دهد. بنابراین چنانچه شما یا یکی از اقوامتان 
موضوع رابه‌اطلاع دادستان برساند وی‌مقررات 
قانونی برای تعیین قیم را اعمال خواهد کرد. چنانچه 
در تهران‌سکونت دارید می‌توانید به اداره سرپرستی 
واقع در خیابان ایرانشهر مراجعه کنید تاروال قانونی 
آغاز گردد. 

تعیین قیم به منزله منع کامل شما از تصرفات 
مالی نیست. زیرازمانی که شما در سلامت هستید 
می‌توانید بر حقوق مالی خود احاطه داشته و در آن 
دخل وتصرف کنید و چنانچه اعمال حقوقی شمابا 
موازین عقلانی منطبق بوده و غبطه وصلاح شما در آن 
رعایت شده‌باشد این اعمال محکوم به صحت خواهد 
بود.دراین خصوص ماده ۲۱۳ |قانون مدنی‌ایران 
مقررداشته است که: "مجنون‌دائمی مطلقاً ومجنون 
ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصر فی در اموال 
وحقوق مالی خود بنماید ولوبا اجازه ولی یاقیّم خود. 
لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه 
(سلامتی) می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه 
اومسلم باشد " 

مطالعه مفاد مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۵۶ قانون مدنی 
که در خصوص حجر و قیمومیت است رابه جنابعالی 
توصیه می‌نمایم. 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارهی رھت گے 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کیانا نصرت‌زاده 


برسده پدرم برای هرز دته تحضیل ده من میداد 


nn‏ هر چیزی که به عنوان جهیزیه قرار بود به من 
٤ ۳‏ ۳۹ چ ا E‏ 
و دیگر موقع عروسی نباید انتظار می‌داشتم 


بین همه دختر دایی هاو د ختر خاله‌هافقط من بودم که می خواستم بر ای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور بروم. مادرم می گفت نمی دانم این فکر چطور به ذهن تو 
رسیده.پدرم هم قبول کر ده بود ولی به یک شر ط. هر چیزی که به عنوان جهیزیه 
قرار بود به من بر سد پدرم برای هزینه تحصیل به من می‌داد و دیگر موقع عروسی 
نباید انتظار می‌داشتم که کمکی به من بکند. 

قبول کر دم. مادرم می گفت دیوانه شده‌ام اما من به عشق ادامه تحصیل حاضر 
بودم حتی شرایط سخت تر زاين راهم قبول کن فکر ادامه تحصیل رامعل کلاس 
هفتم به ذهنم انداخت. وقتی دید طراحی من بسیار خوب است. از من پر سید: 

"می‌دونی رشته معماری چه جور رشته‌ای است؟" 

گفتم ساختمان‌می سازند واوبرایم توضیح‌داد که طراحی ساختمان رشته‌جالبی 
است ودر دنیااین رشته خیلی طر فدار دارد حتی در دانشکده زیباهم دانشجوها 
این رشته رامی‌خوانند اما وقتی صحبت ازایتالیا کرد واینکه خیابان‌هایش مثل 
موزه‌است وهوش از سر آدم می‌پرد وقتی آن همه ساختمان زیبا رامی‌بیند و دیگر 
نمی تواند سر بچ ر خاند و نگاهش را از آن ساختمان‌ها بگیرد. همه چیز تغییر کرد. 

به‌مادر گفتم دلم می‌خواهد برای ادامه تحصیل به ایتالیا بروم. رشته معماری 
بخوانم و....مادر به حرف‌هایم مثل یک قصه گوش می داد ولی سال‌های بعد هر چه 
راجع به معماری بود ودانشگاه‌های اروپا خواندم و تحقیق کر دم. وقتش ر سیده‌بود 
که عملا کاری بکنم. کلاس دوازده‌بودم. نامه‌نگاری‌ها را انجام داده بودم. دوسالی 
هم بود که زبان ایتالیایی می‌خواندم. 

همه مسخره‌ام‌می کر دند.پسریکی از بستگان‌دورمی خواست به خواستگاریام 
بیاید. هنوز نیامده‌جواب رد دادم. چمدان‌هم خریده‌بودم. همه کارها آماده‌بودو 
نگاه‌ها به من بهت زده بود. تصورش رابکنید. سال ۱۳۴۰ بود.هنوز خیلی‌هاحتی 
په مد رسه نمی رفتند. خارج رفتن هم مثل این زوزها ماد هو راخت تبود حالا من 
یک دختر از طبقه متوسط جامعه می‌خواستم تک وتنهاب روم یتلیاودرس بخوانم. 
مادرم معلم مدرسه بود وپدرم کارمند بانک. دو بر ادر دوقلوی کوچکتر هم داشتم 
که پنج سال از من کوچک تر بودند. 

خلاصه‌هر چه جلوتر می‌رفتم. در ها به رویم باز می‌شد. یکی از دوستان 
قدیمی‌تلفن و آدرس پسر وعروسش رابه من داد که در سفارت‌ایران دررم کار 
می کر دند. انها کمک زیادی به من کر دند. خلاصه وقتی همه چیز روبه راه‌شد. 
نامه‌ای برای پدرم نوشتم. در خوابگاه دانشجویی حسابی جا افتاده بودم. ترم اول 
دانشگاه‌به خوبی داشت پیش می رفت وباایر انی‌های اند کی که در ایتالیا درس 
می‌خواندند. کم کم داشتم آشنا می‌شدم. این نامه خیال همه راراحت کرد.پدرم 
نامه‌ای بر ایم نوشت که آن راهمیشه نگه داشته‌ام و خدامی‌داند چند صد بار در 
طول زند گی‌ام آن راخوانده‌ام. پدرم بهم افتخار کر دهو برایم نوشته بود که زند گی 
سختی راانتخاب کرده‌ام و باید حواسم راجمع کنم چون خودم مسئول هر اتفاقی 

هر چه از سختی این تصمیم برایتان بگویم. کم گفته‌ام. اختلاف فرهنگی,دوری 
از خانواده زبان ایتالیایی و درس‌های سختی که باید پاس می کر دم. همه و همه 


بارها مرابه زانودر آورد اما همان طور که پدرم برایم نوشته بود.باید موفق می‌شدم 
چون این تصمیم خودم بود و اگر به هر دلیلی موفق نمی شدم.اعتبارم راحتی بر ای 
خودم هم از دست می‌دادم و زمین گیر می‌شدم. 

دیوانه کننده بود. وقتی به ایران بر گشتم.ده کیلولاغر تر شده‌بودم. مادرم وقتی 
بغلم کرد زد زیر گریه.می گفت استخوان‌هایت دارد زیر دستم صدامی کنند. اما 
چیزی در چمدان داشتم که قیمت نداشت. مد رک تحصیلی که برای به دست 
آوردنش دنیا راروی دوشم کشیده بود م. 

۶ ساله بود م. به نظر همه ازدواجم دیر شده‌بود وباید هر چه زود ترشوهر 
می کردم من آماهمین قدر عجله داشتم برای‌پیدا کردن یک شغل خوب...سه 
ماه‌از آمدنم می گذشت که یک خواستگار پیداشد.منصور از تحصیل کر ده‌های 
انگلستان بود.در آنجایک ازدواج ناموفق داشت وحالا که بر گشته بود. مرابه او 
معرفی کر ده‌بودند. برای ماد ر وپدرم‌اصلاً جالب نبود. نمی خواستند من‌با کسی 
ازدواج کنم که قبلاً زن داشته ولی من به این پیشنهاد فکر کردم. زند گی در خارج 
به من ياد داده بود که باید واقع‌بین بود. اسب‌های سفید و شاهزاده‌ها در کتاب‌های 
قصه هستند وهر گز از لای ورق‌ها بیرون نمی آیند. 
ساختمانی بز رگ داشت که به من پیشنهاد داد برای کار به آنجا بروم. قول داده 
بوداین کمک به پیشنهاد ازدواجش هیچ ربطی ندارد. از اوخوشم آمد وبالاخره 

سال بعد درعین ناباوری صاحب دوقلویی شدم که زند گی‌ام رامتحول 
کردند.تازه کارم داشت رونق می گرفت اما حضور بچه‌ها مر اخانه‌نشین کرد. 
خانه نشسین شدم. همه مسخره‌ام می کر دند که بعد از این همه سال درس خواندن 
دارم بچه‌داری می کنم اما زمانش رسید که بچه‌ها رفتند مدرسه و من باز وارد 

بعداز سی سال کار خودم رابازنشسته کر دم.حالا صاحب چهار فر زند. هفت نوه 
برای همین آنها هم تن‌پر ور وراحت طلب نشدند. خوشحالم که یک انتخاب سخت 
کر دم والبته ایستاد گی در مقابل سختی‌ها دستاوردی داشته که حتی نوه‌هایم هم 
از آن درس می گیرند. 
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از قاجا رتاانقلاب !0" 
هجرت برای پیروزی نهضت 


در جریان نهضت مشر وطه»دو مهاجرت از طرف 
علماء دینی. نخبگان سیاسی ومر دم در اعتراض به 
سیاست‌های‌دولت صورت گرفت که‌به‌نام "مهاجرت 
صغری "و "مهاجرت کبری " معروف است. 

پس از وقایع محرم ۱۳۲۳ همق وماه‌مبارک 
رمضان‌همان سال و بر هم زدن اجتماع مردم در 
مسجد شاه‌بازار توسط عوامل عین الد وله؛ علماء تهران 
ودررآس آنهاآیات عظام "بهبهانی و طباطبایی " که 
از تحقق اصلاحات مایوس و ناامید شدند. تصمیم به 
مهاجرت از تهران گرفتند. 

مهاجرت صغری 

رهبران روحانی نهضت پس از 
مشورت در منزل آیت ا... سید محمد 
طباطبایی:به طرف شهر ری وحرم 
حضرت عبدالعظیم (ع) حر کت کر ده 
ودر حرم مطهر متحصن شدند. در این 
حر کت اعتراضی, حداقل دو هزار تفر از 
مردم هم راه رهبران جنبش در تحصن 
حضور یافتند. (تاریخ بیداری ایرانیان. 
ص ۲۷۴ به بعد) 

عبدالمجید میرزاعین الدوله از 
بیماری مظفر الدین شاه سوعاستفاده 
کردودر گزارش‌بهوی.ازمتحصنین 
یاد کرد و اخبار و اطلاعات دقیق و واقعی 
به شاه نمی رساند. در این شر ایط سفیر 
دولت عثمانی در تهران وارد ماجراشد 
وضمن ملاقات با شاه به او تفهیم کرد که 
مهاجرین از تهران, بزر گان سیاسی و دینی جامعه اند. 
واهدافشان نیز تحقق اصلاحات ورشد واعتلای جامعه 
است. و مظفرالدین شاه رااز عمق وقایع آ گاه ساخت. 

این ملاقات موثر بودولذاشاه.فر مانده‌ارتش 
رابرای دلجویی از علم او مر دم به حرم حضرت 
عبدالعظیم فر ساد تاازخواس تهای آنها آگاهی یبد 


حاچ ابر اهیم وکیل تبر وز 
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(ایران در چهار کهکشان ار تباطی ج ۲-ص ۱۰۵۲) 

اهداف نهضت 

اهم خواست رهبران‌نهضت "تاسیس عدالت 
خانه در همه شهرهای ایران واجرای قوانین اسلام 
درسراسر کشور و عزل علاء الدوله از حکومت 
تهران" بود.با پذ یرش خواستهای بز ر گان جنبش 
توسط مظفر الد ین شاه پس از ۰ ۶ روز تحصن. 
مهاجرین با شکوه وارد تهران شدند. 

پس از چندی که اوضاع آرام بود. عین الدوله نه 
تنهابه تحقق خواست‌های علماء تهران اقدام نکر د. 
بلکه بادستگیری و زندانی نمودن بسیاری از چهره‌های 
سیاسی» ر نگ خشونت به تحولات داد.یکی از این موارد. 
دستگیری میرزاحسن رشدیّه و شیخ محمد واعظ بود. 
رهبرآن نهضت واز جمله سید محمد طباطبایی اقدام به 
نگارش نامه سر گشاده‌به شاه کر د ند. ولی عین الد وله 
مانع از رسیدن‌نامه‌هامی‌شد و وی رااز تحولات جامعه 
دور نگه می‌داشت. در پی این تحولات. اعتراضات 
مردمی علیه استبداد هر روز بیشتر می‌شد و بازار 
تهران صحنه بسیاری از اجتماعات اعتراضی مردم 
عليه خشونت‌های عین الدوله بود. صد راعظم به جای 
گوش دادن به ندای مردم. به نیروهای نظامی و پلیس 
دستور بر خورد مستقیم و شلیک داد. در جریان این 
وقایع طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید " به شهادت 
رسید. مردم تشییع جنازه این طلبه شهید رابه صحنه 
اعتراض وسیع علیه حکومت استبدادی تبدیل کر دند. 
"فسیح الزّمان سید رضوان" پس از این واقعه شعری 
سرود وبامقایسه این مسئله با قیام کر بلا سعی در 
تشویق مردم به ادامه مبارزه داشت. در بند اخراین 
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تصاویر چند تن از رجال موثر در تحولات مربوط به جنبش مشروطیت ایران 


شعر آمده: 
/از نو حسین (ع) کشته ز جور یزید شد / 
/عبدالحمید کشته عبد المجید شد / 
جنازه عبدالحمید را به مسجد جامع آورده و آیت 
... بهبهانی نیز در مراسم حاضر شد. 
باوج گیری دامنه اعتراضات, بازار به طور کامل 


“ 
تحص ارات ی س رو ۳۳۰ 
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تعطیل شد و شهر حالت غیر عادی به خود گرفت.و 
مردم در تب و تاب انقلاب بودند. 


مهاجرت کبری 

در این هنگام رهبران نهضت و جمعیت فراوانی از 
مردم باحالت اعتر اض از تهران خارج شده و به سوی 
قم مهاجرت کردند و عملاً تهران تعطیل گردید. 

درپی مهاجرت وسیع مر دم و علما به شهر مقدس 
قم روند سر کوب معترضین در تهران شدت گرفت. 

به همین جهت بسیاری از مر دم بر ای مصون ماندن 
از تعرض‌نیروهای سر کوبگر حکومتی به سفارت 
انگلی س در تهران پناه بردند. بر اساس کتب تاریخ 
مشروطیت. در جریان این حر کت اعتر اضی حدود 
۰ هزار نفر به باغ سفارت پناه بر دند تااز تعرض قوای 
استبداد مصون بمانند. 

باانتشار خبر مهاجرت بزر گ علماء تهران به قم 
وپناه بر دن هزاران‌نفر از مر دم به سفارت انگلستان, 
بازار شهرهای بز رگ ایران نیز در حمایت از جنبش 
مشروطه خواهی مر دم در تهران وقم. تعطیل شد و 
حالت اعتراض به خود گرفت ومردم با تجمع در 
مساجد جامع مخالفت خود را ابراز واز اهداف بزر گان 
دینی حمایت کردند. درخواست رهبران مردم در 
این مرحله کیفی‌تر وعمیق تر از مرحله قبل بود و اهم 
ان‌ها عبارتند از: 

۱-تاسیس عدالت خانه و دارالشوری 

۲-تعقیب قاتلین مردم 

۳-برقراری امنیت در کشور 

۴-عزل عین الدوله از صدارت و... 


پیروری مردم 


بااوج گی ری دامنه نهضت مشر وطه, 
سرانجام مظفرالدین شاه تسلیم خواست مردم 
شد وبه تأسیس مجلس شورای ملی و عزل عین 
الدوله از صدارت تن داد. بدین تر تیب میر زا 
نصرا... خان مشی رالد وله به نخست وزیری 
انتخاب وروز ۴ مرداد ۵ هش فرمان 
مشروطیت راامضاء کرد و فردای آن روز در 
اولین جلسه مجلس شورایملی که‌در کاخ 
گلستان با حضور رهبران سیاسی و دینی جنبش 
تشکیل شد حضور یافت. 

شا در آن مراسم در یک سخنرانی یک 

"سال‌ها آرزوی چنین روزی رامی کردم و 
خداراشکر که به آرزوی دیرین خود رسیدم." 
ان گاه جلسه رات رک کر د(هم ان منبع‌ص 
۱0۱۰۷۴ 

پس ازص دور فر مان‌مشروطیت.عضدالدوله 
بز رگ ایل وخاندان قاجاریه به قم رفت تا برای ر جعت 
پرشکوه علماء دینی به تهران اقدام کند. 


افتتاح مجلس شورا 
در شهریور ۱۲۸۵ هش مجلس شورا در محل 


حألأدحدكح "۳ OOOO‏ اططططط‌ ‏ :۹ پيم۴۳۰پ_سص_صتصطصلت‌لسسسي_]أيیيپى» 


مدرسه نظام افتتاح شد و تدوین نظامنامه انتخاباتی 
آغاز گر دید.بر اساس این نظام نامه در پاییزهمان‌سال 
انتخابات در تهران بر گزار شد و سپس مجلس شورای 
ملی با حضور مظفرالدین شاه افتتاح گردید. 

تدوین قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ ش توسط 
مجلس اول‌انجام شد.این‌قانون توسط "مشیر الدوله, 
ناصرالملک و محتشم | لسلطنه "در مجلس ارائه 
شد ویس از تصویب نمایند گان برای امضای شاه 
به دربار ارسال وبه علت بیماری شدید مظفر الدین 
شاه. محمد علی میر زای ولیعهد نیز از تبریز به تهران 
فر اخوانده شد. 

بدین تر تیب شاه و ولیعهد. 
قانون اساسی راامضاء کر دند. 
مظفرالدین شاه ده روز پس از 
امضاء قانون اساسی به علت 
تشدید بیماری دار فانی را 
وداع گفت ونام‌اوبه‌عنوان 
صادر کننده‌فرمان‌مشروطیت 
ایران و امضاء کننده نخستین 
قانون اساسی ایران در 
خاطره‌ها باقی ماند. 


تصویر آیات عظام سیدعبدا... بهبهانی و شیخ فضل ا... نوری " 


تدوین قانون اساسی 

قانون اساسی دولت مشر وطه در ۱ ماده تصویب 
شد.باب روز ضعف‌هایی در برخی مواد قانونی آن. 
نمایند گان تصویب کردند که "متمم قانون اساسی" 
نير تدوین شود. 

در این رابطه کمیسیونی مر کب از شخصیت‌هایی 
مانند سعدالدوله مستشارالدوله وثوق الدوله صنیع 
الدوله, مشار الملک. تقی زاده حاج امین الضرب و حاج 
سید نصرآ... تقوی "تشکیل شد تامتمم را تدوین نمایند 
و به تصویب نمایند گان مجلس برسانند. 

در این مرحله با تلاش علماء بز رگ تهران و نجف 
اشرف. مصوبه‌ای به متمم قانون اساسی اضافه شد 
که از لحاظ تار یخی بسیار بااهمیت 
بود. بر این اساس مقرر شد: "در هر 
دورهمجلین ورای ملی: ۵ راو 
علمای بز رگ بر مصوبات مجلس 
نظارت داشته باشند تاقوانین 
مصوب مغای ر با اصول محکم. 
تصویب این ماده‌واحده علمای 


تصویر مردم متحصن در سفارت انگلیس 


بزرگ تهران مانند آیات عظام 
"طباطبایی, بهبهانی و شیخ فضل |... 
نوری تشریک مساعی داشتند. 


روی کار آمدن محمدعلی شاه 

ده‌روز ی س ازامضای قانون اساسی. مظفر الدین 
شاه‌در گذشت ومحمد علی میر زابه سلطنت ر سید. 
وی‌علی رغم امضای قانون اساسی مش روطیت. 
اعتقادی به مبنای جنبش مردم و رعایت اصل آزادی 
واینکه "شاه فقط باید سلطنت کند ونه حکوست "و 


محور بودن مجلس شورای ملی نداشت. او به طور 
طبیعی به سلطنت مطلقه گرایش واعتقاد داشت. 
لذاتلاش‌های‌غیر علنی‌برای نابودی مش وطیت را 
آغاز کرد. در یادداشت‌های سفیر انگلیس در تهران 
نیز عدم تفاهم ميان محمدعلی شاه و مجلس شورا به 
عنوان مظهر و نماد قدرت ملی ذ کر شده‌است. (انقلاب 
مشروطیت. ملک زاده-ج ۲۳-ص (AY‏ 

در جری ان برخورد محمدعلی شاه باجنبش 
آزادیبخش مردم و مشروطیت ایران سفارت 
روسیه در تهران با هدف مقابله بارقیب سیاسی خود 
(انگلیس).از مواضع وی حمایت واو رابرای برانداختن 
مشروطیت ترغیب و تشویق 
می کرد. آزادی‌های اساسی که در 
اثر جنبش مشر وطه در ایران ایجاد 
شد وبه‌ویزژه آزادی‌مطبوعات. 
برای مستبدین و شخص شاه 
خوشایند نبود ولذاهر روز زاویه 
بان ۵ امو مجلس شورایشتر 


در یی عدم دعوت از 
نمایند گان مجلس برای حضور در 
مراسم تاجگذاری, زاویه سیا سی میان شاه و مجلس 
رجل آزادیخواهی مانند مشیرالدوله از صدارت و 
جایگزینی امین السلطان به جای وی. مور د اعتراض 
رهب ران جنبش به ویژه سید محمد طباطبایی قر ار 
گرفت و آن‌را مصیبت ملی "دانستند.بااوج گیری 
اعتر اضات اجتماعی عليه سیاست‌های استبدادی‌شاه. 
امین السلطان هنگام تر ک مجلس شوراء تر ور شد و 
به قتل رسید. 

ضارب‌امین‌السلطان‌فردی‌به‌نام عباس آقاتبریزی 
وعضو کمیته مخفی بود. گر وهی از محققین معتقد ند 


که امین السلطان در این مقطع روش دوگانه‌ای نسبت 
به جنبش مشروطه در پیش گرفت. او علی رغم اينکه 
طبعاً طر فدار سلطنت مطلقه بود. ولی می خواست بین 
محمدعلی شاه ومشروطه خواهان, | شتی بر قرار کند 
تااز بحران بیشتر جلوگیری شود.ولی گروهی دیگر 
از محققین می‌گویند: این روش یک تاکتیک سیاسی 


E # 1‏ ی 
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بود تاوی‌ از رونداختلاف بین شاه و مجلس شوراء 
قدرت خود را تثبیت کند و مقام خود رابه عنوان فصل 
مشترک این دوجریان حفظ نماید. ولی با توجه به 
سابقه سیاسی امین السلطان» وی نتوانست به اهداف 
خود برسد و ترور وی, بر عمق بحران سیاسی افزود و 
زمینه رابرای‌ر شد جریان‌های تند سیاسی وانزوای 
جربان‌های معتدل هاعد گر 

بامذاکراتی که بین دولت وبزر گان صورت گرفت. 
مدتی شرایط سیاسی عادی بود و آرامش بر قرار شد. 
ولی چند ماه بعد با تحر کات جریان‌ه ای رادیکال 
سیاسی که در قالب "کمیته مخفی مجازات"فعال 
بودند. کاروان شاه که عازم قصر دوشان تپه بود. مورد 
حمله مسلحانه عوامل ناشناس قرار گرفت. در جریان 
این سوء‌قصد. به محمد علی شاه سیب نر سید. ولی بر 
عمق بحران سیاسی افزوده شد. 


به توپ بستن مجلس شورا 

سرانجام در تابستان سال YAY‏ اهمش.شاه‌ضمن 
رفتن به باغش ا به بهانه گر می هوا دستور به توپ 
بستن مجلس شورای ملی توسط 'لیاخوف روسی" 
فر مانده قوای قزاق راصادر کرد. در نبرد میان قزاق‌ها 
و مجاهدان مسلح که از ساختمان مجلس شورادفاع 
می کر دند.عده‌ای کشته و مجروح شدند.سرانجام 
مشروطه‌خواهان به پاک امین الدوله عقب نشینی 
کردند. 

پارلمان و همچنین خانه‌های بسیاری از نمایند گان 
مردم غارت شد.قزاق‌ها در پا رک امین الدوله به 
ضرب وشتم نمایند گان مردم از جمله آیات عظام 
ام ام جمعه خویی.بهبهانی و طباطبایی پر داختند واین 
بزرگان‌را کتک زدند. گروهی از روزنامه‌نگاران و 
وعاظ انقلابی و نمایند گان رادستگیر وبه باغشاه‌منتقل 
کردند. 


سرکوب شدید آزادیخواهان 

در آنجا به فرمان محمدعلی 
شاه‌داد گاه نظامی تشکیل شد 
8 و مشروطه خواهان را محاکمه 
۱ کردند. میرزاجهانگیر خان 
صوراسرافیل روزنامه نگار 
برجسته مشروطه خواه و ملک 
المتکلمین خطیب و واعظ پر شور 
جنبش‌به‌دار آویخته‌و طباطبایی 
وبهبهانی "نیز به عتبات‌عالیات 
تبعید شدند. بر خی دیگر از 
نمایند گان مجلس مانند تقی زاده 
که به سفارت انگلیس پناه بردند. 

بدین تر تیب» ساختمان مجلس شورا تخریب شد 
مر دم طرفدار جنبش سر کوب شد هو بز ر گان نهضت 
یا کشته شدندیاتبعید و گر وهی‌نیز مخفی گر دیدند 
ویک بار دیگر استبداد حا کم شد و در ظاهر حکومت 


مشروطه ساقط گردید. > 


دبای در طیحعت ذست 


اين ما 


تیم که بای رادر 


طعت 
مرحم 


ای می دهیم 


© ال کامو 


گزارش: مصطفی گلیاری 
عکس:مریم نیک پور 


روزنامه... آخرین خبر 


این دوچرخه‌ی هر کولس ۲۸ را به یاد می آورید؟ کسانی مثل آقای رنجبر که 
قدیمی‌ترین روزنامه فر وش ایران لقب گر فته, هر روز یک خر وار روز نامه و مجله 
بار می کر دند و در چهارراه‌ها و راسته‌ها و گذر گاه‌های اصلی داد می‌زدند: روزنامه... 
آخرین خبر... ومردمی که افزون بر روزی چند ساعت راد یو منبع دیگری برای خبر 
نداشتند. با گوش‌هایی تشنه منتظر فریاد رنجبرها بودند تا ببینند "دیگه چه خبرا" 
امسال در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبر گزاری, خبرها بود. من وقت ناهار 
به نمایشگاه رسیدم. همه در غرفه‌های خود ناهاری فرهنگی نوش جان می کر دند. 
شرمم شد وسط لقمه‌ی آنها فلش بزنم وعکس بگیرم. اما از یکی‌شان که بعد از ناهار 
چرت قیلوله می‌زد. عکسی گرفتم: 
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ولی این طور هم نبود که همه اش بخور بخواب باشد. این ساعت نماز و ناهارشان 
بود که مثل عرق کار گر حلال است.زیادنگذشت که روزنامه دوستان از تک و 
توک به گروه گروه افزایش یافتند و جلو هر غرفه‌ای دسته‌ای جمع شدند وراهروها 
آدمریز شد. طراح هر غر فه. ان رابه سلیقه‌ی خودش اراسته بود. بیشتر غر فه‌هااز 
دور خوش بودند اما غرفه‌ی بز رگ موّسسه‌ی اطلاعات از دور خوش نبود: 


e “an 


گزارشی تصویری از بیستمین 


دوچ رحد ی در کولس 


دراین گزارش نخواستیم بانگاهی رایج به نمایشگاه مطبوعات 
بپردازيم. تعداد نشر یات غر فه‌هاء بازد ید کنند گان» نحوه‌ی مد یریت و 
چاین کا رادر گزارش‌هایی که صداوسیماونشریات دیگرانتشار 


شمارانزدیک می‌برم تاببینید این غر فه از نز دیک خوش است نه از دور. 
غرفه‌ی اطلاعات به موزه می‌مانست. از دوچرخه‌ای که جلو در غرفه گذاشته 
بودند.می‌شد حدس زد که این غر فه باز دید کنند گان رابه قدیم خواهد بر د.به 
روز گاری که فیلم و زینک و حروف چینی دستی و سربی به کار می‌رفت. کلیشه‌ی 
صفحه و تیتر معروف "امام آمد "راهم برای تماشا گذاشته‌اند. دستگاه‌های 
تلکس و حر وف چینی کامپیوتری قدیمی, و دستگاه رادیوفتوهم تماشایی است. 
می شد بگیر دوروی کاغذ حساس جاب کند. مسلما کف خوبی نداشت اما کار 
آن در چهل سال پیش به جادومی‌مانست. وجوداین دستگاه‌هاویاد گاری‌های 
انحصاری و قدیمی که در غرفه‌ی مؤسسهی اطلاعات قرار دارد. مانند گزارش 
کوتاه و مستندی است که روند رشد و تغییر جاپ و د گر گونی روزنامه نگاری را 
است‌اندازه‌ی ضبط ریلی رابا "ریکوردر های امر وزی مقایسه کنید که‌اندازه‌ی 
بر دوش می کشید.باتری دور بینش هم اندازه‌ی جلد اول فررهنگ معین است که 
به "آخ شهرت دارد. 


نمایشگاه مطبوعات و خبر گزاری 


مطیوعات را پنجر نکښد! 


خواهند داد. خواهید دید. نگاه‌ماساده‌است.مثل نگاه رهگذری که‌اگر 
فرصت داشت.می‌ایستاد و تأملی می کرد و چون فر صت نداشت»این شما O‏ 


واین گزارشی که از سر فرصتی عجولانه تهیه شده است 


در ورودی سالن نمایشگاه اگر تیزبین باشید. 
کنار پنجره‌ها و زیر تابلوها مجسمه‌ای می‌بینید که 
طفلکی به چشم نمی آید.رفتیم و آن‌رادیدیم:آ قایی 
است در ابعاد طبیعی که دارد روز نامه می‌خواند. 
این مجسمه رابا خمیر کر دن روزنامه‌های باطله 
ساخته‌اند. لابد پيامش هم این است:اگر مردم 
روزنامه نخوانت دو ان راباطله کنند. خوردو 
خمیرش می کنیم وبه خورد مجسمه‌های آدم‌نما 
۱ می‌دهیم. 
به سمت اطلاعات یعنی اینفورمیشن" 
۲ نمایشگاهرفتم تابپر سم چند درصداز مر دم 
روزنامه می‌خوانند. کسی که پاسخی کافی و وافی 
بدهد. غایب بود. قصدم انتقاد نیست زیرا انجا 
چنان شلوغ بود کهپیدا کردنافرادپاسخگود شوار 
بود!استقبال مر دم هم گر چه چشمگیر نبود.اماقابل 
قبول بود.مخصوصاً که چند ماشین ون از جلو مترو تانمایشگاه وبر عکس,بازدید 
کنند گان را رایگان معیت می کر دند. 


برخی از غر فه‌هابه فلاسک 
مجهز بودند و به رهگذران 
چای تعارف می کردند. بیشتر 
| رهگ ذران فنجان‌به‌دست از 
سالن بیرون می‌رفتند وروی 
بروشورها و مجله‌هایی که کادو 
گرفته بودن د. می‌نشستند و 


به دوستشان اسمس می‌زدند 
که عصر چکاره‌ای؟ میای 
نمایشگاه؟ آره محیطش توپه! 
چایی هم میدن. قلیون؟ نه! فکر 


ار کال 
نوبت بگیرد.اینجا از بس مجله و 
روزنامه زیاد است که‌روی میزها 


جانشده و صندلی‌ها راهم پر کرده‌اند. حالا فک ش رابکنید یکی از اقوام پت ومت 
یامستربین بخواه داز آن زیریک کتاب کوچک بردارد. تافکرش رابکنید چه 
می‌شود. بيایید شما رابه زوایای دیگر نمایشگاه ببرم. نمونه‌ی عکسی که می‌بینید. 
در نمایشگاه در رفت و آمد بود: خانواده‌هایی که کود کان و حتی نوزادان خود را به 
نمایشگاه آ ورده‌بودند. ز گهواره تا گور دانش بجوی» مصداق همین عکس است. 
باید کوشش کنیم فر زندان‌ مان از گهواره‌بانشریه و کتاب آشناشوند ویاد بگیر ند 
که روزنامه برای پاره کردن یا شستن شیشه یا سفره‌ی نان و یا دستمال پاک کننده 
نیست. روزنامه چیزی است که آن رامی‌خوانند و در خور احترام است. در نمایشگاه 
امسال مثل سال های پیش غر فه‌ی کود کان نیز فعال بود وباز دید کنند گان خودش را 
داشت. هر غر فه‌ای برای جذب کود کان ترفندی داشت. یکی از جالب‌ترین‌هایش 
غرفه‌ای بود که برای کود کان نقاشی‌های زیبا می کشید. 

E‏ ۳ غرفهی مجل هی "خط خطی "هم 
۳ دیدنی بود. یک بر مجله‌روی میز چیده 
بودند وتابلویی زده‌بودند که ورق زدن 
ما ارف و 
ا اا حکایت ا 
مردی و خرسی به باغی رفتند انگور 
بخورند.باغبان امد ومرد راباچوب 
زد. مرد پرسید: پس چراخرس را 
نمی‌زنی؟ باغبان گفت: چون او همین‌جا 
می‌خورد و می‌رود اما تو آدمیزادی. هم 
می‌خوری هم می‌بری. حالا اینجا جایی 
بود که می‌شد خورد و برد زیرا کلمه را 
وقتی خوردی, دیگر مال خودت است. 
بخوانی. مال خودت باشد. جرا چیزهای 
خوب نخوانیم؟ 

کا ان دوره‌ای که مطبوعات 
به‌چهارتاخبر وچند تاقصه و جدول‌و 
معمای خر گوش و هویج محد ود می شد. 
شما در نمایشگاه مطبوعات می‌توانید 
غرفه‌های آشسپزی, ترشی دو ساله و 
ان پوجاردهس له کا ےد 
خیلی‌های دیگر را ببینید. 

خوبی نمایشگاه هم همین است که 
آدم معاصری که وقتش بسیار تنگ 
است. در نمایشگاه مطبوعات می‌تواند 
همه رایکجا ببیند. حتی نویسند گانی 


که‌بیکارن د.می‌توانند به غرفه‌های 
نمایشگاه برون د و رزومه پر کنند و 
بپرسند:نویسنده‌نمی‌خواین؟ گزارشگر 
چی؟ ویراستاری هم بلدیم‌ها! مصحح و 
حروفچین و صفحه بند چی؟ و یواشکی 
در گ وش طرف بگوید: آبدارچی هم 
نمی‌خواین؟اگه‌موتورداشته باشین. 
پیک موتوری هم میشیم‌ها! فقط ضامن 
نگاه کنند که در یکی از غرفه‌ها دارد 
ماجرارا. دوچ ر خه‌ی هر کولس مطبوعات پنچر می شود اگر نویس‌نده وویر استار 
و گزارشگروعکاس خوب تربیت نکنیم وانتخاب سردبیر هاب امعیار قابلیت و 
را 
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اکر قمام شب داد ای از دست دادن خور شد ګر رده کنی لذت دیدن ستاو ه راهم از دست خداحی داد 


Sie 


ما جراهای خواستگاری . کورش‌کاشاني . 


س ٽڪ 


شیوا ۱ ۲سال داشت.او رادر اداره‌ثبت دیدم. 
شناسنامه‌اش را گم کرده‌بود. مسئول ثبت به 
او قول داد در اولین فرصت شناسنامه جدیدش 
آماده می‌شود. ملتمسانه می‌خواست هر چه زودتر 
شناسنامه‌اش رابگیرد. گفت چیزی به عقد ش نمانده 
واگر در محضر شناسنامه نداشته باشد. خیلی بد 
می‌شود. ماجرابه نظر خیلی عجیب می آمد.داماد 
برای یک هفته می آمد ایران او راعقد کند وبر گردد. 
فقط یک هفته» نه یک روز بیشتر ونه یک روز کمتر. 
کنجکاو شده بودم. مسئول ثبت که‌هاج و واج به او 
نگاه می کرد. گفت: " آخه دخترم به این سریعی؟ اقا 
داماد رو می‌شناسی ؟" 

خانمی که کمی آن طرفتر ایستاده بود.با 
عصبانیت گفت: توپدر مادر نداری؟ مگه سر راه 
پیدایت کر دند که به آدم نشناخته و ندیده‌می‌خواهند 
اینجوری شسوهرت بدهند. حیف نیست د ختر به‌ این 
زیبایی و خانمی و محجوبی باچشم بسته برود جایی 
که خدا می‌داند چه خبر است.." 


صدایش می‌زدند. نمی‌دانست به کدام یک از سوال‌ها 
جواب بدهد. من هم در انتظار انجام کاری بودم که به 


پیدایت کر دند که به ادم نشناخته 


خاطرش به اداره‌ثبت آمده‌بودم.سال‌های اول و کالتم 


جدیدی بگیرم و تقاضا کنم اسم همس راولش پاک 
شود. 

گفتگوها داغ شده بود که یکی از مراجعه کننده‌ها 
ازاوپرسید: از کج مطمثنی این مردقبلاً ازدواج 
نکرده. شاید الان زن دیگری داشته باشد." 

دختر ک بیجاره داشت اشکش در می‌آمد. دلم 
برایش سوخت. رفتم جلو و بهش اطمینان دادم که 
می‌تواند قبل از ازدواج جواب همه این سوال‌ها راپیدا 


کند. گفت: چطور ؟ نمی‌دانم چرا کار تم رابه او دادم 
و گفتم و کیل هستم و می‌توانم راهنمایی‌اش کنم. نگاه 
معناداری به من کرد. قول دادم برای مشورت از او 
هیچ پولی نمی گرم _ 

این ماجرا گذشت. آنقدر روی من تاثیر گذاشته 
او گفتم دختر اصلاً پسر راندی ده ومی‌خواهد یک 
e‏ آن هم مردی که ۱۳ سال 


پیچ و خم دادگاه 


بعداز جر وبحث‌داغی که داشتیم. , کیفش را 
برداشت واز خانه رفت. .فکر کردم رفته هوایی بخورد 
واعصابش سرجایش بیاید امااصلاً برنگشت!باور م 
نمی‌شد به همین ساد گی این زند گی را تمام شده تلقی 
کند. نه چمدانی بست نه حتی تهدیدم کرد. گفتم من 
همینم. می‌خواهی بمان می خواهی برو. آن لحظه به 
حرفی که می‌زدم فکر نکر دم یاحداقل برایم آنقدر هم 
جدی نبود. اما سیمین باناباوری نگاهم کر د. مانتویش 
راپوشید. کیفش رابرداشت ورفت بیرون. اولش 
هیچ اهمیتی ن‌دادم. بعد از دوساعت به موبایلش 
زنگ زدم. دیدم طبق معمول موبایلش رادر خانه جا 
گذاشته. ساعت نزدیک دوازده شب بود که تازه دلم 
به شور افتاد. به منزل مادرش زنگ زدم. مادرش 
باز اهمیتی ندادم. گفتم نباید منت کشی کنم. خودش 
برمی گردد. روز بعد رفتم سر کار. ماجرارابرای یکی 
دوتااز دوستان صمیمیام تعریف کردم. همه به من 
اطمین‌ان‌دادند امروز که به خانه‌بروم سیمین آنجا 
منتظر من است. حتی امیر که تجربه‌اش در زند گی 
مشترک از همه ما بیشتر بود. گفت کار خیلی خوبی 


راشین مختاری 


الاعات :کی ارہ ۳۲۱۳۰ 


همکارهایم تعجب می‌کردند. گفتند 
دیگر وقتش رسیده یک دسته گل 
بکیرم و بروم دنبالش 


بگیرم‌وبروم دنبالش.این کار راهم کردم ولی در 
عین ناباوری» دید م سیمین محکم روی حرف خودش 
ایستاده‌ومی گوید می خواهد طلاق بگیر دارو کر دم به 
مادرش حتی ملتمسانه به پدرش نگاه کردم اما انها 
اصلا تصمیم نداشتند در این مورد دخالت کنند. 

دو سال از ازدواجمان می گذشت. یک ازدواج 
خانواد گی بود. در واقع من وسیمین د ختر عموپسر 
عموبودیم ولی سال‌هادورازهم بز رگ شده‌بودیم.یک 
دل‌نه صد دل عاشقش شده‌بودم.باهمه دخترهای 
فامیل فرق داشت.بر ای ازدواج نه شرط مهریه داشت 
نه عروسی آن چنانی می‌خواست. همه چیز راساده 
بر گزار کردیم. دوستانم می گفتند چه شانسی آوردی 


بیش هه ارآ رم 


وجواه رهم از من نمی‌خواست.اول و اخرش فقط 

به نظرم می آمد کار آسانی باشد اما نبود. سیمین 
در هر موردی که می‌دید من دارم در امور شخصی 
احتر ام به خواسته‌های دو طرف است. یک وقت‌هایی 
از این حرف کلافه می‌شدم چون در عمل کار سختی 
بود. حداقل من برای‌اين جور زند گی آموزش ندیده 
بودم. سیمین هم مثل من کارمند بود. برایش اهمیت 
نداشت همه حقوقش را در خانه خرج کند اما من به 
توصیه دوستانم میزانی از حقوقم رابرای روزهایی که 


بود که‌چرابزر گترهای خان_واده‌اش به‌اين کار تن . 
داده‌اند. 

خلاصه سه هفته گذشت. یک روز منشی دفترم 
لیست افرادی را که تلفن کرده و پیغام گذاشته بودند 
روی‌میزم گذاشت. در میان اسم‌هاء چشمم خير هماند 
به اسم خانم شیوا! 

به منشی گفتم به اوتلفن کند. صدایش پشت 
تلفن می‌لر زید. از من وقت ملاقات خواست. برای 
روز بعد به او وقت دادم. وقتی امد.حال بدی داشت. 
چشم‌هایش گود رفته بود وبا اولین جمله‌ها اشکش 
در آمد.برایم تعریف کرد که سه روز بعد از اينکه به 
عقد آن مرد در آمده یک نفر از خارج به اووزنگ زده‌و 
گفته که همسر سابق ان مرد است و سه بچه هم دارد. 
ازمن کمک خواست ومن از روز بعد افتادم دنبال 
کارهای حقوقی. آن روز فهمیدم سم اولیلاست وشیوا 
فامیلش است... در تحقیقاتی که انجام دادم فهمیدم 
این مرد کلاهبر دار بوده و چون می‌دانسته ارثیه قابل 
توجهی از طرف مادر لیلا به اورسیده به این ازدواج 
اصرار داشته و کلاً گذشته‌اش رامخفی کر ده‌است.. 
غافل از این بوده که دایی‌های لیلابه هیچ عنوان حاضر 
نبودند ثروت این دختر رابه خطر بینداز ند. از طرفی 
چون پدر ليلا می‌خواست با خانمی ازدواج کند که دو 
پسرداشت. او ترجیح داده بود هر چه زود تر شوهر 
کند و از آن خانه برود... 

ماجرا کمی پیچیده به نظر می‌ ر سید. از طر فی مرد 


وعملاً به آن اندازه‌ای که سیمین انتظار داشت بااو 
می‌شد. می گفت باید در کارهای خانه کمک کنم یا 
حداقل ریخت وپاش نکنم. مدام ایرادم رامی گرفت 
او بود. نمی‌توانستم به هیچ کاری مجبورش کنم جز 
اینکه توافقش را جلب کنم. زند گی با او سخت بود. اما 
هر گزفکر نمی کر دم روزی‌بخواهم اوراازدست بدهم. 
خیلی از خصوصیات اخلاقی اش راد وست داشتم ولی 
به نظرم بیش از حد مستقل بود و همین خصوصیت 
هم کار دستمان داد. یک وقت‌هایی حس می کردم 
بایک سنگ دارم زند گی می کنم. همه چیز از قبل 
از موضعش کوتاه بياید. هرچه بیشتر جلو می‌رفتیم 
مرابیشتر گیج می کرد. یک وقت‌هایی نمی توانستم 
باورش کنم. در مواردی چنان به مشورت ونظر من 
آهمیت می‌داد که حتی‌اين انعطاف رادر مادرم هم 
ندیده‌بودم ولی در مواردی که به خودش یااصولش 
ربط پیدامی کرد. ذره‌ای کوتاه نمی آمد. 

یک شب دعوای شدیدی کردیم. صدایم را بلند 
کردم.لیوان‌ها را شکستم وبه حرف‌های او که داشت 
سعی می کرد مرا آرام کند. گوش ندادم.دست آخر 
اوهم عصبانی شد و گفت: "بايد این رویه داد و فریاد 
کردن را بگذاری کنار." 
من‌هم در جواب گفتم: من‌همینم واصلاً تغییر 


تهدید می کرد که لیلاراطلاق نمی دهد مگراینکه 
خسارت بگیرد. من هم تمام دانشم را به خرج دادم تا 
داد گاه متوجه این کلاهبرداری شود. 

خلاصه بعد از چند ماه طلاق لیلا را گرفتم. در 
طول آن چند ماه | نقدراوراشناخته‌بودم که شیفته 
معصومیت و محجوبی او شده‌بودم. چند ماه‌بعد از 


طلاقش مادرم رفت وازاو خواستگاری کرد. جواب 


باز هم منفی بود. می گفت دیگر نمی خواهد ازدواج 


تردید به من نگاه کردند. چون من به کل دارایی ليلا 


آگاه بودم. حق داشتند به من سخت بگیر ند. 

خلاصه یک سال و نیم طول کشید تاتوانستم 
رضایت لیلاو خانواده‌اش رابگیرم.بالاخره عروسی 
کردم. حالا ۱۴ سال می گذرد. من ولیلا صاحب دو 
فرزند شده‌ایم. هرگ اجازه ندادم ریالی از ارثیه ليلا 
وارد زند گیمان شود. همیشه به لیلا می گویم از آن 
مرد حقه‌باز ودروغگوبسیار سپاسگزارم. چونا گر 
موضوع ازدواج اوبالیلا آن روز در اداره ثبت مطرح 
نبود. شاید از کنار هم رد می‌شدیم ب دون اينکه به 
همدیگر نگاه کنیم و باز از آن مرد ممنونم که به آسانی 
اوراطلاق نداد وباعث شد من بیشتر و بهتر لیلارا 
بشناسم و انتخاب کنم. 

گاهی ناگوار ترین اتفاق‌ها خیریتی در خود دارند 


که باور کردنی نیست! ۰ 


نمی کنم. " گفت اینجوری نمی‌تواند ادامه بدهد ومن 
باتمسخر گات همین است که شت ! 

مانتویش راپو شید ورفت. به همین ساد گی...وقتی 
تقاضای طلاق کر د. می‌خواستم به هر شکلی که شده 
منصرفش کنم. گفتم مهریه‌نمی‌دهم. گفت مهریه 
نمی خواهد. جهیزیه‌اش راهم نبرد. مادرم می گفت 
هیچ زنی اینجوری زند گی راول‌نمی کند.اوحتماً 
برمی گردد. حتی طلاهایش راهم نبرد. و کیلم گفت 
می‌توانم سال‌ها طلاقش ندهم چون او دلیل محکمه 
پسندی ندارد. اما این کارها او رابیشتر ناراحت کرد. 
وقتی مادرم بهش گفت حتما پای کسی در میان است» 
رنگش سرخ شد و براق نگاهم کر د. من بی پاسخ‌ماندم 
واوروبه من کرد و گفت: "این دیگر ته خط است. تو 
حتی در این مورد هم از من دفاع نکردی." 

توصیه‌های مادرم و وکیل و دوستانم همه اوضاع 
رابدتر کرد. وقتی پای تهمت به میان آمد. من رفتارم 


خیلی بد بود.می‌توانم بگویم من به سیمین بیشتر از 


خودم اطمینان دارم ولی در آن لحظه هیچ چیز نگفتم 
وامید داشتم یکی از اين راهها او رابه خانه بر گر داند 
اما من کاری کردم که او از من متنفر شود. 
امروزبدون مشورت با و کیلم یاهر کس دیگری 
آمدم داد گاه و اعلام کردم بااین طلاق موافقم. خیلی 
اشتباه کردم. دست به هر کاری زدم که اين امضا 
رانزنم در عوض خودم راباوجدانم روبرو کردم. 
غمگینم. شاید بتوانم صراحتا بگویم که بهترین زن 
دنیا را از دست دادم. 


۳ 


مر دی که کوددااز مبان د داشت کسی بود که شر وع به د داشتن سنگ با دها کرد 
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تشکر ار مد یریت الهی 


از شما چه پنهان» امروز می‌خواستم سوار بر موج 
خبری انتصاب مدیر جدید ساز مان صدا و سیما جناب 
آقای سرافراز پس از ده سال مدیریت آقای مهندس 
عزت الله ضرغامی بر این سازمان شوم و عرایضی 
معقول در این راستاداشته باشم با تیتر درشت 
مثلا:مدیریت سرافراز سازمان ؛اما خداو کیلی 
هرچه کلاهم را قاضی و تلاش کردم دلم راراضی 
کنم» باز نشد که نشد. بی‌پیر.مرام خودش را دارد. 

دیدم از هیچ جهتی اینکاره نیستم. ترسیدم ملت 
خیال کنند داریم جایگاه خودمان راقرص و قایم 
می‌کنیم که در نرود. فلذا از خیرش گذشتیم. دیدم 
دوستان به اندازه کافی,نقدهای عمیق دارند. دوستی 
می گفت که از حالانیر وهای سازمانی به هنگام 
خداحافظی, به عوض گفتن عبارت دوستانه عزت 
زیاد » می‌توانند از عبارت صمیمانه سرافراز باشید " 
استفاده کنند. موج سواری را دارید ؟! 

...و ام اخبری که حقیر برای گیر دادن انتخاب 
کرده است. جاری شدن دوباره آب زاینده رود است. 
این هم یک نوع موج سواری است. موج زلال زاینده 
رود. باری؛ شهر اصفهان که حدود ۱۷ ماه تشنه اب 
زاینده رودش بود؛ سرانجام با بارش فراوان باران 
در چند روز گذشته, شاهد جاری شدن دوباره آب 
در بستر رودخانهاش شد که جای بسی خوشحالی 
زائدالوصف دارد. جندان که میرس! 

حالا که پس از آن خبرهای 
زشت اسید پاشی‌های مجهولالحال. شاهد خبرهای 
خوشی از اصفهان هستیم؛جادار د که مراتب شادمانی 
خود رابا تقدیم چند فقره پیش نهاد عاجل, تکمیل و 
بلکه نشان دهیم: 
در روی زمین که هر چه 
منتظر یک اتفاق مدیریتی لازم برای بر گرداندن آب 
زاینده‌رود به آغوش گرم شهر ماندیم,خبری نشد که 
نشد. فلذا باید ملت و به خصوص مردم عزیز اصفهان. 
از خدای مهربان و آسمان آبی تشکر کنند که این 
قضیه را مدیریت کرد و عجالتاً آب رفته رابه جوی 
ب رگرداند. خدایامتشکریم| 
از جمیع مسوولان 
اجرایی عزیز و زحمتکش که در این مدت به دلیل 
انواع اشتغالات و گر فتاری‌های عدیده تتوانستند و 
نرسیدند تا مشکل زاینده رود را حل نمایند؛ خواهش 
شود که در خصوص مدیریت آب زاینده رود.حداقل 
تا اطلاع ثانوی.از هر گونه دخالت بیجا اکیداً اجتناب 
نمایند. هرچقدر هم که در سالهای گذشته چاه عمیق 
زده شد وسد احدات شد. فعلا تا هففت پشتمان 


۳۸ 


کفایت می‌نماید. گاهی سیاست عدم دخالت. کولاک 
می کند. 

به شکرانه آبدار 
شدن زاینده رود.مردم خوشحال اصفهان بد نیست 
که تا چند روز شیرینی و شربت بدهند و اینطوری هم 
خوشحالی خود را به جهانیان نشان دهند و هم مشت 
محکمی بر دهان پاره‌ای از یاوه گویان بکوبند که خیال 
می‌کنند انجام این قیبل کارهابرای‌مردم لارج اصفهان 
سخت است. خدا نبخشاید آنهایی را که کارشان از 
بیکاری ساختن شایعه است. همین چندی پیش شایع 
کرده بودند که گویا یک عزیز اصفهانی برای تزریق 
عضلانی آمپول خود به تزریقاتی سر کوچه مراجعه 
می کند و از قیمت تزریقات می‌پرسد. آمپول زن نرخ 
آن را ۱۰۰۰ تومان اعلام می کند. آن عزیز اصفهانی 
می گوید: نمی شود شمافقط آمپول را آماده کنید 
ثابت نگه دارید تا من خودم عضله‌ام را به آن نزدیک 
کنم واینطوری شما ۰۰ تومان از من بگیرید ؟! 


مائورمقاپل با ژیرمیژی 

تحولاتی که این روزها دارد در نظام سلامت ملت 
و مملکت اتفاق می‌افتد. از هر جهت خوشایند ملت 
ومملکت است. حتی از همان جهاتی که شمافکر 
می کنید. الآن نیز خب ر خوش رسیده که دولت محترم 
قرار است به سلامتی ملت. سومین گام بلند خود را 
هم دراین مسیر بردارد. در این مرحله گویا قرار است 
که وزارت بهداشت والی آخر.نظارت بیشتری بر 

پرداختی‌های نظام سلامت داشته باشد. 
قرار است وزارت بهداشت در 
مقابل‌پزشکانی که ازمردمزیرمیزی‌می گیرند.بایستد. 
(در خبر فوق, نوع ایستادن مشخص نشده است که 

آیا تمام قد یا به اشکال دیگر؟) 

"معاون وزیربهداشت برخورد با 
ان _واع زیرمیزی رااسخت‌ترین مرحله اصلاحات 
نظام سلامت عنوان کرد و گفت: حذف زیرمیزی و 
پرداخت‌های غیر قانونی در بیمارستان‌های دولتی و 
خصوصی از پانزدهم آبان ماه کلید می‌خورد و مردم 


۱ 2 تِ 
رمات نس رو +۱۳۱۳ 


می‌توانند هر گونه تخلف را گزارش کنند تا به سرعت 
از آنجا که همه مایک روزی 
مری ض می‌شویم واز آنجاتر که باز همه ماممکن 
راستاهاارائه طریق و رهنمون داشته باشیم: 
خواستیم قبل 
از هر راهکار و رهنمودی, بگوییم دولت کاری کند 
که پزشکان نیازی به گرفتن زیررمیزی نداشته باشند؛ 
خوشبختانه اطلاع یافتیم که فقط عقل ما نمی کشد؛ 
خود دولت تدبیر و امید نیز قبل از ما عقلش کشیده 
و درصدد افزایش تعرفه‌های پزشکان بر آمده است. 
باشند بار اصلی این افزایش تعرفه‌ها بر دوش ناز ک 
ملت نیفتد: خوشبختانه باز به ما اطلاع دادند که 
دولت خودش به فکر مردم هست. کاری کرده که 
شر کت‌های بیمه,زیربار بروند. از اینرو در این بند و 
بخش» رهنمود خاصی نداریم. 
از آنجا که باز بودن 
زیر میز -بلاتشبیه عین باز بودن در دیزی -ممکن 
است کما کان باعث تحریک و اغوای تعداد معدود و 
انگشت شماری از پزشکان بشود که هوس کنند باز 
هم زیرمیزی بگیرند؛ لهذا بد نیست که کلا زیرمیز 
پزشکان و منشی‌های ایشان, از پایین تا بالاء گل گرفته 
شود. نوعی فیلترینگ پیشرفته! 
مسوولان عزیز وزارت 
بهداشت والی آخر. سخت مراقب باشند که اگر 
راههای دریافت زیرمیزی مسدود شد؛ این عمل 
به روی میزها دایورت نشود. بعضی پزشکان ممکن 
است خیلی شفاف و اشکار از روی میز درخواست 
مالی خود را ارائه دهند. خب مریض بیچاره هم 
دستش زیرسنگ است و ریشش در گرو ممکن 
است مجبور به پرداخت رومیزی شود و گرنه د کتر 
مثلاً آپاندیسش را در نیاورد. یا اگر در آورده, دوباره 
بگذاردش سرجاش! 
نظام سلامت نام بر ده شده است و ممکن است در بین 
برخی پزشکان اینکاره زلزله ایجاد کند؛ بد نیست که 
ابتدائاً برای آشنایی و آمادگی بیشتر مردم 
مقدماتی و ایذایی برای تست زدن 
این مقابله لازم انجام شود. 
بعد که همه آماده شدند؛ 
شدیداللحن عملیات جدی 
مقابله شدیداللحن با زیر میزی 
ملعون به مرحله اجرا در آید. 
این رهنم ود رادیگرفکر نکنم 
دولت محترم.قبل از ما به 
ذهنش رسیده باشد! 


مسابقه کلی NSIS rar‏ 
روند گان سرسخت»است. این مسابقه و تمرین که به شکل تمرین‌های نظامی طراحی 
۱ است کهعمدتاپرازگل‌ولای‌بودهوبه 
منظور آزمایش و محک زدن قدرت. استقامت. کار گروهی و روحیه و آماد گی ذهنی 

افراد ساخته شده است. 


شدها 


سقوط در نما ش؛تولز-آلمان:درطی یک نمایش» پس از اینکه اسب‌های‌این 
کالس که از مسیر خود خار ج شدند.خود کالسکه نیز واژ گون شده و افراد به درون گل 
ولای پر تاب شدند. هر ساله به مناسبت یادبود و احترام به «سنت لئونار د» که از افراد 
مور داحترام کشاور زان است. کشاور زان همراه کالسکه‌ها واسب‌هاوسایر دام‌های خود 
به اجرای نمایش می‌پر دازند. اماهر ساله نیز کالسکه‌های زیادی در زمین‌های گل آلود 
واژگون می‌شود و این مت سالیانه. ال رنه 


به یاد او؛ فرگوسان -میسوری:دونده‌ای از کنار مجموع هدایا و یادبودهایی می گذرد 
که در محل کشته شدن مایکل براون قر ار داده شده‌اند. اینجا محلی است که‌اوبر اثر 
شلیک افسر پلیس «دارن ویلسون» کشته شد واين کار موجب اعتر اضات خشمگین و 
فراوانی شد. هنوز بعد از گذشت چند ماه از این جریان, سرانجام آن مشخص نیست و 
یک قاضی ارشد در حال بررسی پر ونده برای محا کمه ویلسون است. 


هجوم آتش؛ پاهوا-هاوایی: قسمت‌های سیاه‌رنگی که در این تصویر هوایی مشاهده 
می کنید. مواد مذاب سرد شده‌ای هستند که وارد منطقه مسکونی شهر پاهوا شده اند. 


رودخانه‌ای از موادمذاب که از آتش فشان «کیلائو» خارج شدهاند به سوی منطقه 
مسکونی این شهر روانه شده است و در مسیر خود خانه‌ها ومزارع رااز بین می‌برد. هم 
اکنون کار گران سعی دارد ضمن حفاظت از دیگر خانه‌هاء با خر د کردن و جابجا کردن 
مواد مذاب سرد شده, شهر رابازسازی کنند. 


۱ قدم زدن در آسمان ؛شیکاگو -آمریکا 1 


محافظ وهیچ وسیله کمکی روی طنابی طولانی که زاویه‌ای 1 ۱ درجه‌نیز داشت راه‌رفت 
ومسافت بین برج غربی مار بناوبالای ساختمان لقوبرنت راطی کرد. این فاصله حد ود 
کند که چندین نفر نیز از 
طبقه بود خر رت 
پنجره‌های آن مشخول تمانای ا 
فاجعه فضاسی؛ جزینه 
روس 
چندانیه ,۲۳۰ 
موشک بدون سرنشین به 
مقصد ایستگاه فضایی بین 
المللی پر تاب شد.در آسمان 
حاوی غذاو محموله باری 
موجب آتش گرفتن موشک 
شد. به گزارش ناساء کپسول 
موشک به همراه حدود ۲۵۰۰ 
ریب 
رفتندآما خوشبختانه کسی 


سم و 
۸ ن ۹۳ طلاعات کی 


ر د 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


کورش می‌دانست آن کس که مقصر وقابل 
خوردن با یک زن زیبا بسیار هیجان انگیز, ولی با دو 
تن از آنان مایه‌ی بدبختی است. 
نسیم. یک مانتوی سفید با شلوار مشکی به تن 
طلایی اش مانند موهای عروسک ودرا 
ملایم و یک عینک افتابی هم به چشم داشت. 
مینازن مسن تر. در مانتوی مشکی نخی بسیار 
باوقار به نظر می رسید و موهای سیاهش راپشت 
سر جمع کرده بود و یک روسری نقش دار سفید 
نمایش گذارده بود. نسیم دختری زیبا و یشاش 
هنگامی که او آن دو رابه هم معرفی کرد. مینا 
عزیزم. چقدر زیبا هستی! 
نسیم گفت: مرسی, شما هم خیلی خوب 
OR‏ 
سپس نگاهی هشدار دهنده به کورش انداخت 
که از زیر عینک آفتابی‌اش هم مشخص بود. کورش 
با خود گفت: حقم است. 
پیشنهاد صرف نهار با مینا را وقتی داده بود هنوز 
نسیم را که دختری فوق‌العاده کنجکاو بود کاملا 
نگاه نسیم موقع حرف زدن متوجه دور 
دست می‌شد. گاهی هم به ناخن‌های لاک 
زده‌اش خیره‌می‌شد. کورش شتابزده درباره 
سفراو به اصفهان پر سید و نسیم بالحنی سرد 
پاسخ داد: 
"به نظر می‌رسد اجناس مغازه‌های آ نج فوق 
العاده گر ان و همه جا هم پر از نشانه‌های معماری 
اصیل ایرانی است." 
پس از او مینابا شور و حرارت درباره‌ی سبک 
معماری‌منظم أن شهر شروع به صحبت کرد. 
کورش گفت: 
"نسیم دانشجوی باستان شناسی ات 3 
مینا با شعف گفت: واقعا؟" 
کورش می خواست باپیش کشیدن این موضوع 
تاحدی از جدال پنهان آن دو بکاهد و مثلاً دوستی و 
صلح را بر قرار کند. ولی متوجه شد نسیم در دنیای 
دیگری سیر می کند و دلش نمی‌خواهد وارد بحث 
شود. کورش ادامه داد: "ما یکدیگر را وقتی او در 
حال ارائه پایان نامه بود. ملاقات کردیم." 
مینا در جواب گفت: "چه با مزه!" 


۳۳۲۲ ۳۵ 


> 


هم موضوعی جد ید و مهم را در قالب یک داستان چندبعدی» عرضه کر ده است. 


از این نویسنده باذوق که دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه است. تا به حال چندین ۲ ۰ 


سپس روبه نسیم کرد وپرسید: پس فارغ 
التحصیل شدی؟" 

نسیم پاسخ منفی داد و مشغول خوردن شد. 
کورش ماهرانه جواب داد: "هم می‌خواهد برای 
بگذراند..." 

سه هفته می شد که نسیم پروژه دانشگاهی‌اش 
راتحویل داده‌بود. نسیم تلفنی به او خبر داده بود 
که برای تعطیلات سال نو به استان‌های غربی سفر 
کنجکاو می‌دانست که هر جا اثری هنری بود همان 
جا بساطش راپهن می کرد و شاید به همین دلیل 
بود که با اواحساس راحتی می کر د. نسیم از او انتظار 
زیادی نداشت وبه ندرت درباره‌ی آینده حرف 
می زد. 
گذاشت. خندید و تصمیم گرفت چند کلمه‌ای حرف 
بزند. مینا را مخاطب قرار داد: 

"بگذار چیزی از توبپرسم. من از اوضاع این شهر 
سر در نیاوردم! مینا پرسید: 

"اینجا را می‌گویی؟" نسیم جواب داد: 

۰ 

"از چه چیز آن سر در نیاوردی عزیزم؟ "مین 
اخم کرد و گفت: 

" چرازنان این شهر این قدر متکبرند و به خود 
می‌بالند؟" 

کورش کمی جاخورد. قبلا هم چنین حرف‌هایی 
از نسیم شنیده بود ومی‌دانست وقتی او بخواهد 
از موضوعی انتقاد کند. کسی جلودارش نیست و 
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برای هیچ چیز و هیچ کس احترام قایل نخواهد شد. 
بنابراین وسط حرف او پرید و گفت: "به نظر من که 
اصلا این طور نیست!" 

ولی نسیم توجهی به او نکرد و کماکان مینا را 
متا و وال سے کت سل | 
طوری بالا می گیرند انگار از دماغ فیل افتاده‌اند. 

کورش معمولا از جو تهران خوشش می آمد و 
از طبیعت زیبای آن لذت می‌برد. از همه مهمتر 
این شهربرای اوحکم مکان مقدس را داشست. 
کورش به اصطلاح به عنوان یک "بازر گان" به این 
نتیجه رسیده‌بود که زمانی از این طرف وان 
بر می گشت و شهروندان تهرانی رامی‌دید که در 
خیابان‌ها و پارک‌ها قدم می‌زنند. احساس می کرد 
به او خوشامد می گویند. او در سفرهای خود با افراد 
مختلف و خلافکاران بسیاری سر پول چانه می‌زد. 

کورش قصد نداشت هنگام صرف ناهار بین این 
دو زن زیبا نقش میانجی صلح را بازی کند. او مدتی 
بود کشا ام ات متا کرش اس ا2 
ادبیات معاصر بود. آشنایی آن دواز آنجاشروع 
شد که کورش به نمایشگاه کتاب رفت. او در باره 
ازدواج ناموفقی که داشت حرف زد. همسر سابق 
اومدیر مسئول یک بنگاه نشر بود که هنوز هم مین 
برای آن کار می کرد. 

کورش یک اتومبیل زیبا خریده بود. مینا برای 
خوش سلیقگی‌اش به او تبریک گفت و کورش نیز 
اوراب رای ناهار دعوت کرد. ای این دعوت در 
حقیقت به این سبب بود که خیال می کرد سرانجام 
زن رویایی‌اش رایافته بود؟ يا اینکه به دوستی با 
زنها عادت برده بود و نمی‌توانست جلوی خودش 


رابگیرد؟ او تصور تنها جیزی را که نمی کرد این 
بود که نسیم رازودتر ببیند وناگزیر.هر دورابه 
رستوران دعوت کند. به خود که آمد دید وشتنید 
که مینا داشت درباره‌ی معاملات ینهان از کورش 
می‌پررسید. کورش از صحبت در این مورد بفهمی 
نفهمی اکر اه‌داشت ولی در پاسخ به مینا که پرسید در 
چه زمینه‌ای تجارت می کند. با لحنی از آمیزه شوخی 
و جدی گفت: "مواد منفجر ۵... ترقه!" 

لبخند مینانشان دهنده‌این بود که حرف ‌اوراباور 
نکرده است. چون آرام و تردید آمیز پرسید: 

"مواد منفجره!؟" 

کورش که می خواست به نصوی موضوع را 
عادی جلوه دهد گفت: "الان بازار مواد منفجره‌برای 
چهارشنبه آخر سال» حسابی داغ هست. من با چند 
نفر از آقایان, از پنچ ماه قبل چند میلیارد تومان مواد 
منفجره به طور غیر عادی یعنی قاچاقی از تر کیه وارد 

مینا گفت: " گم ان نمی کنم واقعا منظورت این 
باشد!" 

کورش نفس بلندی کشید و با لبخند گفت: 

"برای چه؟ من یک معامله گر هستم.معلم 
اخلاق که نیستم. برای کالا وهر چیزی که سود 
داشته باشد سرمایه گذاری می کنم.... "میناتندو 

"ممکن است معلم اخلاق نباشی, ولی انسان که 
هست.... ES‏ 

کورش با خونسردی گفت: امیدوارم که انسان 
باشم." 

سپس زیر چشمی نگاهی به نسیم انداخت. ولی 
نسیم اصلابه او توجهی نداشت. مینا گفت: چطور 
می‌توانی اینجا بنشینی و ادعا کنی.روی هر چیز 
میک اد 

کورش دستانش رابه حاللت دفاع از خود بالا 
برد. در حقیقت او سعی می کرد به گونه‌ای از جواب 
دادن به مینا شانه خالی آکند. 

مینا گفت: "برای من مهم نیست که مساله را 
چگونه توجیه می‌کنی: ولی به هر حال این سرمایه 
گذاری خیلی ضد بشری و بی‌شر مانه است! 

وا کنش ناگهانی میناباعث تعجب کورش شد. 
ولی هیچ اعتراضی نکرد. در حقیقت از رک گویی او 
خوشش آمده‌بود و تحسینش می کرد. نسیم به صدا 
در آمد و گفت: من هم با نظر مینا موافق هستم. از 

کورش روبهمینا کردو گفت: بسیار خوب 
عزیزانم. بتابر این این سرمایه گذاری چند میلیارد 
تومانی برای شما هیچ ارزشی ندارد؟!" نسیم رو 
برگرداند و گفت: 

"البته که ندارد!" 


کورش متوجه شد نسیم چشمانش را بست 
وصورتش رابه سوی خورشید گرفت. شاید با 
این حر کت می‌خواست خواب آلود گی خود را از 
خشکی و بی‌اهمیتی بحث نشان دهد. مینا با ناراحتی 
گفت: "چطور این قدر بی‌اهمیت از کنار این موضوع 
رد می‌شوی؟ابرو یک نگاهی به بیمارستان‌ها و 
درمانگاه‌ه او اورژانس‌ها تهران بکن. ببین تو همین 
جند هفته چه حوادت ناگواری, فقط تو تهران افتاده؛ 
چه برسد به بقیه استان‌ها؟!" کورش آرام گفت: 

" آنها باید مراقب خودشان باشند...." 

مینامی کوشید بانظر او مخالفت کند ولی کورش 
بر اعتقادش پافشاری می کرد و نمی خواست تغییر 
عقیده بدهد. در عین حال می‌خواست وانمود کند 
که آدم بی‌ر حمی نیست. گفت: 

" جدی می گویم. ما برای نشاط جامعه خدمت 
می کنیم. ما سعی می کنیم با حداقل امکانات. مر اسم 
چهارشنبه سوری با بهترین نحو انجام بگیرد..." 

مینا حرفی نزد. کورش ادامه داد: "یا نظر تو این 
است که مواد منفجره بای د صر فا در اختیار دولت 
باشد!؟ 

مینالحظه‌ای مکث کرد. بعد گفت: بله! چون 
لازم است و در جای خود قرار دارد..." کورش 
گفت: 

"با کار ما کیفیت مراسم چهارش نبه سوری 
بالامی‌رود. این مراسم باستانی. برای همه ما 

کورش متوجه شد که مینا از عقیده‌ی او متعجب 
شده‌است. مینا ابروهایش رابالا برد و گفت: توابتدا 
از سود چند میلیاردی سخن گفتی.ولی حالا خود را 
تدار کچی اجرای این مراسم می‌دانی!؟" 

را 
جلو آمد و گفت: "می بخشید آقا, اتومبیل شما سد 
معبر کر ده است. البته لازم نیست شما بیایید. قر بان. 
اگر لطف کنید و سوئیچ رابدهید. خودم اتومبیل را 
جابجا خواهم کرد." 

کورش دست در جیب کرد سوئیچ رابیرون 
ورد و به او داد. پیشخدمت سری تکان داد و دور 
شد. کورش سرفه‌ی کوتاهی کرد و گفت: 

"چه قدر سخت می‌گیرید!" 

میا بهتلخی گفت: "من از توانتظار چنین کاری 
رانداشتم!" 

حالا هر دوحرف‌های خود رازده بودند در 
حالی که هیچ کدام تغییر عقیده نداده و سر حرف 
خود بودند. 

میناادامه داد: "می‌دانی که همین دیروز دو 
منزل و سه اتومبیل تو تهران در اثر مواد منفجره در 
آتش سوخته؟ می‌دانی که چند نفر در آتش سوزی 
خانه‌ها و ماشین‌ها جان داده اند؟" 

نسیم که برای مدتی سکوت کرده‌بود. ميان 
حرف مینا آمد و گفت: "شما را به خدا دوباره شروع 
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تکنید!" 

نگاهش رابه طرف میناجرخاند و ادامه 
داد:" میناجان, سر میز ناهار هستیم. لطفا رعایت 
کن!" 
ولی صدابسیار نزدیک بود مثل اينکه از زیر پای 
آنان می آمد. از شدت صدا دیوارها و میزهای 
رستوران لرزید و ظروف ولیوان‌های چینی روی 
میز همه جا پخش شد و شکست. نسیم از ترس 
فریاد کشید. مردم با وحشت به یکدیگر نگاه 
می کر دند. خارج رستوران اتومبیل‌ها در حر کت 
بودند ومردم در زیر آفتاب به این سوو ان سو 
می‌رفتند ولی نگاه همه‌ی آنان به سویی خیره 
شده بود و با دست به جایی اشاره می کر دند که 
انفجار در آنجارخ داده‌بود. انفجار در نزدیکی 
رستوران بود. کورش نگاه کرد و مدير رستوران 
را دید که در حالی که از ترس چشمانش گشاد 
شده بود و نفس نفس می‌زد با عجله به سوی 
او رخ داده است. گفت: 
یک انفجار از بین رفت!" کورش که رنگش زرد 
شده بود. بر سید: 
E‏ 

بعد سری تکان داد و به دنبال مدیر رستوران به 
راه‌افتاد. از مقابل عده‌ای مردم کنجکاو عبور کرد. 
کشیدن را مشکل می کرد. شدت انفجار به حدی 
بود که تکه آهن پاره‌های اتومبیل کورش روی 
اتومبیل‌های دیگر ريخته بود. کورش در ميان 
شعله‌های آتش به دنبال پیش خدمت گشت. 
پشت سر او آمده بود. پرسید: 

"او در اتومبیل بودا؟" 

مدیر رستوران‌سری تکان داد و نالید: وای, 
خدای پر 

صدای میتارااز شت مرش شند ان 
مرد بیچاره زن ده زنده کباب شد. این نتیجه 
خودخواهی جنابعالی است. آقای تاجر! 

دراثر بی‌احتیاطی در جاسازی مواد منفجره 
درداخل ماشین چنین انفجار شومی به وجود آمده 
بود.امکان داشت به جای پیشخدمت. کورش و 


سبب شد تمام بدن کورش بی‌حس شود و به 
سختی نفس بکشد. گرمای ناشی از سوختن بدن 
پیشخدمت رااحساس می کرد. از دور صدای 
آژیر به گوش می‌رسید. کورش نالید: "بدبخت 
شدم... مر تکب جرم شدهام... باید سالها توی 
زندان بمانم... وای...!" 


اگ به خاموش ک دن 


آتش می روی. لباس علفی 


بو تن 
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قسمت پایانی 
در شماره قبل, از دریاچه‌ای برایتان سخن 


گفتیم به نام الاک واتن " که حاد ثه ترسناکی در 
آن اتفاق افتاد.اطراف این در یاچه که مکانی آرام 
و خلوت است. حتی در تابستان‌ها هم سرد وخنک 
است.جمعیت کمی در آنجازند گی می کنند. 
گذشته از خانه برخی از کشاورزان.املاکی در 
آنجا وجود دارد که مالک یکی از آنهاشخصی بود 
به نام سرهنگ " آرتور تر یمبل "که انسان شجاعی 
به شمار می‌رفت. 

مردم محلی داستان‌های شگفت انگیزی درباره 
هیولاه ای‌دریاچه واتن که آن‌را ماربزرگ" 
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می‌نامند.برایتان تعریف می کنند.اماوقتی از آنها 
می‌پر سید که این جانور شگفت‌انگیز چه جور موجودی 
ابت وچه شکلی دارد؟ هر کدام از آ نها تعریف خافن 
خود راازاین جانور | بزی ارائه می‌دهد. در حقیقت هیچ 
مدرک و سندی درباره‌مشاهدات آنها وجود ندارد. 
فقط نشانه‌ها و داستان‌هایی بر سر زبان‌هاست که سینه 
به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌است. اما 
سرهنگ "تریمبل "هنگامی که در یک روز بهاری, 
همراه‌باسگش "بروس" در کنار آن دریاچه به گشت 
و گذار مشغول بود.باماجرای شگفت انگیزی روبر وشد 
که بیش و کم به این افسانه‌ها جنبه واقعی بخشید! 
سرهنگ "تریمبل "مردی بود بلندقامت وورزیده 
که پس از سالها خدمت در ارتش بر یتانیا با نشسسته 
شده‌ب ود. قطعه زمینی درحاشیه‌دریاجه آواتن " 
خریداری کرده‌بود تا دوران بازنشستگی رادر آن 
نقطه ییلاقی سپری کند.از آنجا که وضع مالی‌اش بد 
نبود.علاوه بر یک باغبان. یک خدمتکار هم استخدام 
کرده‌بود تابرایش غذابیزد و به وضع خانه سر وسامان 
بخشد. این خدمتکار که نامش خانم "دوریس دوگال" 
بود.شاهد اصلی حوادث خارق‌العاده‌دریاجه واتن "به 
شمار می‌رفت. بیایید به سراغ این حاد ثه برویم: 
روز ۱ ۲ آوریل.یک روز آفتابی ودلپذیر بود که 
پس از گذشت ماهها خورشید از میان ابرهاسر 
٠‏ بیرون آورده بود و بر طبیعت زیبا لبخند می‌زد. آن 
* سال.زمستان سختی راپشت سر گذاشته بودند و 
تایک‌هفته پیش از آن‌هنوز آثار برف بر روی 
۳۹ زمین مانده بودا 
سرهنگ "تر یمبل "عادت داشت که هر 
روزقبل از صبحانه کمی پیاده‌روی کندو آن 
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روز چون هوا آفتابی بود. بیش از هر وقت دیگری برای 
این کار ذوق و شوق نشان داد. سر هنگ از پله‌ها پایین 
رفت. خانم "دوگال سر گرم آماده کردن صبحانه بود 
و سگش "بروس" که سگی پا کوتاه و میان قامت از نژاد 
"اسپانیش بود.باشنیدن صدای پای صاحبش هیجان 
زده‌دم تکان داد وخودرابرای گردش صبحگاهی 
اماده کرد. 

سرهنگ تریمبل "صبح به خیری به خانم 
توا '"گفت سپس کلاهش رااز جارختی برداشت 
وبند دوربین عکاسی‌اش رابه گردن انداخت. در آن 
صبح آفتابی, می خواست چند عکس از مناظر اطراف 
بگیرد. همین که در را گشود.سگش بروس" در حالی 
که از شدت خوشحالی زوزه می کشید. خود را جلوتر 
از صاحبش از خانه بیرون انداخت.به راستی روز زیبا 
و دلنشینی بود. 

سرهنگ "تریمبل "به سوی دریاچه -که‌درزیر 
نور خورشید می‌در خشید به راه افتاد و ۰ ۱ دقیقه 
در حاشیه آن پیاده‌روی کرد.او طوری بر نامه ریزی 
کرده بود که به موقع برای صرف صبحانه‌ای که خانم 
آدوگال "برایش تدارک دیده بود. به خانه باز گردد. 

هنگامی که به نقطه همیشگی رسید وخواست 
بر گر دد لحظه‌ای ایستاد و سگش بروس "را که 
مسافتی جلوتر از او س ر گرم پرسه زدن بود. صدا کرد. 

اند کی منتظر ماند تا ان جانور دست اموز خودرا 
به اوبر ساند سپس نگاهی به دریاچه انداخت. در همین 
هنگام. ناگهان چشمش به شبحی تیره‌رنگ و ناشناخته 
افتاد که بر سطح دریاچه پد یدار شده بود! 

سرهنگ "تریمبل چشمانش را مالید ودستش 
رابه‌منزله سایه بانی به پیشانی اش گذاشت تابا 
دقت بیشتری به آن منظره چشم بدوزد. حالا بهتر 
می‌توانست ببیند. چیزی شبیه یک گر دن دراز با 
کلهای بز رگ از میان آب بیرون زده بود. موجود 
عجیبی بود که باچشمان نیمه بازش به اوخیره شده 
بود! از همان فاصله می‌توانست بخشی از جثه غول 
پیکر جانور رادر زیر آب بود ببین د. پهنای‌بدنش 
دست کم به ۶متر می‌رسید! 

رهگ تریعیل از دیدن این که کش 
زد. تاکنون چنین چیزی ند یده بود. به نظر می‌رسید که 
یک هیولای دریایی بود. دراین هنگام» به یاد دوربین 
عکاسی‌اش افتاد. 

باد ستانی لرزان دوربین رامقابل چشمش گرفت 
تاازاین‌هیولا که در فاصل کمتر از یکصد متری‌او 
قرار داشست. عکس بگیرد. این بهترین مدر کی بود 
که می‌توانست به وسیله آن وجود هیولا را ثابت کند. 
امادرست زمانی که میخواست انگشتش راروی د کمه 
دوربین قرار دهد. "بروس" که تا آن وقت ساکت و 
آرام در کنار اربابش نشسته بود و گوش به فرمان او 
داشت.ناگهان هیولارادید. به یک چشم بر هم زدن. 
اجا یرخا سو ودرعالی کهباشدای بلید بارنن 
می کر د.دیوانه وار خود رابه اب انداخت! 

سرهنگ "تریمبل "از این حر کت بی‌موقع سگش 
ناراحت شد وزیر لب ناسزایی گفت. باافتادن "بروس " 


به درون دریاچه تلاطمی ایجاد شد و قطرات آب به 
ان ات ار جمله مقابل‌لنزدوربین پخش شد.امااو 
در همان حال که به این موجود عجیب چشم دوخته 
بود. شاتر دوربین رافشار داد. هیولا باشنیدن صدای 
عجیب وغریبی که 'بروس 'ازحلقومش خارج می کرد. 
بی‌درنگ به زیر آب رفت و از نظر ناپدید شد. 

سرهنگ تریمبل نمی‌دانست آیادر آن اوضاع 
حساس توانسته از این جانور خارق‌العاده عکس خوبی 
بگیر د یانه. اکنون فقط امواج کوچکی بر سطح آب باقی 
مانده بود اما اثری از هیولا به چشم نمی‌خورد. 

جعبه دوربینش رابست وسگش را که همچنان 
شنا کنان از ساحل دور می‌شد. صدازد. این سگ حرف 
شنوباشنیدن صدای صاحبش»د ست از پیشر وی 
کشید وبه ساحل باز گشت وباتکان دادن بدن خود. 
قطرات آب رااز موهایش خارج ساخت. سرهنگ 
"تریمبل این حیوان‌باوفاراملامت نمی کرد زیرا 
"بروس" از حساسیت موضوع اطلاعی نداشت 
ونمی‌دانست که آن لحظه استئنایی تا چه اندازه 
برای صاحبش اهمیت داشت. 

سرهنگ "ثریمبل "در حالی که همچنان به 
دریاچه می‌نگریست.به سوی خانه راه‌افتاد. 
هنوز شبح آن‌جانور جلو چشمانش بود.اودوباره 
آ نچه که دیده‌بود. اشتباه‌نمی کر د ومی‌پنداشت 
داستان‌هایی که‌اهالی آنجاتعریف می کردند. 
چندان هم بی‌پایه واساس نبوده‌اهمین که به 
خانه رسید انچه را که دیده‌بود برای خدمتکارش 
تعریف کرد. خانم "د وگال "ذره‌ای هم به سخنان 
اربابش شک نکر د. در حالی که جش مانش از حدقه 
درآمده بود با هیجان گفت: 

-بله. آقا. شمایک مار دریایی ول آسادیده‌اید.این 
همان هیولایی است که پدران ماهم آن رادیده‌بودند. 
بهتر است موضوع را برای دیگران هم تعریف کنید تا 
همه بدانند که این داستان‌ها دروغ نیست! 

تنهامدرک سرهنگ "تریمبل "همین عکس بود. 
امابادسته گلی که بروس" به آب داده‌بود. آیاعکس 
واضح و روشنی از کار درمی آمد؟ همان روز فیلم را 
برای ظهور به غکاشی دافاگر آنعکس شوب از آب 
درمی امد تصمیم داشت | ن‌راب رای روزنامه‌هاو 
مقامات علمی بفرستد وادعا کند که نمونه فراموش 
شده‌ای از این هیولا را کشف کرده‌است. 
۱ سرهنگ "تریمبل علیرغم هیجانی که‌داشت. 
ادمی منطقی بود. می‌دانست که بدون در دست 


خانم" دوگال ازپژو اک این‌صدابه‌لرز هد رآمد. 
احساس کرد که ضربان قلبش فزونی گرفته و 
دلش نزدیک است از شدت ترس و وحشت. از 
سینه‌اش خارج شود! موهای گردنش سیخ 
شد.چنان گیج و منگ شده بود که نمی دانست 
این صدای فریاد متعلق به یک انسان بودیایک 
حیوان!آیااین صدای‌فریاد سرهنگ آتریمبل" 
بود؟آیا خطری او را تهدید می‌کرد؟ 


داشتر مدرک.بسیاری از مردم حرف‌های او رابه 
آسانی باور نخواهند کرد. 

دوروزتمام تاظاهر شدن‌فیلم.در تب وتاب 
عجیبی به سر می‌برد. تا ان که سر انجام عکس ظاهر 
شد.هر چند کمی تار بود.سرو گر دن‌این موجود عجیب 


نشان می‌داد که پریدن ناگهانی سگش به داخل آب 
تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی عکس نگذاشته بود. از 
دیدن این عکس که مدرک مهمی به شمار می‌رفت. 
اضیتاس‌غرور کرد حالادیگر کمتر کسی سخنان او 
راباورنمی کرد. هم خانم "دو گال "وهم باغبانش از 
دیدن این عکس شگفت زده‌شد ند و باحیرت نگاهی 
به یکدیگر انداختند. 

سرهنگ اتریمبل" آن‌روزبعدازظهر مشاهدات 
خودراروی کاغذ آ ورد وهمراهیک نسخه از عکس این 
هیولاء برای روزنامه تایمز "چاپ انگلستان فرستاد. 

غروب همان روز پس از پست کردن نامه تصمیم 
گرفت که دوباره به دریاچه سر بزند. به این اميد که 
شاید بار دیگر این‌هیولا راببیند. بر این باور بود که 
این جانور عجیب اگر یک بار در آن هوای بهاری سر از 
زیر آب بیرون آورده احتمالاً دیر یا زود باز هم خودی 
نشان خواهد داد! 

بنابراین. هر روز ساعت‌ها در آن نقطه از ساحل 
دریاچه که‌هیولارادیده‌بود. کشیک می‌داد.دوربین 
را آماده گذاشته بود تابه محض پیدا شدن سرو کله 


هیولاازآن‌عکس بگیرد.دیگرسکش بروس "را 


15 همراه خود نمی آورد تامبادامانند دفعه قبل, 


از دیدن هیولا وا کنش نشان دهد و کار را 
خراب کند.او رادر خانه می گذ ان ض 
واين حیوان زبان بسته» آن قدر به 
در پنجه می کشید و زوزه می کشید 
که خانم "د وگال "را کلافه‌می کرد! 
سرهگ "تریمبل " چند روز دیگر 


و 
۳۸ ان ۹۳ اطلاعات ی 


نیز آنجا کش یک داد ام ااز این موجود عجیب خبری 
نشد.بااین حال» امیدش رااز دست نداد وهمچنان 
انتظار داشت که هیولا در یک لحظه سر از آب بیرون 
بیاورد.اماهفته بعد. حادثه غير منتظره‌ای رخ داد که 
ماج راز این قراربود که وقتی پس از پیاده‌روی در 
کنار دریاچه به خانه بازگشت. خانم "د وگال" با حالتی 
پریشان و چهره‌ای نگران سر اسیمه جلودوید و گفت 
که سگش "پروس گم شده است! 

"پروس "در فرصتی مناسب از خانه بیر ون رفته و 
معلوم نبود کجا غیبش زده بود؟ 

سرهنگ تریمبل می‌پنداشت‌سگش کهاز ماندن 
در خانه آزرده و دلتنگ شده‌بود. احتمالاً در آن اطراف 
مشغول پرسه زدن است. همراه خدمتکارش خانم 
"د وگال "به جستجوی "بروس "پر داختند. در حالی که 
باصدای بلند او راصدامی‌زدند وجب به وجب. لابلای 
بوته‌ها و هر جای دیگری را که گمان می کر دند 
این حیوان باز یگوش به آنجارفته است گشتند.اما 
اثری از این جانور نیافتند.انگار قطره آبی شده و به 
زمین فرو رفته بود. دراین هنگام. نا گهان سرهنگ 
"تریمبل "چشمش به شبح مر دی افتاد که‌از کنار 
شخص نزدیک رسید. توانست او رابشناسد. آن 
مرد.همسایه‌اود کتر "رابرت مکارد یش "بود که 
در آن محل‌طبابت می کرد.سرهنگ "تریمبل" 
خواست سراغ سگ خود رااز او بگیرد اما قبل از آن که 
در این باره‌سوالی کند. آن‌مرد گفت: کلنل تریمبل, آیا 
دارید دنبال سگتان می‌گر دید ؟ 

-بله, شما او را ندیدید؟ 

دکتر "مکاردیش "با تسف سری تکان داد و گفت: 
چرا. او رادیدم. وقتی سر گرم ماهیگیری بودم. سگی 
شبیه‌سگ شمارادیدم که شنا کنان وسط در یاچه 
جلو می‌رفت! 

لحظه‌ای مکث کرد سپس افز ود: 

همین که خواستم اوراصدا بزنم تابر گردد. 
ناگهان تلاطمی در آب دریاچه ایجاد شد نمی‌دانم چه 
اتفاقی افتاد اما به نظر می‌رسید که با موجود دیگری 
در دریاجه در گیر شده‌بود. یک بار صدای پارس اورا 
شنیدم بعد دیگر او را ندیدم. کاملاً از نظر ناپدید شد. 

دکتر "مکاردیش پس از لحظاتی سکوت به 
چهره غمگین همسایه‌اش چشم دوخت: متأسفم که 
سرهنگ "تریمبل" لحظه‌ای کاملاً ساکت ماند. سپس 
مشت‌هایش را گره کرد.ثردیدی‌نداشت که آن سگ 
"بروس "بود ومی‌دانست که چه بلایی بر سرش آمده 
بودازیر لب گفت:از اینکه مرادر جریان قرار دادید. از 
من‌باروش فنی خود حسابش راخواهم رسیداسپس 
عقب گردی کرد و به سوی خانه به راه افتاد. 

دکتر مکاردیش" که از حرف‌ه ای او چیزی 
دستگیرش نشده بود. مات و مبهوت.نگاهی به 

بقبه در صفحه ۶۵ 


مر د پر هی کار هر گز ,داد سایی خود را نمی 


س 


#داسکال 


# گوشه وکنار جهان r‏ 


جزیره نونل‌ها 

جزیره آتش فشانی «جیجو» در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب ساحل پنینسولا 
قرار دارد. آنچه که این زمین‌ها راخاص کرده است. سیستم و شبکه عجیب و 
بسسار اا ا کل ا ۱۳۳۱ 
اند. همگی این تونل‌ها به صورت طبیعی پدید آمده اندو زمانی مسیر مواد مذاب 
و ماگما بوده‌اند که بر سر راه خود سنگ ها و دیواره‌ها را ذوب و سوراخ کرده و پیش 
رفته‌اند واکتون, تونل‌های خالی, وسیع و طولانی بر جای گذاشته‌اند که بر خی از آنها 
از بزر گترین تونل‌های طبیعی در تمام جهان هستند. علاوه بر اینکه این تونل‌ها از 
جمله فرمت‌های استنایی برای زمین شناسانومحففان ل ۱ ۲ ۳۳ 
تر کیب سنگ‌ها و مواد به جا مانده از ما گمای قدمی بیر دازند. یک جاذبه توریستی 
بسیار پر طرفدار هم هستند. بر جسته ترین این تونل‌هاء شبکه تونلی گومونورم است 

2 9 
لگوی طلایی 


این گران‌ترین تکه لگواست که تا کنون ساخته 
۰ کک لگوساخته شده از طلا که دفیقا 
۵ گرم وزن دارد. این لگ و دقیقا هم اندازه با 
دیگر تکه‌های‌لگوی پلاستیکی است‌وروی آن‌هاقرار 
9 اما این است که شر کت ©1160 این 
لگوهای طلایی رابه آن دسته از کارمندان خود در 
ن ت در آلمان که ۲۵ سال سابقه کار 
ک ۰3ات واین هدیه‌ای به عنوان سپاسگزاری از خدمات و تلاش آنها 
می‌باشد. البته چند تعداد دیگر از این لگوهای طلایی نیز در مناسبت‌های خاص به 


هر ساله‌در فصل بهار ودر آغاز ماه‌می.شسهر کوردوباواقع در جنوب کشور 
اک اه عشن‌های متعددبهاری جلوه خاصی پید امی کند.شروع این جشن‌ها 
شر کت می کنند. این فستیوال به این صورت است که برای مدت دو هفته. مردم 
ا ای گلخانه‌ا و پاسبوهای خود رابرای بازدید عموم باز وبه‌این 
تر تیب بایکدیگر رقابت می کنند. آنهایی که صاحب پاسیو هستند حفاظها و نرده‌هاء 
9 ل معدانیو میخک استفاده می کنند. فرش‌هایی از گل که در میان 
آنهاطرح‌های اسلامی نیز محبوب هستند ساخته و در محوطه‌اين گلخانه‌ها چیده 


که‌براثر عبور ۷۹ اد شدهاست. این مواد مذاب بر اثر 
فوران آتش فشان گومونورم در زمانی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار قبل از دل زمین 
خارج شده‌اند واين تونل‌ها راپدید آورده‌اند. با وجود اینکه این آتشفشان ۶ متر 
ارتفاع دارد ۱۱ ۱ ۱ 9 ۱۲ لومتری رفته اند ودر حین طی کردن‌این 
وعرض آن ۲۳ متر می‌باشد. @ 


شر کای کاری وبازر گانی شر کت ©6 آاهداشده 
است. تعداد آنهابسیار کم ودر هر سال تنها ایا ۲ 
عدد تولید می‌شود. این تکه خاص و منحصر به فرد 
از لگودر یک بسته بندی و جعبه شیک نیز ارائه شد 
که نام شر کت روی آن حک شده بود. ظاهر اعده‌ای 
تعدادی از این تکه‌ها رانیز برای فروش گذاشته‌اند 
که حدود ۱۴ هزار و ۰ ۴۵ دلار قیمت گذاری شده 
بود.البته به سرعت نیز به فروش رفتند. گر بدنبال 
خرید آنها هستید متاسفانه بايد صبری طولانی 
داشته باشید.حتما کار مندان شر کت لگو نیز کار تاثیر گذار وماند گاری‌برای آن 
انجام داده‌اند که شایسته دریافت چنین پاداش جالبی بوده اند. 0 


در مدت زمان این فستیوال به زیبایی هر چه تمام‌تر تزیین می‌شوند و پذیرای تمام 
علاقمندان و باز دید کنند گان می‌باشند. سپس به رای مر دم و عده‌ای از کارشناسان. 
زیباترین گلخانه‌ ای که به بهترین شکل نیز تزیین شده‌باشد انتخاب می شود و 
برنده‌نیز علاوه‌بر اینکه جایزه‌ای چشمگیر دریافت می کند. احترام خاصی در بین 
مردم پیدامی کند ومر دم از اینکه توانسته است چنین گلخانه زیبایی ایجاد کند او 
راتحسین می کنند.اين کار از آنجارونق یافت که بدلیل گرم و خشک بودن‌هوای 
شهر کوردوبا تقریبا تمامی خانه‌های این شهر یک گلخانه مر کزی ساخته‌اند واین 
سنت به زمان امپراطوری روم برمی گردد. اما این اعراب بودند که شروع به تزیین 
گلخانه‌ها کر دند و گیاهان و آبیاری رابعنوان راهی برای خنک نگه داشتن خانه‌ها 
معرفی کردند. هنوز هم می‌توانید در این شسهر گلخانه‌هایی را پیدا کنید که مر بوط 
به قرن دهم هستند. 

تصاویری از این گلخانه‌های سرسبز و دیدنی رامشاهده می کنید. 


تشابه ناخو شایند 

تاکنون هزاران دلار برای کمک به این مرد اهل پنسیلوانیا جمع آوری شده 
است که ظاهر ا به طور مداوم توسط پلیس متوقف می شود تا بازرسی شده و معمولاً 
جریمه هم می‌شود! این مرد که «جیمز تالی» نام دارد. هر روز برای کار در کارخانه 
صنعتی در جنگل. مسیر کار خود را پیاده طی می کن د. اما ماموران پلیس نیز این 
روزها در جستجوی مر دی به نام «اریک فرین» هستند که اخیر آ پلیسی رابه ضرب 
گلوله به قتل رسانده و در جنگل‌های اطر اف مخفی شده‌است. ظاهر ا چهر هاریک 
شباهت زیادی به چهره‌مجرم دارد. به همین دلیل تقریباً هر روز که برای کار از 
جنگل عبور می کند. ماموران تا اورا از دور می‌بینند, به او دستور ایست می‌دهند و تا 
کاملاً مطمئن نشوند که او قاتل نیست. رهایش نمی کنند. تاخیر های او برای رفتن به 
محل کار و همچنین برخی جریمه‌ها؛ خسارت مالی زیادی به او وارد کر ده است. به 
همین دلیل مردمی که داستان او را شنیده‌اند. گروهی تشکیل دادند تا از او حمایت 
کنند تا یک خو درو برایش بخرند. جیمز بیش از ۷ کیلومتر راه را پیاده طی می کند تا 


یک هنر مند هلندی که به «دید و» مشهور است. مجسمه‌ای از یک جمجمه انسان 
در ابعاد واقعی ساخته است. اما جدااز ظرافت و دقتی که در کار خود به خر ج داده 


هنر لایه لابه 
هنر زیبایی که درون این بطری‌ها می‌بینید. حاصل کار هنر مندی به نام «اندرو 
کلمنز»است.او که در قرن نوزدهم زند گی‌می کر د.درسال ۸۵۶ امیلادی متولد 
شدودر ۴ در گذشت.اوتمام این شاهکارهاراباریختن دانه‌های‌شن رنگی 
ساخته‌است. او حتی از قطره‌ای چسب هم برای نگه داشتن شن‌ها در کنار هم 
استفاده‌تکرده و فقط به شسکل استادانه‌ای آنها راروی‌هم چیده است.جالب است 
بدانید که این مرد کاملاً ناشنواولال بود واز ۵سالگی دچار 
این حالت شده بود. استعداد او در نقاشی در ۱۳ سالگی کشف 
شد وقتی که مشغول گذراندن تعطیلات در کمپ مدرسه‌بود. 
او همیشه سنگ‌ها و شن‌های رنگی را از سواحل جمع می کرد 
وباآنهااش کال کے ا ا شروع ۱۱۰ ۳ 
این بطری‌های نقاشی کرد.ان دروباانبری کوچک یا تکه‌ای 
فلزی وباریک. دانه‌ها را تک تک وبا دقت فراوان درون بطری 
قرار می داد وروی‌هم‌می‌چید و تنه ااز وزن آنهابرای قرار 
گرفتن روی همدیگر استفاده‌می کر د زیر ابه نظر او.استفاده 
او به تدریج وبا کسب تجربه» نقاشی‌هایی بسیار پیچیده‌تر و 
زیباتر خلق می کرد تا جایی که کار به بر گزاری نمایشگاههای 


به محل کارش در کار خانه تولید فلز برسد. در دو ماه‌اخیر» حدوداً ۲۰ بار او رابرای 
بازر سی کامل متوقف کرده‌اند. حتی یک بار که ماموران تصور کر دند قاتل واقعی 


ترس و وحشت زیاد او شد. © 
است. باید بدانید که او این مجسمه را تماما از کو کائین ساخته است! خلاصه ماجرااز 
این قراراست که دیدواین جمجمه رااز ت رکیبی از ژلاتن و ک وکائین ساخته است.البه 
او خودش کو کائین را تست نکر ده امابه کمک چند آزمون آزمایشگاهی از کوکائین 
بودن آن مطمئن شد و مشخص شد که این کوکائین دارای خلوص ۱۵ تا ۰ درصد 
می‌باشد. البته دید و همانطور که واضح است و بنابر تعهدات کاری نمی تواند جزئیات 
واطلاعاتی درم وردارزش ویاقیمت‌این کار خود بیان کند. دیدو که‌اجازه‌فاش 
کردن حامی این کار راهم ندارد. اعلام کرد که این مجسمه مستقیما بر اثر مخرب و 
ویرانگر مواد مخدر تاکید دارد. امااین تمام چیزی نیست که باساختن ان. قصد بیان 
کردنش راداشته است.بلکه او قصد داشته است که بر ذات انسانی نیز تا کید کند و 
خود متمر کز باشیم چه سر نوشت شومی در انتظار مان خواهد بود. به این تر تیب او دو 
ایده‌رابا ساخت این مجسمه بیان کر ده است. یکی مبارزه با مواد مخدر و اثار مخرب 
آن, و دیگری‌اینکه او دانه‌های کو کائین را همچون‌افکار و خواسته‌های نادرست 
درونی انسان نمایش داده‌است که همواره در ذهن خود با آنها در گیر هستیم و اینکه 
اگر فقط به آنها توجه کنیم.ما را به نابودی می کشانند. هم 


از پیچیده‌ترین نقاشی‌های او گاه‌حدود | سال زمان می‌بر دند تابه اتمام بررسند.او 
کارهایش را در موزه‌ها نیز به نمایش می گذاشت. در ابتدا کارهایش به قیمت ۵تا۷ 
دلار به فروش می رسیدند اما به مرور و پس از اينکه کارش شهرت جهانی یافت. 
آثارش نیز ارزشی چند هزار دلاری بیدا کردند. این هنرمند در طول زند گی‌اش 
صدهااثر زیباازاین بطری‌های شنی خلق کر ده‌است. در تصاویر تعدادی‌از کارهای 
او رامی‌بینید که در موزه‌ای به نمایش گذاشته شده است. 
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بر اساس سر گذ‌شت:پرهام 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


"راستش رابخواهید آقای طیب» من نزدیک شش سال 
است که می‌خواهم داستان زند گی‌ام رابرایتان بفرستم. 
این را از زرد شدن اصل زند گینامه‌ام می‌توانید بفهمید که 
کاغذش قدیمی تر از این نوشته است. اما هر بار به دلیلی 
پشت گوش انداختم و... تااینکه باخبر شدم‌اوایل آذر ماه 
تولد "آذرجون است.باخودم فکر کردم مطمتنم خیلی 
از بچه‌ها"برای آذرجون "هدایای ارزشمند و گرانقیمتی 
خواهند برد ودر نهایت به‌اين نتیجه رسیدم که‌ماجرای 
زند گی من کهاز کادوه ای سایر همدوره‌هايم کمتر 
نیست...؟ که اگر جذاب‌تر نباشد, کمتر هم نیست! 


اولین تصاویری که‌از دوران کود کی‌ام به یاد دارم. 
مربوط به روزهایی است که‌هر صبح وقتی چشم باز 
می کر دم.پر ستاران‌ومر بیان مهر بان‌ودلسوزپر ورشگاه 
رابالای سر خودم می‌دیدم. من از "خانواده "و از پدر 
ومادروخواه ر وبرادر.هیچ خاطره‌ای به یاد وهیچ 
تصویری در ذهنم ندارم. در حقیقت من تا پنج شش 
سالگی اصلاً معنی و مفهوم مادر و پدر رانمی‌فهمیدم! 
البته شاید بیشتر از همه بچه‌های دنیااز زبان دیگران 
واژه پسرم"راشنیده باشم اما این واژه قشنگ را 
همیشه از زبان مربیان پرورشگاه مسئولان بهزیستی 
و نهایتاً مردم مهربانی می‌شنیدم که برای پی حساب 
شدن با وجدانشان .هر چند ماه یا چند سال یک بار 
سری به پرورشگاه‌ها می‌زنند و بچه‌های معصوم را با 
گفتن این واژه قشنگ خوشحال می کنند! 

اما همیشه از یک بابت ناراحت بودم. من بارها و 
بارها از زبان سایر دوستانم در خوابگاه می‌شنیدم که 
دارند از پدر ومادری که قبلا داشتند. حرف می‌زنند. 
والدینی که یا به خاطر مردنشان,. بچه هایشان سر از 
پرورشگاه‌درمی | ور ند یابه دلیل طلاق و جدایی و...اما 
دلیلش مهم نبود. آنچه که اهمیت داشت. این بود که 
اکثر دوستانم یک تصویر از خانواده و پدر و مادرشان 
در ذهن داشتند امامن هیچ خاطره و تصویری از آنها 
ندارم! 

یک روزهمین سوال رااز مربی پرورشگاهم 
پرسیدم و گفتم: آذ ر جون» چرامن مثل جعفر وشیرین 
و محمدرضا و... و بقیه بچه‌هاء پدر و مادر ندارم! 

آذر جون که آن زمان ۲۴سال داشت و خیلی هم 
مهربان وصبور بود.به چشمانم خیره شد موهایم را 
نوازش کرد و پرسید: 

-ببینم پرهام ؛ تو چند سالته پسر خوشگل من؟ 

آنچه را از دیگر مربیان و مسئولان پر ورشگاه در 
مورد خودم شنیده بودم. پاسخ دادم: "شش سالمه 
آذر جون..."! 

او کمی نگاهم کرد وبا تلفنی که به دیوار خوابگاه 
نصب بود. به جایی زنگ زد که بعد | فهمیدم مدیریت 
مر کز بوده-وچیزی پرسید و جوابی شنید وبعد که 
گوشی را گذاشت. آمد ودست مرا گرفت وباخودش به 


ی 


ارس ند لا 


داخل حیاط برد.ابتدا آن چیزی‌را که همه بچه‌های‌دنیا 
عاشقش‌هستند یعنی "آب‌نبات "خوشمزه‌ای به دستم 
داد وبعد مرانش‌اند روی‌یک نیمکت وخودش‌هم 
کنارم ند وباصدایی که هر گز آهنگ محزونش 
رافراموش نمی کنم. گفت: 

-پرهام جان, تو دیگه داری مرد میشی و بايد همه 
چیز روبدونی.... فرق توبا جعفر: امید. بهرام و... وخیلی 
دیگه از بچه‌ها اينه که هیچ از تو نمی‌دونیم. خیلی دیگه 
از دختر وپسرهای این مر کز مثل توهستند....یعنی 
هیچکس از پدر ومادرشون خبر نداره. بقیه بچه‌هامثلا 
یاپدر ومادرشون مردندی اازهمدیگه خداحافظی 
کر دند ورفتند واونهاروبه اینجاسپردن. اما بعضی‌های 
دیگه که توهم جزوشونی, معلوم نیست باباومامانشون 
کیه.مرده‌ان یا زنده‌هستند ؟ هیچکس نمی دونه. تنها 
چیزی که در مورد تو می‌دونیم. اینه که یک شب کنار 
یه نانوایی تو یکی از خیابون‌هاء مر دمی که داشتند نان 
می‌خریدن.یه چمدان‌پیدامی کنند که‌ازداخلش 
صدای گریه میاد. وقتی در چمدان رو که تانصفه باز 
بوده کاملاً باز می کنند. می‌بینند یک آقا پسر خوشگل 
که دو ماهش بودهبایک دست لباس که کنارش 
گذاشته بود ند داخل چمدان خوابیده....از اون به بعد 
تورو آوردند اینجاوماهم هر چی گشتیم.پدر ومادرت 
رو پیدا نکردیم و قرار شد تو بشی پسر خود ما... 

آذر جون‌اینهارا گفت وبرای‌اینکه‌ من غصه نخورم. 
ادامه‌داد:"راستی پرهام:تومی‌دونی خوشگل ترین پسر 
انجایی»:؟ هدوت همه بهت یگن پسر آرویای ۲۳ 
هیچ پسری مثل تو موه اش به رنگ خورشید. و 
چشم‌هاش به رنگ آسمون نیست.... واسه همین بايد 
همیشه خداروشکر کنی و مطمئن باشی که در آینده 
خیلی هیا واد خوضیحت مین ی| 

حرف‌های آن روز آذر جون راه ر گز فراموش 
نمی کنم. همین احساسی که "من خوشگلترین بچه 
پرورشگاه‌هستم ".به من نوعی اعتماد به نفس داد.دیگر 
دلم نمی خواست با جلب تر حم دیگران. محبتشان را 
بخرم! با خودم می گفتم "من اروپایی هستم!" 

اتفاقا چند وقت بعد پیش‌بینی آذر جون‌ داشت 


درست از آب‌درمی آمد. خان_واده‌ای که دو دختر 
هفت وده‌ساله داشتند و آرزویشان این بود که یک 
پسرداش ته باش ند ظاهر آبعد از توصیه پزشک به 
مادر دخترها که "دیگه نمی تونی صاحب بچه بشی ‏ 
تصمیم گرفتند یک پس از پرورشگاه بیاورند! آ نها که 
موقعیت مالیشیلیخویی هم داش تند: مواق ق ددن 
برخی از ضوابط را که مانعشان در پذیرفتن فرزند" 


اطلاعات یی پا رو ۳۹۳۰ 


می‌شد.دور بز نند وبانفوذی که‌داشتند این اجازه‌را 
گرفتن داقرارشان‌هم بامدیریت آن مر کز این بود 
که تاده‌روزمن با آنهازندگی کنم ودر صورتی که 
هر دوطرف. هم من و هم پدر ومادر جدیدم راضی 
بودیم. کارهای قانونی‌انجام واسم من در شناسنامه 
آن خانواده ثبت شود! 

آن روز خیلی خوش حال بودم که قرار اسست مثل 
بقیه بچه‌ها صاحب پدر و مادر و خانواده‌شوم. آن خانم 
و اقا که ازمن‌هم بیشتر شاد بودند.به همین خاطر و 
به بهانه تولد دختر بزر گشان افسانه فر دای روزی که 
مرابه خانه برده بودند. یک جشن بر گزار و تقریباً همه 
اعضای فامیلش ان رادعوت کر دند و... که شابد اگر 
آن مهمانی بر گزار نمی شد سرنوشت امروز من چیز 
دیگری بود! البته آن شب خیلی به من خوش گذشت. 
من که در همه هشت سالی که از عمرم می گذشت. 
غیر از مهمانی‌های پر ورش‌گاه‌هیچ جشن ومهمانی و 
تولدی ندیده بودم» حالا خودم رابین هفتاد هشتاد تا 
آدم بز رگ می‌دیدم که همه به من محبت می کر دند! 
دلیل اول مهربانی‌هایشان[اين رابعدها فهمیدم ]این 
بود که می‌دانستند من یک بچه پر ورشگاهی هستم 
ومردم ماهم عموماً مهر ورزیدن به بچه يتيم‌هارا 
دوست دار ندا 

به همین خاطرء هر کدامشان که به آن خانه بز رگ 
می‌آمدند. ابتدا کادویی را که برای تولد افسانه آورده 
بودند روی میز می گذاشتند و تقریباً نود درصدشان, 
بلافاصله به سراغ من می آمدند و کادوی دومشان را 
به من می‌دادند. درست مثل اینکه قرار است برای 
من هم جشن تولد بگیر نداالبته آن شب این چیزها 
رانمی‌فهمیدم. یعنی متوجه نبسودم که دلیل محبت 
آنهاچیست. در آن لحظات, تنها چیزی که توجهم را 
سای لب رتفا کی ما ام 
جشن تولد "یعنی افسانه بود که غضبناک به من خیره 
شده‌بوداطوری که بعد از چند دقیقه» برایش اهمیتی 
نداشت کادوهایی که‌اقوام و دوستان‌خانواد گیشان 
برایش می آورند. چیست چرا که فقط به هدایای من 
نگاه‌می کر دتابداندازلای کاغذ کادوهایر نگی‌وقشنگ 
چه چیزهایی بیرون می آید.اینکه می گویم "متوجه 
نگاه واحساس افسانه بودم ؛ دلیلش بر می گر دد به 
همان" پرورش‌گاهی بودنم ".به این معنی که در مر کز 
بهزیستی نیز هر از گاهی که مردم و یا مسئولان به 
دیدنمان‌می آمدند تقریبا برای همه بچه‌ها کادوهاو 
هدایایی می آوردند که قیمتشان تقریباً یکسان بود.با 
این حال نگاه همه بچه‌ها به هدایای بغل دستیشان بود 


که مبادااز هد یه او قشنگتر یا گرانقیمت تر باشد. به 
همین دلیل من هم متوجه نگاه‌های پرسشگر دختری 
بودم که دو سال از من بز ر گت ر بود و قرار بود خواهر 
باشد! 

واما آنچه که باعث خشم بیشتر "افسانه ''نسبت 
به من شد. وا کنش مهمان‌هانسبت به من بود! تقریبا 
اکترآنهابلاا سستتنااین جمله راالبته باواژه‌هاو کلماتی 
متفاوت در مورد من به کار می‌بر دند: ماشاا... چه پسر 
خوشگلیه این آقا پرهام؟" 

اگر بگویم از شنیدن آن همه تعریف خوشحال 
نمی‌شدم:دروغ گفتم. طبیعی بود که آن شب 
خوشحال‌ترین کسی که در آن جشن تولد حضور 
داشت.من‌بودم و... تااینکه ان‌هدی هراباز کردم. 
یک خود کار لیزری که شاید الان قیمتش اندازه یک 
خود کار معمولی باشد.اما آن سال ‌هابه ندرت در 
ایران. کسی‌این‌نوع خود کارلیزری‌راداشت. آتش 
زیر خاکستر افسانه "هم موقعی شعله ورشد که "دایی 
ناصر "اواین هد یه رابه من داد!اگر چه قیمت عروسکی 
که به خواهر زاده‌اش داده بود, دوبرابر خود کار من 
می‌ارزید. مهم این بود که آن خود کار لیزری فقط یکی 
بود. و مال من بود! 

پدر ومادر افسانه که قرار بود والدین من‌هم بشوند. 
مشغول آماده کردن مراسم بریدن کیک بودند که 
افسانه به طرف من آمد وبالحن تحکم آمیز گفت: 
"اون خود کار لیزری رو بده به من!" 

من هم پاسخی را دادم که باید می‌دادم: "ولی دایی 
ناصر این خود کار رو به من داده.... نمی تونم بهت بدم... 
البته اجازه می دم باهاش بازی کنی اما مال منه! 

افسانه یک دفعه آتش گرفت وباصدایی که 
هیچکس جز من.او و خواهر کوچکش پروانه" 
نمی‌شنید, در گوشم گفت: 

-یادت نره تو یه بچه پر ورشگاهی هستی... پس 
اگه خود کارروبه من ندی»بهباباومامانم می گم تو 
روب ر گردونن به ‌همون‌جایی که‌بودی....حالامیدی 
يانه؟ 

در یک لحظه‌احساس کردم حقیرترین آدم‌روی 
زمین هستم! 

شاید فکر کنید یک پسربچه هشت ساله این چیزها 
رانمی‌فهمد؟ شاید هم درست فکر می کنید. امادر 
خودم متنفر می‌شوم!این بود که کمی نگاهش کردم 
و خود کار لیزری را گذاشتم کنار کیک تولدش وبه 
آرامی گفتم:اباشه...مال کو۲ 

همه مهمان‌ها حواسشان به خودشان بود. افسانه 
باحالتی پیر وزمندانه دست دراز کرد تاخود کار را 
بردارد که ناگهان و بدون اینکه نگران هیچ چیز باشم. 
دست گذاشتم پشت گردنش و تابه خود بياید. سرش 
رافرو کردم توی آن کیک رنگی وزیبا که شسکل یک 
قو بود...! 

صدای‌فریاد افسانه توجه همه راجلب کرد. 
همه جاساکت شد ونگاه همه زن‌ها و مردها به ما 
دو نفر خیره شد.به افسانه که جیغ می کشید واشک 


می‌ریخت... و به من که صورتم از خشم کبود شده 
بود! 

بعداز چند ثانیه, "ماد ر" به طرف ما آمد و در حالی 
چشم‌هاء گوش‌ها و صورت دخترش پاک کند. بالحنی 
که بیشتر از عصبانیت, تعجب در آن وجود داشت. 
از من پر سید: 

-چرا این کارو کردی پرهام...؟ جواب بل ۵... 

در حالی که‌نگاه‌من به‌انگشتان افسانه "بود که 
آن خود کار لیزری راسفت گرفته بود. به آرامی گفتم: 
"حقش بود!" 

مادرافسانه که جیزی از ماجرانمی‌دانست. 
از شنیدن پاسخ من عصبانی شد و گفت: "من فکر 

من سکوت کرد اما ناگهان جلوآمد وشبیه به 
کش کا کیک راه دا کی فر ادر ت یفن درخ 
به رخ خواهرش ایستاد و رو به مادرش گفت: 

"نه پرهام تقصیری نداشت. تقصیر افسانه بود 
که... "وهنوزحرفش تمام نشده‌بود که افسانه" 
موهای سر خواهر کوچکش را کشید واوراهل داد روی 
باقیمانده کیک....حالا پدر آنهانیز جلو آمده‌بود ومانند 
بقیه مهمان‌هاسعی می کرد اوضاع را کتترل کند ...ما 
مهمانی تمام شد. مهمانی به هم خورد! 

خانه که خالی شد "دایی ناص ر "دست مرا گرفت 
و به اتاقی برد که قرار بود مال من باشد. چند دقیقه‌ای 
بامن حرف زد و جو ک گفت و... تاخوابم برد و... هر گز 
ان روز صبح رافراموش نمی کنم که‌شاید تلخ‌ترین 

چشم که باز کردم. "آذرجون رامقابلم دیدم. 
لوازمم راجمع کر ده‌بود. از راننده پرورشگاه خواست 
کادوهایی راهم که مال من بود. جمع کند و داخل 
ماشین بگذارد.... نیازی به هیچ سوال و هیچ توضیحی 
نبود. باید برمی گشتم به پرورشگاه. دویدم و خودم را 
انداختم در آغوش مربی مهربانم و به آرامی گفتم: 

"من اون کادوه ارونمی‌خوام..."آذرجون که 


مهربانترین و باشعور ترین مادر دنیا بود. گونه‌ام را 
بوسید واز راننده‌خواست هدایای دیشب راداخل 
ماشین نبرد. جلو در که رسیدم. ینک دفعه بغضم 
شکست و رو به اعضای ان خانواده فریاد زدم: 

"از تون بدم میاد... از همه تون متنفرم!" 

همگی سکوت کرده بودن د. فقط صدای هق هق 
گریه کود کانه یک دختر هفت ساله به گوش می رسید؛ 
نگاهی به او(پروانه) کردم و... بعدها چقدر پشیمان 
شدم که به او نگفتم: از تو بدم اما 


هفده سال بعد... 


ساعت سه که شد. بچه‌های شر کت یکی یکی 
لوازمشان راجمع و محل کار راتر ک کردند. من هم 
بایدمی‌رفتم ما فرقی که ا 
به اپار تمان کوچکی که‌اجاره کر ده بودم می‌رفتم تا 
یک شب دیگر تنهایی را تجربه کنم! 
پس از آن ماجراوبر گشتن به پر ورشگاه اتفاقات 
زیادی که قابل گفتن باشد برایم رخ نداد. درست شبیه 
زند گی بقیه پسران پرورشگاهی... تا گر فتن دیپلم آنجا 
بودم. ان سال ‌هاچند بار پیش آمد که خانواده‌هایی 
بخواهند مرا به فرزندی قبول کنند اماجنان خاطره 
تلخی از همان یک بار داشتم که قبول نکر دم. حتی دو 
بار به خانه دو خانواده مهر بان هم رفتم اما انقدراشک 
ریختم تا دوباره به پرورشگاه بر گشتم! 
این تنها تاثیر حضور دو روزه‌ام در خانواده "ب" 
نبود.تائیر بزرگتر وعمیق‌تراین‌بود که باخودم قرار 
گذاشتم در آینده انقدر موفق شوم که هیچکس نتواند 
گذاشته‌ام رابه رخم بکشد! به همین خاطر بود که در 
همان کنکور اول ودر رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه 
شریف قبول شدم! بعد هم با درجه سروانی سر بازی را 
گذراندم و آن وقت بود که وارد اجتماع شدم و باز هم 
خدا کمکم کرد تابتوانم دریکی از ش رکت‌های دولتی 
ودر بیست و پنج سالگی, شاید برای شروع یک زند گی 
معمولی چیزی کم نداشتم اما چرا... محبت چیزی بود 
که نداشتم!شاید به خاطر جذابیت چهره‌ام می‌توانستم 
مانند برخی از دوستانم, به عشق‌های مصنوعی دل 
- آقای‌مهندس همه رفتند... نمی‌خوای بری 
خونه؟ 
این را "آقارمضان؛آبدارچی شر کت گفت. کیفم 
رابرداشتم واز پله‌های شر کت پایین آمدم و همین 
که پا گذاشتم داخل پیاده‌رو, او "رادیدم که سالی 
یکی دوبار خودم به دیدنش می رفتم ولااقل‌هر دو 
ماه‌یک بار به او تلفن می‌زدم. جلو دویدم و گفتم: 
"سلام آذرجون...الهی‌دردت بخوره‌توسرم.شما 
که کمردردداری.جراراه‌افتنادی.من که صدبار 
گفتم هر وقت دلت تنگ شد. زنگ بزن که خودم بیام 
دیدنت. اینهارا گفتم ومثل همیشه بر دست‌های 
| ذرجون بوسهزدم؛او که حالااسن وسالی داشت و 
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9 اندر وماتبوسی 


سلسله‌ی فز نو بان. سلطان محجود فزنوی 


درشماره‌ی پیش گفتم که محمود غزتوی‌بنیرنگ وبهبهنه‌ی قصاص قاتلان 
خوارزمشاه که دامادش بود خوارزم را گرفت و خوارزمشاهیان را انداخت. 
کمی هم از سبک بیهقی گفتم که چه اثری بر زنده ماندن نثر فارسی داشت. از 
این نیز گفتم که محمود غزنوی برای رسیدن به اهدافش که کشور گشایی بود. 


معتزلیه و دیگر متکلمین 

در شماره‌ی پیش وعده دادم که کمی از مکتب 
معتزلیه بگویم. اگر بخواهیم تاریخ ایران رابررسی 
کنیم و به علت‌ها و معلول‌هایش پی ببریم: باید مورا 
از ماست نکات بسیاری بکشیم. از جمله نگاه کر دن به 
جریان متکلمین" که در سر نوشت ايران موّثر بودند. 
معتزله از مکاتب مهمی است که در اواخر بنی‌امیه 
ظهور کرد و تأثیر بسیاری بر اسلام و رشد علم کلام 
و فلسفه گذاشت. آن روزها و پس از آن مکاتب 
کلامی و فلسفی زیادی در اسلام وجود داشت که 
مهم‌ترین آنها شیعه و اشعریه و معتزلیه بودند. بنیان 
گذار معتزلیه. واصل بت عطا بود که به "ابوحذیفه" 
نیز شهرت داشت. اواز شا گر دان برجسته‌ی "حسن 
بصری" بود. تاریخ طوری‌است که نام هر کس را 
که می‌بری» داستانی دارد و نویسنده دوست دارد 
رشته‌ی قصه را به سویی دیگر ببر د و برای مثال از 
حسن بصری بگوید. بعدش هم خواه ناخواه باید از 
"رابعه عدویه "بگوید که با حسن بصری ماجراهایی 
عرفانی و عاشقانه داشت اما اینجا کار من تاریخ است 
وپاورقی پس از هر رویدادی باید زود گذشت و 
کلام راخشک و خسته کننده کرد. باری... روزی سر 
کلاس درس حسن بصری این سوّال مطرح شد که 
اگر مؤمن مرتکب گناه کبیره شسود. کافر است؟ هر 
کس نظری داد. واصل بن‌عطا گفت: "نه موّمن است 
نه کافر و منزلتی بین این دو دارد . حسن بصری دلیل 
اورد که حرفت غلط است. واصل دلیل اورد که 
حرف خودت غلط است. حسن بصری او را از حلقه‌ی 
درس اخراج کرد و گفت: واصل اٍعتزل نا یعنی 
معزولش کردیم و دیگر از مانیست. واصل هم رفت 
و کسانی را که حرفش را قبول داشتند. دور خودش 
جمع کرد و فرقه‌ی معتزلیه را راه انداخت. برای اینکه 
بتوانی د بااین اسم ار تباط بگیر ید وقتی می خوانید 
معتزلیه. ترجمه کنید "اخراجی‌ها" بنابراین می‌توانید 
به روحیه‌ی واصل پی ببرید و حدس بزنید که آدم 
پر شر و شوری بوده.او ایرانی بود. هشتاد قمری زاده 
شد و ۱۳۱ عمرش تمام شد. نمی توانست حرف ار" 
راتلفظ کند و آن را "غ "می‌گفت. مثل فرانسوی‌ها که 
"روژ "و رابرت را غوزژ و غابغت" تلفظ می کنند. 
واصل عطا در تمام خطابه‌ها وسسخنانش کلمات را 
طوری انتخاب می کرد که به کلمه‌ای "ر "دار برخورد 


نکند. سیسرون" هم که خطیبی یونانی بود. همین 
طور بود وهمین کار رامی کرد. پی روان معتزلی به 
توحید. عدل, وعد ووعید. آمر به معروف و نهی از منکر 
و المنزله بین المنزلتین, نفی جسمیت خداء عدم امکان 
روّیت خداء و اختیار معتقدند. در فارسی به معتزلیه 
می گفتند "عدلی مذهب . آنها برای اثبات عقاید خود 
به بحث‌های فلسفی و منطقی روی می آ وردند بنابراین 
بیشتر فرقه‌های اسلامی از جمله محدثین و اشاعره به 
معتزلی‌ها کینه‌ی شدید داشتند. 

اشاعره یا اشعری‌ها فرقه‌ای از مسلمانان بودند 
که ابوالحسن اشعری آن راراه‌انداخت. اومعتقد بود 
ایمان به قلب است نه به زبان بنابراین چیزی که 
آدم به زبان می آورد اگر مخالف حرفی باشد که در 
دل دارد. باطل است. او می گفت لازم نیست کسی 
ایمانش رابازبان اقرار کند و آنچه که در قلبش جاری 
است. کاقی است واگر به زبان اقرار نکرده باشد 
که مومن است اما قلبش مؤمن باشد. هنگام م رگ. 
مسلمان از دنیا می‌رود.اگر مؤمنی گناه کبیره کند و 
بمیرد. حکمش با خداوند است. ببخشد یا نبخشد به 
کسی ربط ندارد. حتی اگر خداوند همه رابه بپهشت 
بیندازد یا به جهنم عدل او زیر سوّال نمی‌رود زیراظلم 
فقط در حق کسی روامی‌شود که مالک ان نباشی و 
چون خداوند مالک همه‌ی هستی است. با مال خودش 
هر کار کند. باز هم عدل است. تعریف آنها از ظلم این 
بود: اظلم یعنی تصرف در آنچه مایملک متصرف 
نیست ووضع شیءدر غیر موضع خود "یعنی قرار 
دادن کسی یا جیزی در جایی که جای او نیست. 
آنها معتقدند "هر چیزی که موجود باشد. قابل دیدن 
است و جون خداوند وجود دارد. دیده شدنی است. 
درباره‌ی اینکه خداوند گوش و چشم و دست داردیا 
نه, معتقدند دارد(نعوذب اللّه) زیرا وقتی که در قر آن 
می‌خوانیم خداوند می‌شنود و می‌بیند و یداللّه, نتیجه 
می‌گیریم که گوش و چشم و دست دارد زیراداشتن 
گوش برای شنیدن اجباری است. درباره‌ی امامت 
معتقد ند امام انتخابی است و مانند پیامبر نیست که 
خداوند او را بررگزیند. 


اسماعیلیه (فاطمیون) 
برای شما شیعه نیازی به توضیح ندارد جز اينکه 
بگویم چهار فرقه‌ی شیعی داریم: زیدیه, اسماعیلیه. 


مد 4 
e O an‏ اطلاعات ی سارو +۳ 


از سه چیز سود می‌جست:نیرنگ, بستن پیمان زناشویی باد شمنان احتمالی» و 
ارتش نیرومندش. یکی از این نمونه‌هافتح خوارزم و پیمان او با یوسف قدرخان 
بود. محمود غزنوی بیشتر دشمنان و رقیبانش را تار و مار کرد. درباره‌ی تاختن 
او به ری نیز گفتم. ری از مرا کز مهم آل‌بویه و علویان بود. 


غلات و شیعه‌ی امامیه یا ائنی عشریه. درباره‌ی غلات 
است وغالی یعنی غلو کننده.غلات شيعه که خودشان 
بیش از چهل فر قه هستند. درباره‌ی اولیای دین و 
ائمه(ع) غلو می کنند و آنهارادر حد خدامی‌دانند. 
برای مثال گروهی از غلات که در غرب ایران نیز 
پیروانی دارند. علی(ع) را در حد خدامی‌دانند و 
معتقدند روحش در جسم بر خی از بزرگان دين حلول 
می کند. اسماعیلیه نیز فرقهای از امامیه بودند که 
تأثیر زیادی در سرنوشت ایران گذاشتند. آنها پس از 
شهادت امام جعفر صادق(ع) با شیعیان دیگر دربار‌ی 
امام بعدی به اختلاف افتادند. به نظر آنها چون پسر 
امام جعفر صادق(ع) که اسماعیل نام داشت. پیش 
می شود که محمد نام دارد. شیعیان دیگر معتقد بودند 
امامت به امام موسی کاظم(ع) منتقل شده است. از 
آن به بعد اسماعیلیه که به باطنیه هم معروف بودند. 
فقط کسانی راامام می‌دانستند که از فرزندان محمد 
بن‌اسماعیل باشند. این فر قه در یمن» بحرین, شام. 
فلسطین,. شمال | فریقا و ایران به سرعت رشد کرد و 
طرفداران بسیاری به دست آورد. 

در فرقه‌ی اسماعبلیه درجاتی بود که بالاترینش 
"حجت نام داشت. کسانی که به مقام حجت 
می‌ر سید ند. در طول دوران فاطمی‌ها انگشت شمارند. 
"حسن صباح "و ناصر خسرو تنها ایرانیانی بودند که 
مصر بود. خلفای عباسی که در بغداد بودند. آنها 
مهمی که در زمان غزنویان برای کشتن "حسنک 
وزیر "آوردند این بود که اوهنگام سفر حج از فاطمیون 
مصر خلعت(کادو) گرفته أت به وقتش درباره‌اش 
اهمیت می‌دادند و دانشجویان آنها حق داشتند علم و 
حکمت یونانی بیاموزند و از منطقش برای ترویج دین 
خود سود بجویند. 

حمله به هند 

تااینجاء آنچه را که در این شماره خواندید, به 
این علت تداعی شد که در آخر شماره‌ی پیش گفتم 
سلطان محمود پس از گرفتن "ری" برای اینکه کارش 


راپیش خلیفه توجیه کند. در فتح‌نامه‌ای که برای 
خلیفه نوشت. گفت: همه‌ی جبال(ری) از باطنیان 
کافر و مبتدعان مفسد پاک شد" باطنیان و مبتدعانی 
که محموداز انهاحرف زده‌و همه راقتل‌عام کرده 
بود. شیعیانی بودند که بی آنکه قصد جنگ داشته 
باشند. مکتب خود را تبلیغ می کر دند و برای خلیفه 
دشمنانی مخوف بودند زیر ابا خود دولت کار نداشتند. 
آنها ایدئولوژی دولت را زیر سوّال می‌بردند ومردم 
راعلیه خلافت بدبین می کر دند بنابراین محمود گاه 
ونی کاب رای آننکه از خاک متجوز بگیرد فا به ای 
بتازد. باطنی بودن آنهارا بهانه می کرد و می‌تاخت. 
او سرانجام توانست ماوراءالنهر و آسیای میانه را 
مطیع خود کند. حالا نوبت چنگ اندازی به هندوستان 
بود که همه‌ی افسانه پردازان معتقد بودند وجب 
به وجبش با طلاو گوهر فرش شده. افزون بر طلا 
و جواهر وبت‌های‌سر به‌فلک کشیده‌ی گوهرنگار. 
می‌گفتند هند دارای بهترین میوه‌هاء غذاهاء پارچه‌هاء 
ادویه‌ه او عطره او گل و گیاه و جانوران عجیب و 
افسانه‌ای است. از خنیاگر ان و رامشگران و کولی‌ها و 
زنان و جوانان هندی داستان‌ها سر وده بودند و سلطان 
محمود که پادش_اهی جهانگشا بو وسوسه‌ای عمیق 
در رگ داشت که به هند بتازد. 

پیش از حمله‌ی بز ر گی که محمود به هند کرد. 
در زمستان هر سال گروهی از سربازانش برای یورش 
به هند و جست‌وجوی معابدش به جلگه‌های هند 
فرستاده می‌شد ند. سر بازان این گر وه‌ها از داوطلبان 
بترامسترغالم ری لام بودند کهنی آموفط تا در 
راه خدا جهاد کنند و البته می‌دانستند غنیمتی نیز در 
انتظار آنهاست. 

درسال ۲ که خیال محمود از ایران آسوده‌شده 
بود.لشکری آراست و به سوی هند رفت. در پیشاور 
بین او و جیپال جنگ شد. این جیپال از سلسله‌ی 
"هندوشاهی ویهند "بود. محمود در نخستین جنگ 
شکست گرانبهایی به جیپال زد و او رادستگیر کرد. 
در تاریخ نوشته شده که محمود تاجایی که توانست. 
ایر شرا تحقیز کال تات ایب ار ها را 
نیاورد و خود را کشت. پسر جیپال که "انندپال" نام 
داشت از شاهان شمال غربی هند اتحادی موقت ایجاد 
کرد تامحمود رابرانند اماسلطان غزنوی با اقتدار 
کامل آنهارادرهم شکست. پس از این جنگ دوپادشاه 
هندی به نام "ترپلوچن‌پال "و پسرش بهیم‌پال "با 
چند شاه دیگر متحد شدند ولی محمود همگی را از 
پنجاب به شرق هند راند. چندی بعد با مرگ بهیم پال. 

محمود غزنوی نخستین مسلمانی نبود که اسلام 
رابه هند برد. پیش از او محمد بن‌قاسم ثقفی " در 
اواخر قرن اول هجری نهال اسلام رادرهند کاشت 
و آن رادر سراسر دره‌ی رود سند تا مولتان انتشار 
داد. در چهارم هجری داعیان(فر ماندهان) اسماعیلی 
مسلمانان سند رابه سوی آرمان خود کشیدند و 
آیین اسماعیلی رواجی یافت. هنگامی که محمود 
به هند لشکر کشید. تمام آثار اسماعیلیان را تابود 


محم‌ود غزنوی نخستین 
مسلمانی نبو د که اسلام رابه هند 
برد. پیش ازاو "محمد بن‌قاسم 
ثقفی در اواخر قرن اول هجری 
نهال اس لام رادر هند کاشت وان 
رادر سراسر دره‌ی رود سند تا 
مولتان انتشار داد. 


کرد: هر فاطمی را که می‌یافتند. پوست می کند ند 
و به میخ می کشیدند و می‌سوزاندند . محمود وجود 
پیروان شیعی اسماعیلی و غلات شيعه رابهانه کرد 
واز خلیفه‌ی بغداد مجوز گرفت به هند بتازد و آنجا 
رااز وجود کافران باطنی پاک کند. خلیفه نیز که 
باهر سر کوبی که عليه باطنیان مصر می‌شد موافق 
بود. به محمود قول یاری داد. اسماعیلی‌ها گر چه پیرو 
فر زندان امام موسی کاظم(ع) نبودند. به هر حال پیرو 
امامت بودند وبا خلافت مخالفت زیر بنایی داشتند و 
این برای ار کان حکومت عباسیان زیانبار بود. 
هنگامی که الحاکم" خلیف هی فاطمی قاهره از 
قدرت محمود غزنوی باخبر شد. یکی از بزرگان 
سیاسی رابه دربار محمود فرستاد تابا او رایزنی کند 
بلکه بتواند این قدرت ایرانی را به هواداری شیعیان 
بخواند. محمود از فرستاده‌ی الحاکم پر سید: "توپیرو 
خلافت بغدادی یا خلافت قاهره؟" سفیر مصری 
گفت: "پیر و امامت فرزندان اسماعیل‌بن جعفر(ع) که 
مر کزش در قاهره است . محمود دژخیم رابانگ زد 
و گفت: این نگون‌بخت را گر دن بزن! محمود معتقد 
بوده رک کی اکر تک بار قزار کر بار قاطي 
است وبعداً پشیمان شود باید خونش راریخت. 
محمود در گزارشی به خلیفه‌ی بغداد نوشت: "با اینکه 
ریختن خون سفیران روانیست. خون سفیر فاطمی 
الحاکم راریختم زیرا او اسلام خود رات رک کرده و 
به فاطمیان کافر پیوسته بود . خلیفه حمیت و خشم 
اسلامی او راستود و اجازه داد که محمود به هند نیز 
بتازد و آنجا را از پیروان فاطمی پاک کند. محمود 
سو گند خورده بود مولتان را بگی رد و دین آنهارااز 
شیعه به تسنن بر گر داند. محمود به خلیفه‌ی بغداد 
گفته بود که مولتانی‌های هند "قر مطی ‏ هستند. 


قر امطه که بودند؟ 


قر مطیان» پیروان "حمدان‌بن الاشعث بودند. 
در اینکه چرابه آنها قرمطی می گفتند. دلیل واضحی 
نداریم. قرمط یعنی چیز ریز و دستخطی که فاصله‌ی 
بین خطوطش کم باشد. و چون اشعث مر دی کوتاه و 
ریز بود وهنگام راه رفتن پاهایش رازیاد به هم نزدیک 
می کرد به او لقب قرمط دادند بنابراین به پیروانش 
هم گفتند: قرمطی. این کلمه در روز گار محمود و در 
دوران خلافت عباسیان, نامی منحوس بود و کسی که 
چنین لقبی می گر فت. بی‌درنگ کشته می‌شد. یکی از 


۸ )ن ۹۳ رطلامات کی 


ن 


اتهام‌های سنگین حسنک وزیر. "سگ قر مطی " بود. 
قرمطی‌ها زیارت قبور بزر گان دین و بوسیدن مزار 
انهاراشرک می‌دانستند. پرچم ولباس آنها مانند 
اسماعیلیان سفید بود. 

محمود در دو لشکر کشی به مولتان, ابوالفتح 
داود ؛ پادشاه مولتان راشکست داد و او رااز تخت 
به زیر کشید و فرمود به هر کس که گمان می‌برید 
قرمطی است. رحم نکنید و خودش و دودمانش را 
گردن بزنید. 

محمود یس از مولتان. متوجه داخل هند شد 
و به پادشاهان هند و راجپوت لشکر کشید. دو بار 
کوشید کشمیر رافتح کند اما هر بار قلعه‌ی "لوت 
و ن ا سس فا 
کشمیر را تسخیر کند. کشمیر بیش از ۲۰۰ سال پس 
از محمود غز نوی در بر ابر مسلمانان مقاومت کرد. 
تلاش اصلی محمود در هند این بود که از پنجاب 
بگذرد وبه میان دو آب "گنگ "و جنما" برود. در 
شهرهای این نواحی معابد بز رگ و مهمی بود از جمله 
معبد "چکرسوامی"و "مانوره. در تاریخ دینی هند 
آمده است که "کریشناای قهرمان در معبد مائوره 
زاده شده است. محمود در ۵ ۰ ۴قمری به مائوره 
حمله برد و آنجاراغارت وویران کرد. سپس خود 
را آماده کرد تا باپادشاهان سرسختی چون پراتی. 
راجای قنوج, چندل, راجای کالنجر, و گندا بجنگند. از 
همه دشوارتر. گندا بود. این گندا با پادشاهانی که نام 
بردم متحد شد ولشکری بز رگ آراست و به جنگ 
سلطان محمود امد و شکست بدی خورد و به قلعه‌ی 
"کالنجر پناه برد واز محمود زینهار خواست. 

مهم‌ترین و باشکوه‌ترین جنگ محمود در 
سومنات روی‌داد. سومنات اوج ارزوهای این شاه 
غزنوی بود. سومنات که ثروتمندترین معبد جهان 
بود. در آمد ده هزار روستای اباد راوقفش کرده 
بودند. هزار برهمن و ۰رامشگر و رقصنده در آن 
معبد خدمت می کر دند. بت بز رگ سومنات آن‌قدر 
طلا و جواهر داشت که نمی‌شد برایش قیمتی تعیین 
کرد. محمود که برای تصاحب ان ثروت بی کر ان به 
هوس افتاده بود. سپاهش رااز بیابان به سومنات راند. 
جنگی خونین آغاز شد. یک طرف به نام مبارزه با کفر 
و گرفتن غنیمت» یک طرف هم برای دفاع از آیین 
خود به میدان آمده بودند. انگیزه‌ی هر دو طرف برای 
جنگیدن زیاد بود و کسی از مر گ نمی‌ترسید. دراین 
جنگ سومناتیان باختند و محمود با پیروزی و قدرت 
وارد بتخانه‌ی سومنات شد. در فتح‌نامه‌اش خود را 
مانند پیامبر(ص) وصف کرده که وارد کعبه شد و 
بت‌ها را شکست. او نیز وارد سومنات شد و بت‌ها 
راانداخت وپس از خارج کردن چیزهای قیمتی. 
سومثات را آتش زد. در این جنگ بیست میلیون 
دین ار غنیمت به چنگ آورد سپس تصمیم گرفت 
کسانی را گوشمالی دهد که هنگام حمله به سومنات. 
به عقبه‌ ی سیاهش دستبرد زده بودند. اين نیز بهانه‌ی 
دیگری بود تا به بخشی دیگر از هند بتازد. 


ادامه دارد 
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د سیدن امور مهم اغلب ده انحام_بدافتن 


انیا 


تن ام ی به ظاحٍ که چک بستگی درد 
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"تلما الویک" به شوهرش گفت: "هنری "به نظر 
می‌رسید که این صندلی‌ها فرو می‌روند. 

هنری‌نگاهش رااز روزنامه‌ای که درد ست داشت. 
٩ ۰‏ هس رش خیره شد.ثلما کاملآجدی بود. 
صندلی‌ها فر و می‌روند؟ منظورت چیست؟ 

_منظورم این است که انگار صندلی‌ها در زمین فر و 
می‌روند و روز به روز از ارتفاعشان کاسته می‌شود. 

-کدام صندلی‌هاعزیزم؟ کدامشان کوتاه‌تر 
شده‌اند؟ 

تلمامانتد آنهایی که در خواب حرف می‌زنند 
گفت: همه صندلی‌ها! صندلی‌های اتاق نشیمن, اتاق 
ناهارخوری و حتی صندلی‌های آشپز خانه. من همه را 
امتحان کرده‌ام. تمامشان دارند کوتاه می‌شوند. دو- 
سه هفته است که صندلی‌ها کوتاه و کوتاه‌تر می‌شوند... 
هنری‌باشنیدن این جمله‌از جاپرید و گفت: تواز 
کار روزانه خسته شده‌ای. بگذار متر بیاورم و خودت 
اندازه بگیر. 

...تلما گفت: احتیاجی به این کار نیست. من قبلاً 
صندلی‌ها رامتر کرده‌ام. اما با متر نمی‌توان تشخیص 
داد. صندلی‌ها مرتب کوتاه و کوتاه می‌شوند. 

برقی از نگرانی در چشم هنری در خشید: عزیزم 
مطمثنی که حالت خوب است و کسالتی نداری؟ 

8ک تال من خوب است: 

9 ای کار زیادتوراخسته کرده‌باشه 
عزیزم. من از اول با کار کردن تو در خارج از خانه 
مخالف بودم. من در مورد صندلی‌ها چیزی رامتوجه 

.تلم اب اعصبانیت گفت:هن_ری من حالم كاملا 
خوب است و مطمئن هستم احساس من کاملاً واقعی 
ات۳ 

ساما.. هنری وسط حرف تجمر رند و گفت: 

-تلمادرست می گوید. صندلی‌هار وز به روز کوتاهتر 
۱ ۵ روز پای‌های آنها راب سمیاده 
کوتاه می کنم. آنقدر که نمی‌توان با متر تشخیص داد 
و ای کاب قایل تشخیص است. 

_چطور شد به این فکر افتادی؟ 

اعساشس د ریک کتاب‌مطالیی 
خواندم و همان مراواداشت تا کاری کنم که تلما دچار 
جنون شود و بعد او را وادار به خود کشی کنم. 

هنری می‌خواست به هر تر تیب شده از دست تلما 
راحت شود. اما نه به وسیله طلاق. چون در آن صورت 
نمی‌توانست از ثر وت هنگفتی که تلما داشت استفاده 
کند.اوب رای‌این کار باید نقش هاش راادامه می‌داد. 
نقشه بعدی‌هنری اوه م امکان پذیر بود چون‌اودر 
غیاب همسرش خودش غذا می‌پخت. 


سا 


۷ 


1 


سک چ | 


وقتی تلمااز اداره به خانه بر گشت فوراسر میز غذا 
رفت و مشغول خوردن شد. 

آشپزی تو واقعاً عالی است هنری... مثل هميشه 
دستپخت آمروزت طعم عالی دارد. 

هنری پرسید: خب آمروز در اداره چه خبر بود؟ 

تلمامثل هميشه مشغول توضیح دادن شد وهنری 
همانطور که ظرفها را می‌شسست به حرفهای او گوش 
می کرد. 


یک هفته بعد غروب تلما به هنری گفت: 

-هنری من دارم سبک می‌شوم. 
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-بله... من حدود دو کیلو لاغر شده‌ام... 

_چه خوب زنه | که عاشق وزن کم کردن 
هستند. 

-چرامتوجه نیستی؟ من سالهاست که ۵۷ کیلو 
بوده‌ام نه کم کرده‌ام نه چاق شده‌ام. اما الان عجیب 
است که بی‌دلیل دارم وزن کم می کنم. 

هنری‌بالحنی کاملاً جدی گفت:نه.نبایستی وزن تو 
کم شده باشد. چون به اندازه سابق غذا می‌خوری. 

او نفسی تازه کر د و این بار شمر ده شمر ده‌ادامه داد: 
شاید چون کار تو زياد شد این اخیناس رادازع 

احساس‌فرورفتن‌صندلی‌هاوحالاسبک شدن. 
اینها همه از خستگی است. به نظر تو بهتر نیست به 
دکتر مراجعه کنی؟ 

-حرفش راهم نزن هنری! من خوب می‌دانم که 
حالم خوب است... یک هفته بعد باز تلما گفت: 

-هنری باز وزن من یک کیلو کم شده. 

هنری گفت: شاید تو کم غذا می‌خوری. هر غذایی 
دوست داری بگو من آماده کنم. 


جیمز وقتی هنری را در پا رک دید فوراً پرسید: 

_جطور این کار را کردی؟ جرا تلما هر روز لاغر تر 
می‌شود؟ 

_خیلی ساده...می‌دانی که من غذادرست می کنم. 
در این مدت سعی کردم غذاهایی درست کنم که کم 
کالری باشد با اینکه تلما مثل همیشه می‌خورد. اما 
وزن کم می کند. 


دو هفته بعد تلما گفت: 
-هنری چرا نور چراغ‌ها هر روز کمتر می‌شود؟ 


اد اد 
که کر 


e 
2 2 


چه کار کردی که تلما متوجه نشد؟ 


e 
۳۳۰ اطلاعات ی سیا رو‎ 


ترانسفورماتور کوچک که در جه دارد می‌توان نور 
لامپ‌ها را کنترل کرد. من هر روز به قدر خیلی کم از 
درجه لامپ‌ها کم کردم. 

هنری تک سرفه‌ای کرد و ادامه داد: 

-راستی من دیروز تلما راد کتر بردم. 

جیمز باهیجان پرسید: خب؟ دکتر چه گفت! 

-هیچ!.. به او اطمینان داد که حالش خوب است.اما 
تلما قبول نکر د و گفت مطمئن است دجار مشکل شده. 
دکتر هم به او دارو داد.اماتلمامی گوید که خوردن 
قرص به او کمک نخواهد کرد. 


چند هفته بعد تلما به هنری گفت: هنری» هیچ چیز 
عوض نشده. صندلی‌ها باز هم فر و می‌روند و از وزن 
من کم می‌شود و چراغ‌ها کم نورتر می‌شوند به تاز گی 
احساس می کنم قدم هر روز کوتاه‌تر می‌شود. 

هنری بالحن ملایمی گفت: بگذار مرور کنیم... 
اول صندلی‌ها, بعد وزن توء بعد نور چراغها. حالا هم 
قدت... این ماجرا تا کجا ادامه دارد؟ 

-هنری!باور کن من هر وقت می خوابم احساس 
می کنم قدم کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌شود. 


جیمز پر سید: 

این کلک را جطور سوار کردی؟ 

-خیلی ساده‌تر از هر چیز! هر روز مقدار کمی مقوا 
زیر خوشخواب گذاشتم تلما بلند شدن خوشخواب را 
احساس می کند و به همین دلیل تصور می کند قدرش 
کوتاه‌تر شده. 

_حالا فهمیدم 


روز بعد هنری سوت زنان به خانه بر گشت. او تمام 
لباسهای کثیف را داخل ماشین لباسشویی ریخت. 
غذا پخت و وقتی تلما از اداره بر گشت و غذا خوردند. 
روبروی او نشست و به او خیره شد. تلما لاغر و مردنی 
شده‌بود. گر دن‌باریک ونی قلیانی. ضعیف ورنگ 
پریده. هنری گفت: 

-تلما ما باید با حقیقت روبرو شویم. تو نزدیک ۱۵ 
کیلو لاغر شدی هنوز هم فکر می کنی چراغ‌ها کم نور 


می‌شوند و صندلی‌ها به داخل زمین می‌روند؟ 


-وهنوز حس می کنی که داری ذوب می‌شوی 
و قدت کوتاه‌تر می‌شود. 

کاملا درست است... 

هنری با سر انگشتان خود به روی صندلی ضرب 
گرفت و گفت: من از اول هم با کار کردن تو مخالف 
بودم. 

-هنری من گاهی‌اوقات فکر می کنم دونفر هستم. 
دو شخص مختلف با روحیه‌های متضاد. 

هنری گفت:تلمادیگر باید تورابه یک بیمارستان 
روانی ببرم... 

-تیمارستان؟! نه... نه... 

-پس بالاخره‌چی؟ حال توهر روز بدتر 
می‌شود. 
نمی‌روم... هنری با اندوه گفت: 

نه...اگراین کار رابکنی مرابه دردسر می‌اندازی 
همه فکر می کنند من تو را کشتم تا از دستت راحت 
در این خانه نه... 

تلما در حالی که به هنری خیره شده بود گفت: 

-نه... تو را به دردسر نمی‌اندازم. خودم را ازیل 
به داخل رودخانه پرت می کنم. 


جیمز در پارک منتظرهنری بود که مابقی جریان 
را تعریف کند:خب چه شد؟ 

-تمام! یعنی کار را تمام کردی؟ 

-تمام!... او دیشب برای خود کشی از خانه 
بیرون رفت. 


هنری منتظر بود تاجسد تلمابه روی آب بیاید... 
دو هفته بعد تلفن زنگ زد... هنری گوشی رابر داشت 
و در نهایت تعجب صدای تلما رااز آن سوی شنید: 
سلام هنری... تلما هستم! 

-ت... تلما؟ 

-بله» هنری! 

-ولی.. 

_بله... نزدیک بود خود کشی کنم. ولی می‌دانی 
وی هبل ریدم از ای که حس اما 
می کردم قدم کوتاه شده‌فکر کردم نمی‌توانم از 
لبه دیواره‌محافظ پل بالا بروم. ناگهان یاد مادرم 
افتادم... می‌بایست از او هم خداحافظی می کر دم. 
وقتی به آنجا رسیدم دلم نیامد جریان رابه او بگویم. 
او با دیدن من گفت که بیمارم و بعد از من مراقبت 
کرد. دراین دو هفته دوباره وزنم زیاد شد.قدم 
بلند تر شده‌ونور جراغ‌هاوپای ه صندلی‌ها کاملا 
ثابت‌اند.فکر کنم عیب از آن خانه لعنتی باشد. تو 
هم بیااینجا.مامان در اشپزی و شستن ظرفها به 
تو کمک خواهد کرد! 


_بله.. جیمز! تمام نقشه‌های من نقش بر آب 
شد! حالا من یک محافظ هم دارم. مادر تلم 
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سلسله کزارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۱۷ مس 
مردم و افکار جامعه علیه من بودند. روزنامه‌ها 
علیه من نوشتند.حتی او گفت که من دیوصفتم.برای 
جامعه خطرنا کم...اماهیچ کس حاضر نشد حرفهای 
مراهم بنویسد. بنویسد که من می‌دانم کارم جرم 
است اماوعده دروغین ازدواج جرم نیست؟ امید وار 
کردن یک آدم به زند گی رویایی جرم نیست؟ او به 
من وعده داد و بعد هم منکر همه چیز شد. با احساسات 


و عواطف من‌بازی شد شخصیت و غرورم له شد. اینها 


می‌شدم. گر خود کشی می کردم جرم نیست؟ من هیچ 
وقت از اوسوعاستفاده نکر دم حتی چون محرم نبودیم. 
دستش رانگرفتم. چون می خواستم با اوزندگی کنم. 
برای هوس بازی او راانتخاب نکرده بودم. اما او بعد از 
این ماجرا حرفهایی را گفت که من دلشکسته‌تر از قبل 
شدم. کاش اوهم مثل من واقعیت‌هارامی گفت.اما 
اینکه مرا نمی‌شناخته, اینکه من مزاحمش شدم. اینکه 
من فقط دنبال اوافتاده بودم... اینها مر ابه شدت ازرده 
کر 
دروغین به این ماجرادامن زدند. در حالی که من 
خودمعرف رفته‌بودم,نوشتند که مرااززیرزمین 
یک خانه روستایی بیرون کشیدند. اسم وفامیل مرا 


بقیه از صفحه ۱۹ rT‏ 

فضاپیما و مراحل تست آن راعجولانه انجام دادهو 
اقدامات احتیاطی وایمنی کافی ولازم رادر نظر نگر فته. 
گروهی از "مدافعان حقوق‌های اولیه‌ی‌انسان "نیز روی 
موضوع دیگری انگشت گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند: 
"در جهانی که تعداد زیادی از مردمش گرسنه‌اند و 
برای به‌دست آوردن لقمه‌ای‌نان بسیار تکاپومی کنند. 
درزمینی که بسیاری از مر دمش حتی نمی توانند بایک 
مینی‌بوس معمولی بین دو شهر نزدیک سفر کنند. چرا 
باید این همه هزینه کر د تابرای‌مثال به جو زمین برویم 
و برای سلامتی زمین جشن بگیریم '. 


شتاقان خط 


امابهتر است بدانید سرمایه گذارانی که 


مشتاقند تاسفرهای‌فضایی خصوصی آغاز شوند. 


به چنین انتقادهایی اهمیت نمی‌دهند و بیشتر به این 
می‌اند یش ند که چه کنند تامسافران خود رابیشتر 
وبیشتر کنند. یکی ازراه‌های رسیدن به این هدف. 
"هووارد مک کوردی" که استاد دانشگاه‌هوافضای 
آمریکاست.می گوید: "راکت ومخازن سوخت ‌ این 
اعلام شده,عملکرد بال‌ها عامل سقوط بوده‌واین 
می‌تواند برای شر کت سازنده‌اش خبر خوبی باشد 


- ون 


به طور کامل نوشتند.اودر مصاحبه‌ها باشبکه‌های 
ماهواره‌ای اسم وفامیل مرا کامل گفت وحتی زند گی 
رابرای‌خان واده‌ام تیره‌وتار کرد.اواین فرصت را 
داشت و من حتی مجال گفتن حرفهایم رادر داد گاه 
پیدانکردم آنقدر نور فلش دوربین‌ها به صورتم خورد 
که عصبی شد م چون توان گرفتن و کیل نداشتم‌باید 
زدم علیه خودم به مسخره گرفته شدم. هیچ کس به 
حرفهایم توجه نکرد. در حالی که اگر من مرتکب جرم 
شد م فقط من مقصر نبود م.این روزهامنتظر ابلاغ حکم 
جدید هستم که‌هنوز صادر نشده... من از کار خود م 
که در یک لحظه جنون | میز اتفاق افتاد دفاع نمی کنم 
وهر گز اسید پاشی نمی تواند قابل تایید باشد امافقط 
می‌خواستم که حرفهای مراهم کسی بشنود. 


صحبت‌های مددجوی مور د نظر راخواندیداما 
آنچه که مسلم است این که اقداماتی از این دست به 
هربهانه وبه‌هر دلیلی که صورت گیرد هر گز قابل 
دفاع نیست.همه ماباید بدانیم که پاشیدن اسید بر 
روی صورت یک دختر یازن که بااز بین رفتن چشم 
وزیبایسی‌اش تقریبا همه هستی خویش رااز دست 
می‌دهد وعمری رادرعذاب‌می گذراند اقدامی به 
شدت غیرانسانی و ظالمانه است. به امید آن که هر گز 
شاهد چنین مواردی به هر دلیل و انگیزه‌ای نباشیم. 


درا کل ی ار و 
بایک راهکار سادهبر طرف می‌ شود . خوب است 
بدانید که از چندماه‌قبل ساخت چند فضاپیمای 
دیگرهم آغاز شده‌وتایک سال یا حداکثر دوسال بعد 
پروازهای آزمایشی تکرار می‌شوند.بیشتر سای که 
هیجان طلبند و می‌دانند که سفر های فضایی به معنی 
دست و پنجه نرم کردن با خطر است. 

کارشنا ان با اطمینان می وید که تا مد 
سال دیگر شر کت‌های توریستی فضایی در سطحی 
گسترده آغاز به کار خواهند کرد و قیمت بلیت آن 
که فعلاً بسیار گران است. کاهش خواهد یافت. شاید 
فکر کنید که برای پرواز به فضاباید فضانورد 
حرفه‌ای باشید اما چنین نیست زیرا در اولین پر واز 
فضایی‌ارواکه‌در۱۸می ۱ ۹٩‏ ۱ انجام شد.فضاپیمای 
"سایوز تی.ام-۱۲"باسه سرنشین راهی مدار شد. 
یکی‌از آنها هلن شارمن ۲۸۲ ساله بود که تجربه‌ی 
فضانوردی نداشت. او در مسابقه‌ی بانک نارودنی " 
بر ۱۲ هزار رقیب خود غلبه کرد و جایزه‌ی سفر به 
فضارابر د.سفراو ۰ امیلیون‌دلار هزینه‌داشت. 
دردسامبر ۱۹۹۰ یک خبرنگار ۴۸ ساله ژاپنی به 
نام "تویوهیر و آ کی‌یاما دررسفری دوازده‌میلیون 
دلاری به ایستگاه مر رفت. او نیز فضانورد نبود و 
فقط دوره‌ی کوتاهی رادرزمینه‌ی فضانوردی‌طی 
کرده‌بود.سر مایه گذاران سفر های فضایی می گویند: 
"چرا شم یکی از مسافران فضانباشید!؟ 


ذند گی حتی با 


عشق گم شده نید 


* 
مت 1 


نتو لا زند گی بی عشق است 


@تاگور 


/تماشاگەراز 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 
س öۉ‏ سس 


باتو نمونه‌شعرکین 


مراخود با توجیزی در میان هست 
وگرنه روی زیبا در جهان هست 
وجودی دارم از مهرت گدازان 
وجودم رفت و مهرت همچنان هست 
مبر ظن کز سرم سودای عشقت 
اگر پیشم نشینی, دل نشانی 
به گفتن راست ناید شرح حسن ات 
ولیکن گفت خواهم تازبان هست 
ندانم قامت است آن يا قيامت 
که می گوید چنین سرو روان هست؟ 
توان گفتن به مه مانیءولی ماه 
نپندارم چنین شیرین دهان هست 
بجز پیشت نخواهم سر نهادن 
ال نباشد, آستان‌هست 
بروسعدی که کوی وصل جانان 
نه بازاری ست کانجا قدر جان هست 
سعدی 


مونه شعرنو پاییزرا 
پاییز رابه تجربه آموختم شبی: 


اسبی هزار نعل گذر کرد سرخ و زرد 
وشاخه‌ها در آینه یکبارهسنی شد 
(در آب سرد چاه) 

آ نکاس ۱ 

من‌ماندم و درخت 

در زیر تیغ ماه منصوراوجی 


نوصیف 
این تنها توصیف لحظه‌ای ست 
که سهم من از خور شید را 
برای خودت برداشتی 
چراغهای‌خیابان 
در رنگ سبزیخ زدند 1 
وسرما بدون‌هیچ توقفی امد 
پاییز کوچک و کوچکتر شد 
تکه‌ای شد زیر پاهایم 
که با برف پوشاندمش 
می ترسم به آسمان نگاه کنم 
نکند دسته دسته پرنده‌ها 
در حین کوچ يخ زده‌باشند 
وزمستان 
مابقی سربازان برفی‌اش را 
باجتر بیاه ۲:۶ 
سایه‌ام را 
که سالها برده‌ام بود 
تابرود بانقاب برفی‌ها عکس بگیرد 
با پنگوئن‌ها دوست شود 
وفراموشم کند 


مجید سعد آبادی 


2 


مخواه 
مخواه شاکلة این غزل, قوی باشد 
از ابتداغر ض این بود مثنوی باشد 
ببخش اگر کمی از حیث وزن کم دارد 
رای مر ۱۳ 
نه مثل نغمةّ حافظ. نه چون کلام کلیم 
قرار نیست که این نفخه عیسوی باشد 
به پای خمسة من هیچ پنجه‌ای نرسد 
اگر چه نظم نظامی گنجوی باشد 
ی مال به دست شنه‌است 
چه جای صحبتی از عشق مولوی باشد؟ 
غلام محتشم و خاک پای «حمیری» ام 
وهر که شاعر دربار مهدوی باشد 
زیارت حرمت از سر کمیل زیاد 
مرافقط برسان مرز خسروی, باشد؟! 
محسنرضوانی 


درخت 
من درختی کلاغ بر دوشم. خبرم درد می کند بد جور 
من کیام جز نقابی از ابهام ؟ درد بحران هویت دارم 
یک آشاره‌بدون انگشتم. اثر م درد می کند بدجور 
جنگجویی نشسته بر خاکم» در قماری که هر دو می‌بازیم 
پسرم روی دستم افتاده سپرم درد می کند بدجور 
بس که حواهوایی‌اش کرده پدرم درد می کند بدجور 
هر چه کوه بز رگ می‌بینی. همگی روی دوش من هستند 
عاشقی هم که قوز بالاقوز: کمرم درد می کند بدجور 
تو فقط صبر می کنی تجویز, من فقط صبر می کنم یکریز 
بس که دندان گذاشتم رویش, جگرم درد می کند بدجور 
مرتضی خدایگان 


مپرس 

جام بر خاک تباهی ریخت. از ساغر مپرس 

از شب میخانه و آن شورها دیگر مپرس 
سایه‌ای گم مان بر دیوارهااز عاشقان ۲ 

از خراب آباد ان مستان نام اور مپرس 
نیست در آیینه‌هاروشن چراغ یادها 

ان فسوتگرمپرس 
روبرو ماهر چه می‌بینیم بهاری هست؟ نیست 


دو شعر کوتاه از محسن حامد آستارا 
) کشف 
نیاز به سیب‌نیست 
چشم‌های تو 
جاذبه رااثبات می کند 


۲مبادا 
دلخوشی‌هایم راذخیره‌می کنم 


دیگر از آن گل که شد در بادها پرپر مپرس 

صبح خوبی نیست. حتی کوه‌هم در مه گم است 

از جمال حضرت خورشید در خاور مپرس 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


سه شعر کوتاه‌از دانیال رحمانیان 


ازبس 
زمین خوردم 

۱۱۷۱ 
مردمک‌هایت 
همچو خورشیدی ست 
که آفتابگر دان نگاهم را 
سوی تو می‌چر خاند 


1 


انتظارت رادرون فنجان ریختم 
آنقدرنیامدی 


اوقات قهوه‌هم تلخ شد 


حبه حه 


۰ 


امسال هم پاییز خوبی نیست 
در فال رستاخیز خوبی نیست 
بر وي ڪڪ 
یک مشت آب و جنگلی انس ؟ 
این نسخه ها تجویز خوبی نیست 
براردبیلم سخت می گیرد 
چشمان او تبریز خوبی نیست 
دارد تمامم می کند دیگر 
دلتنگی اصلاجیز خوبی نیست 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


یک 
صفر رابستند 
تامابه بیرون زنگ نزنیم 
مااز درون زنگ زدیم 
اکبراکسیر 


تاروز مبادا 

سوار بر سیّال خیال 

از راه برسی 

لابد من تقویم را اشتباه می‌خوانم 
وقت گل نی تعطیل نبود! 


وای 


٭ خانم سعیده کریمی -تهران 

وزن‌رامی‌شناسید وتاحدودی‌بازبان شعر اشنایید. 
اماباقافیه آشنانیستید. 

دیده بگشای و ببین زینب چه تنها مانده است 

در میان خیمه‌ها نالان و گریان ماندهاست 
"مانده‌است " ردیف است و کلمه قبل از آن‌قافیه 
است. آیاتنها و گریان باهم قافیه می‌شوند؟ مسلماً 
خير 

#۶ آقای علیرضا معتمدنژاد - کرد کوی 

شیراز با شهباز و آواز قافیه می‌شود. 

٭ آقای داود نامی - کرج 

بسیاری از شاعران متقدم در قالب رباعی هم طبع 
ایا و ار 
از آن جمله‌اند. 

٭ خانم پریناز مسعودی -شهریار 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


ال بل اک امنت اس باری سس 


هی اال سا بل ۷ 


لس 


فصل‌شکو فایی 
ابن زمهریر فصل شکوفایی تونیست 
چیزی به جز تراکم تنهایی تونیست 
باصد هزار جلوه‌برون آمدی: ولی 
چشمی برای دیدن زیبایی تونیست 
یک تن از این جماعت ابن السلامها 
مجنون یک کر شمه لیلایی تونیست 
نامر دها به غیر تنت رانخواستند 
باقیمتی که خرج تن آرایی تونیست 
برق غرور وحشی یک ببر ماده کو؟ 
در چشمهای آهوی صحرایی تو نیست 
زیباترین عروسک آهریمنان شدن 
شایسته مقام اهورایی تو نیست 
محمدرضاترکی 


نگاه 
بانگاهش آشنایم کرد ورفت 
باغمش تنهارهایم کردورفت 
بی حضورش زند گی زیبا نبود 
در وجود خود فنایم کرد ورفت 
در هیاهوی سکوت نیمه شب 
بادلی غمگین صدایم کرد ورفت 
بی کسی پایان تنهایی نبود 
پس غریبانه فدایم کرد ورفت 
می هراسیدم من از تنهااشدن 
او شبی تنها رهایم کرد ورفت 
ناهید احمدی-تهران 
خوشا 
خوشا هر لحظه, هر دم باتو بودن 
غزل در بحر چشمانت سرودن 
برای شاه بیت چشم مستت 
به مستی» واژه از دستت ربودن 
اصغرره‌انجام-تهران 
رویا 
نگاه آ بی دریا تو هستی 
چراغ روشن شبها تو هستی 
به ذهن سبز باغ نو بهاران 
نوید رویش افراتو هستی 
را 
بلندای شب یلدا تو هستی 
تومثل صبح صادق با شکوهی 
خیال آبی فردا توهستی 
و توای تک سوار جاده عشق 
برایم مثل یک رویا تو هستی 
لیلاموثقی-تهران 


نامه‌های شماهمراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
اسماعیل سلیمانی مقدمسدهلران» شینم فرضی زاده-اردییل, اصغر ره انجامستهرآن؛ محمد ر حیمی سرآمهر مز. 
احمد نبی زاده. حسن یزدان پناهی_فسا. محمد فر خ طلب مومنی, عبد الرسول میر کیانی-اندیمشک, محمدرضا 


رنجیر-اصفهان.ناهید احمدی_همدان 


سس ا 
۲۸ س۹۳ الاعات کی 


و 


دکذار !ب ها سا کن شو ند تاعکس ماه و ستار ههار ادر و جود خود دی 


وچ انا 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


نازنینم» خوبم! 
با تودر نابترین, لعظه سفن وهم گفت. دوستت 
خو(هم داشت. هیع می‌دانی چیست؟ لعظه(ی 
نیست که در تاطرمن باد تو نیست! 
خدول-صفی آباد 

#+این روزهااول راه همه ‌همراهت هستند باید به 
دنبال همراه آخر بود سمیرامیس 
نمی دانم که دانست او دلیل گر یه‌هایم را؟ /نمی‌دانم 
که داز نست او حضورش در سکوتم را؟ /ومی‌دانم که 
می‌دانست ز عاشق بودنش هستم / حضور ساده‌اش 
بوده که من اینگونه دل بستم مریم‌هماپونی 
آرامش چون پر وانه‌ای است که هر چه تقلا می کنی 
روی شانه‌هایت می‌نشیند هما-آ-مسجدسلیمان 
##زحمت چه می کشی پی درمان ماطبی بمابه 
نمی‌شویم و تو بدنام می‌شوی 

محمدعلی رحیمی -بافران 
من دست به دامان تو بود م اما تومرادست به سر 
کردی و رفتی از یاد مریم -تبریز 
در مسلخ عشق, جز نکو رانکشند /روبه صفتان ز شت 
خورانکش ند / گر عاشق صادقی, ز مردن مهراس / 
مردار بود. هر آنکه او رانکشند احمدعلی-سیستان 
#تونل‌ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم راهی 
##برای فر یب دادن.عده‌ای راشیر می کنند وعده‌ای را 
خر مواظب باشیم. حیوان صفت نشویم. باز نده» با نده 


است چه درنده چه چرنده شکلات تلح 
با همین تکرارهای ساده بالا می‌رویم. نردبان چیزی 
به جز تکرار چندین چوب نیست فرنوش اقلا 


دل ز خامی‌ها فریب چشم شهلا می خورد. ساده‌دل 
در زندگی از این و آن پا می‌خورد سیدعلومت کش 
##بهترین راه جلب خدااینست که خير خواه‌همه مردم 
باشی منگولو-بافران 
#دنیای عجیبی است. اطرافم را که می‌نگر م می‌بینم 
همه چیز درست | درست همانگونه که نباید" 
باشد سلمان کرامتی راد-بهبهان 
بز رگ شدنت غمگینم می کند. کود ک بمان. کوچک 
بمان» من برای بز رگ شد نم رنج‌هایی کشیدم که 
کوچک کرد بز رگ شدنم را محمدعلی زواره 
#۴ آرامش وصبر ردپای خدادر زند گیست. ارزو 

نم زند گیت پر از ردپای خدا باشد 
یم ۱ ۱ زهرامترجمی 
#۴ کیفیت زند گی‌شمارادو چیز تعیین می کند. کتابهایی 
که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید 


حسین زارعنژاد-رستمکلا 


#باوفا مهر تو اندر جان ماست. زند گی بی‌دوست چون 
زندان ماست. کم بزن آتش دل بی‌تاب راء یاد تو هر 
روز و شب مهمان ماست 5 
علی شهبازی -اسلام آباد غرب(چقاگل) 
بی تو اماعشق بی‌معناست.می‌دانی ؟ /دستهایم تاابد 
تنهاست.می‌دانی؟/سمانت رامگیر از من که بعد از تو 
مرا/زیستن یک لحظه هم بی جاست. می‌دانی؟ 
مریم همایونی 
##باغبانی پیرم که به غیر از گلها, از همه دلگیرم / 
کولهام غرق غم است, آدم خوب کم است /عده‌ای 
بی خبر ند.عده‌ای کورو کر ند /اند کی هم پکر ند.ازمیان 
رفقا؛ عده‌ای همچو شماتاج سرند نیما-رامهرمز 
۶ دمی‌در آغوش خداغمی‌نداشت. پیش خدا 
حسرت هیچ بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در 
زمین نشست. صد بار عاشق شد و دلش شکست. به هر 
طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش آمد یک روز 
دل خدا را شکسته بود دل مرده -لاهیجان 
#نیچه :بزر گترین فاجعه آن روزی به سراغ بشر 
می‌آید که خیال پر دازان ناپدید گردند پریا 
ای کاش می‌دانستیم. خوشبخت شدن‌ما در گرو 
بدبختی دیگران نیست آرزو محمودی -فارسان 
ما از پیش باخته ایم. مچ انداختن فقط بهانه‌ای بود تا 
دستهایت را بگیرم. رفیق 
سیدابوذر نیازی امیرانی-اردستان 
#+قدرت کلمات رابالا ببر نه صدایت را.این باران است 
که باعث رشد گیاهان می‌شود نه رعد و برق 
محمد تنها-بوکان 
مگه می شه دیوونه‌ای مثل من, یه لحظه ازت غافل 
بشه؛ واسه خنده‌ی آدماء توهر کوچه‌ای ول بشه, نباشم 
نبینی من دیوونه؛دارم سمت بن بست میرم تمام 
اونایی که مردد شدن, تو خوابم نمی‌بینن دارم پس 
میرم مهي 
##چشم عیب از مردمان بر دار و عیب خود نگر. هر که 
عیب خویش بیند از همه بیناتر است حامد-بافق 
*هیچکس از آخرشروع نک رده چرااینقد ر عجله 
می کنید؟ قدم اول رابردارید حامدنوری-دزفول 
چقدر عجیب است. ماانسانهایی هستیم که نه طاقت 
دروغ داریم و نه تحمل حقیقت 
زهره کر بمزاده-همدان 
کسی که بهشت رادر زمین نیافته است. آن‌رادر 
آسمان نیز نخواهد یافت, خانه‌ی خدانزدیک ماست 
و تنهااثاث آن عشق است ندا 
بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی» 
سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


شادی اصلانی نیازی به این همه کنایه و تمسخر 
نیست. هر نازنینی که پیام زیبا بده‌امااسم ته‌اون 
نگذاره‌اون پیام به نام فر د دیگه‌ای چاپ می‌شه تامن 
ثابت کنم که همه رو دوست دارم حتی تو روا 

محمد زمانی عزیز, چشم تمام تلاش خودم رو می کنم 
تااین صفحه تعطیل بشه ممنونم که وقت این کار رو 
به یاد من انداختی؛ تو هم صراحت من رو به بز ر گی 
خودت ببخش! 


0 


اطلاعات سی سارو ۳۳۹۳۰ 


ESN 
لطفا بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 
ناهیدوطن خواه:مهربانیت آنقدر زیباست که‎ 
سرنوشت:بودن آدم‌هایی که بودنشان رامی‌خواهیم‎ 

زمین رازیباتر می کند 

جعفر -همدان: باید قبول کرد اگر مجنون نبود لیلی 
باید کشک می‌سایید 

بیقرار: خدایا تا پاکم نکردی. خاکم نکن 

ابراهیم کاظمی-طاهونه: زند گی مثل دوجرخه 
سواری می مونه» واسه حفظ تعادل همیشه بايد در 
حر کت بود 

پریسا-دل‌ای دل:هوای تو از دود سیگار هم مضر تر 
است. دود سیگار به سرفه‌ام می‌اندازد. هوای تو به 
گریه ام 

ولی... رضی:لامپ اتاق چشمانم خاموش است. از 
برق نگاهت یک سیم اتصال بفرست 

حیدر سیستانیسد رگز: گفتم: خدایا سوالی دارم. 
گفت: بپرس بقیه نوشته‌های تونازنین مربع مربع 
آومده 

پیمان بزدی نژاد-بافت: فرود گاهها. بوسه‌های 
بیشتری... بقیه نوشته تو هم مربع آومده 

نرگس تنیها:تنهایی‌ام فقط ادعادارد. با این همه 
بزرگی‌اش, جای خالی‌ات را پر نمی کند 

دوگور: کاش به جای دلم گلویم تنگ می‌شد هوا 
نمی‌رسید و خلاص 

ماهسان:اولین و آخرین پسری که التماسش را 
می کشم پسر من است. آن هم برای گفتن مامان 
منیژه محمدپور-ارومیه: دست‌هایم آنقدر بزرگ 
نیست که چرخ دنیارابه کامت بچر خانم.امایکی 
هست که بر همه چیز تواناست. تو را به او می‌سپارم 
شراره: آدمیان به لبخندی که بر لب‌ها می‌نش‌انند 
ماند گارند 

موریس:در باز و بسته شد باز هم باد شوخیش گرفته 
ادای آمدنت رادرمی آورد 

درویش بهار: بهترین‌ها هميشه می‌مانند شاید جلوی 
دید نباشند اما در دل ماند گارند 

شبگرد تنها-نهاوند: استاد گفت: فعل رفت راصرف 
کن. گفتم:رفتم رفتی رفت. چشمانم پر از شک شد 
رها: تاحالا فکر کردین چرامی گن مثل سگ پشیمون 
می‌شی ؟ چون ته وفاداری پشیمونیه 

روبای خیس:اگر خنجر به سینه ات می زنند این مردم 
به شرط چاقو دل می‌بر ند 

ام‌البنین -بافق: گاهی نه گریه آرامت می کند. نه 
فریاد. آنجاست که بااچشمانی خیس می‌گویی: خدایا 
فقط تو را دارم ۱ 
رژان:دلم واسه حضور و غیاب‌های مدرسه تنگ 


سل ۵... 

کسری ترابی-مهرشهر کر ج:لوتی بودن به وسعت 
دستمال ابریشم نیست.به وسعت جیگره به جمال 
نیست به کماله. صفای دل خسته هر چی لوتیه 


جدولهاز برنظر:داودباز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-خب ر گزاری دولتی روسیه -قاره سبز 

۲-تازیانه چرمی -قلم گرافیتی از نزولات 

۳-رنگ آسمان_نان ناز ک -ضد گرما 

۴-نیست شدهبسیارشک کننده_حرف چهارم 
الفبای یونانی 

۵-حرارت بالای بدن -دنیا-از دروس مدرسه از 
چاشنی‌های غذایی 

۶- کمک -نویسنده -جانوری دوزیست 

۷-میوه هزار دانه_نام قدیم مشکین شسهر -مصالح 
ارزشی 

۸-الفبای تلگراف -سیمان -بز رگ, گنده 

٩-سقف‏ و دیوار فرو ریخته -چهره-رشته خوراکی 

۰ نما طرف بیرون چیزی_-نادم-مر کز عمان-پول 
سرزمین آفتاب تابان 

۱-_روز آتی_الههخردوجنگ در یونان‌باستان_- 
مجموعه علم‌های تجربی ۱ 

۲-شهر ساحلی -یایتخت نروژ-نوعی اجار 
۳-پسوند شباهت -اسب سیاه-سند 

۴ -نردبان-اشاره-گاونر 

۵-عدد ورزشی -پیشوا-رها -ادراک 

۶ ۱-خانهییلاقی-مصون_دریچه‌ای در کار براتور 
برای تنظیم هواو سوخت 

۷-مجموعه‌سرودها ودعاه ای داوود پیامبر- 
مجموعه اصول و قوانینی که یک شر کت برای نظم 
دادن به روال کاری خود تهیه می کند 

عمودی: 

-رای گیری از مردم برای انجام کاری 
۲-پدر-شهری در استان کرمان -نیکخوی 
۳-دان‌ای‌علم وادب_ موش خرما_پوست پیرا- 
۴-دل ازار کهنه -کندن علف‌های هرز الاغ ماده- 
پاره سنگ ترازو 

۵-مادر گر فتاران -مونث دال 

۶سپرا کنده-نامی برای خانم‌ها -واحد انگلیسی طول 
-میوه درخت 

۷-غیر از بیگانه-خویشی, قرابت -مرض سگی 
-میوه‌ای از خان_واده‌توت_جهان پهلوان معروف- 
مشهور -من و شما 

٩-دست‏ از رشته‌های دبیر ستانی پیش از انقلاب- 
خطی در ریاضیات _خالق ارژنگ 

۰ ۱-ورزشی زمستانی -شالوده-سخن چين 

۱ -رودی در اروپا_خودبینی, تکبر-نشستن-یکی 
از شهرهای کشور المان 

۲-رئیس مدرسه -بیهوده بی‌فایده-شهری در 
استان هرمزگان 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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۴-تن پوش پرن ده_میوه‌درخت بالنگ_ماده 
آرایشی مزه‌ها-انبوهی 

۵-گیاهی از تیره‌مر کبان که جهت روغن گیری 
مصرف می‌شود -ماده‌ای برای آهار پارچه 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


5 ۷ جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
جدول سرج در مس انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سودو کوو, کا کورو وهید اتو نیز انفربه‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی. نشانی ونام نویسنده 


طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 
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جدول سود وکو ۳۶۳۰ 
د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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زبرنظر: سهراب صفادار 


شکلیای پنبان در تصویر گردش پاییزی 
بچه‌هالباسهای گرم پوشیده و خود را برای پیاده روی در یک روز پاییزی آماده 
کرده‌اند.اما در این تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما 
می‌خواهیم آنهارا بیدا کید برای آنکهبدنید بهدنبال چه شکل‌هایی می‌بایست 
بگردید ما آنها رابه همراهاسامی شان برایتان آورده‌ایم چنانچه موفق نشد پا 
می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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چپ آن خارج شوید. موفق باشید. 
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نقطه به نقطه 


در میان این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد با خود کاری برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۶۴ باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


AAA A AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÎ 


هفت اختلاف در 
تصویر خودروی 
خندان 

دو تصویر از یک 
خودروی شاد و خوشحال 
رامی‌بینید که در نگاه‌اول 
کاملاً یک شکل به نظر می 
رسند اما با کمی دقت بین 
آنها هفت اختلاف پیدا 
خواهید کرد. 


۸ ن ۹۳ اطلامات مکی کے 


-اگه پدرم. همون مردی که توخیلی راحت 
غرورش رو زیر پاهات له کردی و رفتی سراغ 
زندگیت. تاکید نکر ده بود امکان نداشت اجازه بدم 
بعد از این همه سال پاتو بذاری توی این خونه! 
بیرون فرستادم. سرم را به سمت دیگر چرخاندم. 
نمی‌خواستم نگاهم با نگاه مادر تلاقی کند. او هم انگار 
متوجه این مسئله شده بود چرا که سرش را پائین 
اتداحت وبالحنی حزن آلود گفت: "وقتی شنیدم 
پدرت فوت کرده خیلی ناراحت شدم. گفتم حالا که 
تنها شدی شاید بتونم به عنوان یه مادر کنارت باشم و 
بهت تسلی خاطر بدم و... "حرف مادر راقطع کردم و 
با غیظ گفتم: "اون روزایی که باید کنارم می‌موندی و 
در حقم مادری می کر دی, نموندی. حالا که ۲ ۲سالمه 
وبرای خودم مردی شدم. اومدی برام تسلی خاطر 
باشی؟ بدترین روز زند گیم اون روزی بود که چادرتو 
دودستی گرفته بودم و بهت التماس می کردم بمونی. 
حس مادری رو اون موقع گذاشتی زیر پات و نادیده 
گرفتیش. حالا اومدی که Sz‏ اومدی داغ دلمو تازه 
کنی؟ اومدی دوباره برام تداعی بشه که پدر بیچارهم 
چی کشید از دست تو؟ اومدی تا دوباره برام زنده 
بشه که وقتی به پات افتاده بودم که نری, چادر تو از 
دستای کوچیکم بیرون کشیدی و گفتی من نمی‌تونم 
اینده مو به خاطر تو خراب کنم؟ من به دلداری و 
تسلی خاطری که از طرف تو باشه» نیاز ندارم. من به 
مادر نیاز ندارم.اون موقع که می‌خواستمت. با صدای 
بلند فریاد می‌زدی و می گفتی از این زندگی کثافت 
خسته شدی... ‏ بغض دیگر نگذاشت ادامه بدهم. 
اکر وا وای را کے کی کار سا 


Saba. Adib @yahoo com صبا |د ي‎ 
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نداشتم پسرم. نمی‌تونستم پدرت رو تحمل کنم. 
اون موقع که عاشق پدرت شدم. چشم و گوش بسته 
بودم. پدرم با ازدواجمون مخالف بود اما نصیحت‌ها 
و حرفای پدر و هیچ کس دیگه‌ای به گوشم نرفت 
که نرفت. خونه بابام لای پر قو بز رگ شده بودم. فکر 
می کردم اگه عشق باشه. می‌تونم با شوهر کا ر گرم که 
در آمد بخور ونمیری داشت.زیر یه سقف زند گی کنم 
و خوشبخت باشم. دیگه نمی‌دونستم که..." چشم‌های 
اش کآلودم رابه مادر دوختم و گفتم: "مگه پدر چه 
مشکلی داشت؟ از روزی که چشم باز کردم و فهمیدم 
چی به چیه تابه اون موقع که ده ساله شدم و تو رفتی, 
مدام در حال سر کوفت زدن به بابا بودی که فلانی 
چه خونه و زند گی داره و ما چطور داریم فلاکت بار 
زند گی می کنیم! بابا تو رو دوست داشت. همه سعی 
و تلاشش رو می کرد که به لقمه نون حلال بذاره سر 
سفره‌مون. درسته از پوشیدن لباسای شیک و گرون 
قیمت و مهمونیای بزرگ و تفریحاتی که خونه پدرت 
داشتی خبری نبود اما بابا هر چی بود.عاشق توبود. 
مرد زند گی بود. بعد از اینکه واسه هميشه خونه رو 
به جرم فقیر بودن بابا و نداشتن خونه و زند گی اعیانی 
ترک کردی و از خر شیطون پیاده نشدی و پاهاتو 
کردی توی یه کفش که طلاق می‌خوای. از روزی که 
تووبابا رسما از هم جدا شدین, بابا شکست. من با 
سن و سال کمی که داشتم. اون موقع معنی شکسته 
شدن غرور یه مرد رو خوب فهمیدم. بابای بیچارهم 
تامدت‌ها کارش گریه بود. منو می گرفت توی بغلش 
وباگریه می گفت درست رو خوب بخون تابرای 
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خودت کسی پشی: پولدار بشی که در آبنده وقتی 
ازدواج کردی زنت مثل من تحقیرت نکنه. مادرت 
ادعامی کرد عاشق منه‌اما ندیدی چه رفتارایی بامن 
داشت؟ اون روزامن حوصله درس خوندن نداشتم. 
روحیه‌م داغون شده بود. توی مدرسه مدام با بچه‌ها 
دعوامی کردم. حال خراب پدرم رو که می‌دیدم. بد تر 
می‌شدم. با ینکه تحقیرش کرده بودی؛ لهش کرده 
بودی. هنوز دوستت داشت. خوب حس می کردم 
منتظر روزیه که از کار خودت پشیمون بشی و 
بر گردی. بابا چشم انتظار تو بود و تونامردی رودر 
حق بابا ومن تموم کردی و خیلی زود با یکی دیگه 
ازدواج کردی. نبودی ببینی بابا چی کشید. شبی که 
خبر ازدواج تو رو شتنید. تا خود صبح راه رفت و گریه 
کرد و پلک روی پلک نذاشت. بعد از اونم هر چند به 
روی خودش نمی آورد. از نگاهش می‌فهمیدم خراب 
و خسته‌ست. همون روزا بود که ازت متنفر شدم. 
همش این سوال رو از خودم می‌پرسیدم که از نظر 
مامان, بابا مر د دلخواهش نبود و ارزش این رو نداشت 
که بخواد باهاش زند گی و عمرش رو به پای این مرد 
تلف کنه اما من چی؟ یعنی من هم از نظر مادر ارزش 
فد کاری رو نداشتم؟ مگه نمیگن مادرا حاضرن واسه 
بچه‌هاشون از جونشون بگذرن؟ تو چرا پس به خاطر 
من هم که شده نموندی و به قول خودت سختی‌های 
زندگی با پدر از نظر توبی‌عرضه‌م رو تحمل نکردی؟" 
صدای بلند گریه‌های مادر سکوت فضای خانه را 
شکست. صورتش را با پر روسری خاکستری رنگش 
پوشاند وهق هق گریه سر داد. گذشته همچون فیلمی 
زنده در برابر چشمانم به نمایش درآمده بود. با 
صدایی بلند گفتم: این سال‌هایی که تو نبودی. پشت 
سر هم تندتند گذشتن. بابا ارزو داشت من دکتر یا 
مهندس بشم. زیر بار نامردی تو کمرش خم شده بود 
اما برای اینکه تنهاایسرش بی‌دغدغه درس بخونه و 
به فکر آینده‌ش باشه از جون و دل مایه گذاشت. از 
صبح تاشب کار گری کرد. آجر پرت کرد و سیمان 
گرفت. پدر روز به روز پیر تر و شکسته‌تر می‌شد 
و من روز به روز بز رگ و بزرگتر. عزمم رو جزم 
کرده بودم که به آرزوی پدر جامه عمل بپوشونم و 
زحماتی که برام کشبده بود. جبران کنم. از دانشگاه 
فارغ‌التحصیل شدم و واسه خودم کسی شدم. دیگه 
کم باب آب نوی دلش تکون بخوزه بهش گم 
وقتش رسیده بشینی توی خونه و پادشاهی کنی. بابا 
از ته دل خوشحال بود و خدا رو شکر می کرد. دلش 
کرات عروسی منو ببینه اما اجل مهلتش نداد.." 
بایادآوری خاطرات گذشته کنترلم رااز دست دادم. 
دست خودم نبود. با عصبانیت چمدان مادر رایرت 
کردم درون‌ه ال و فریادزنان گفتم: "اون روزایی که 
حاضر بودم نون خالی بخورم اما به جاش تو بر گردی 
و من مادر داشته باشم. کجا بودی؟ تو هیچ می‌دونی 
این همه سال چه به سر من و بابا اومد؟ هیچ می‌دونی 
چه درد و عذابی می کشیدم وقتی همکلااسی‌هام 
منو مسخره می کردن يا به خاطر بی‌مادری مهمون 
دلسوزی اولیای مدرسه می‌شدم؟ توی اون روزا کجا 


بودی که حالا آومدی سراغم و می‌خوای گذشته رو 
جبران کنی؟ سلام گرگ بی‌طمع نیست. الانم به 
خاطر من نیومدی. شسوهر پولدار و خسیست که به 
بابای مهربون و چشم و دل سیر من رو ترجیحش 
دادی, مرده. به گوشم رسیده که شوهرت ارت و 
میراث به جا مونده از پدرت رو از جنگت در آورد و 
بعد از مردنش بچه‌هاش مثل مور و ملخ ریختن سرت 
و از خونه پدریشون بیرونت کردن. تو هم از اونجائیکه 
دیگه پدر ومادرت نیستن و موندی آس و پاس و کس 
و کارت تحویلت نمی‌گیرن. یاد من افتادی. یادت 
افتاده یه پسر داری که باید در حقش مادری کنی. 
من احمق نیستم مادر. تو از روی لاعلاجی اومدی به 
گربه بگی خانم باجی! من دیگه اون پسر بچه ده ساله 
که دیده‌بودی. نیستم. اون موقع برای اینکه بمونی 
التماست می کر دم اما حالا بهت میگم بر و. از این خونه 
برو و دیگه برنگرد!" اعصابم متشنج شده بود. در این 
شرایط مادر خواست چیزی بگوید. اما حال و روزم 
را که دید. ترجیح داد سکوت کند و حرفی نزند. چند 
دقیقه‌ای با چشمان سرخ و نمدارش نگاهم کرد و 
جمدانش را برداشت و رفت. 


سه ماه از روزی که مادر رااز خودم راندم. 
میگذ د شت. به خاطر خوابی که دیده بودم با اکراه 
دنبالش رفتم واو را که نزد یکی از اقوام دورش زند گی 
می کرد به خانه آوردم و گفتم: افقط به خاطر پدر 
که اومد به خوابم و ازم خواست بیارمت توی این 
خونه اومدم دنبالت. احترامت رو نگه می‌دارم اما 
هر گز بهت به چشم یه مادر نگاه نخواهم کرد. "مادر 
خوشحال بود. تصور می کرد می‌تواند گذشته رااز 
و رفت و روب می کرد. هر بار او را می‌دیدم. گریه‌های 
پدر در برابر دید گانم زنده می‌شد. بعد از رفتن مادر. 
چشمان پدرم هميشه سرخ و متورم بود. یک سال از 
فوت او می گذشت و من هنوز غمگین و ناراحت بودم. 
مادر می گفت: "چاره کار تو فقط ازدواجه. دیگه وقتش 
رسیده سر و سامون بگیری و زند گی تشکیل بدی. تا 
کی می‌خوای از صبح تا غروب توی شر کت کار کنی 
بعد خسته و کوفته برسی خونه و یه گوشه غمبر ک 
بزنی؟ هزار ماشاا... هم خونه داری هم ماشین و هم 
کار درست و حسابی. خودم استینامو برات می‌زنم 
بالاو یه دختر خوب و خانواده‌دار پیدامی کنم و میریم 
خواستگاری. عروسی تو شادی رو به این خونه و به 
وجود هردومون برمی گردونه. روح پدرت هم شاد 
میشه. اینجور مواقع درجواب مادر پوزخندزنان 
رو تحمل کنه و بذاره برهو یکی مثل من رو بدبخت 
کنه. من هر گز ازدواج نمی کنم چون هیچ دختری از 
نظرم قابل اعتماد نیست. به عشق و دوست داشتن 
هیچ دختری نمیشه اعتماد کرد. یکیش خود شما. 
عاشق و دلداده بابا بودی. آخرش چی شد؟ هیچی! 
عشقت رو جیگر گوشه تو رو رها کردی ورفتی پی 


زند گیت!" مادر با شنیدن حرف‌هایم بفض می کرد و 
دیگر چیزی نمی گفت. نمی دانم چ رآ هر چه می کردم 
نمی‌توانستم باور کنم حرف‌هایش از جنس صداقت 
است. محبت‌هایش به دلم نمی‌نشست. اری. 
بی‌وفایی او در حق پدرم مرا از همه دخترها زده کرده 
بود. تصمیم گرفته بودم هر گز ازدواج نکنم تا اینکه با 
گلچهره" آ شنا شدم.او دختر محجوب و زیبایی بود 
که به تاز گی در شر کت ما استخدام و مشغول به کار 
شده بود. نگاه نافذ و جشمان جذاب او در همان اولین 
برخورد قفل قلبم را شکست و نجابت و وقارش به دلم 
نشست. منی که تصور می کردم همه دختران عالم 
بعد از ازدواج همان بلایی را که مادرم برسر پدرم 
آورد. بر سرشوهرانشان می آورند. چنان به گلچهره 
وابسته شده بودم که اگر یک روز نمی‌دیدمش؛ حس 
می کردم بخشی از وجودم را گم کرده‌ام. 

یک سال از آمسدن کله رهه شر کت ما 
می‌گذشت. دیگر به این باور رسیده بودم که گلچهره 
دختر مورد علاقه‌ام است وبا مادرم زمین تا اسمان 
فرق می کند. نظرش را درباره خودم از طریق یکی از 
همکارانم تلویحا پرسیدم. او نیز مرا پسندیده بود. 
صادقانه سر گذشت زند گی‌ام را براینش گفتم و او 
چند روز فرصت خواست تا با خانواده‌اش صحبت 
ووضعیت مرا برایشان تشریح کند. بعد از یک هفته 
برایم خب ر آورد که خانواده‌اش مخالفتی ندارند ومن 
می‌توانم به خواستگاریاش بروم. گلچهره با آمدنش 
مرااز آن حال وهوابیرون آورد. با فکر کردن به او 
کمتر در گذشته غرق می‌شدم و غصه می‌خوردم. 
زند گی روی خوشش را داشت نشانم می‌داد. روزی 
که قرار بود به خواستگاری بروم. قاب عکس پدر را 
در آغوش گرفتم و همچون بچه مادر گم کرده زار زار 
گریستم. جای خالی او در چنین روزی آزارم می‌داد. 
دلم نمی خواست مادر همراهم بياید اما چاره دیگری 
نداشتم. گلچهره تا کید کر ده بود: "مادرت حتما باید 
باشه. پدرم رضایت نمیده تنها و بدون بز رگ‌تر بیای 
خواستگاری. بالاخره هر چی باشه مادرته! اعضای 
خانواده گلچهره با شخصیت و منطقی بودند. بی آنکه 


کنم ولی نتونستم. پاهام لرزیدن و یه لحظه مغزم 
خالی شد وازهوش رفتم.وقتی به هوش آومدم. خود م 
روتوی تخت دیدم. نشستم وستاروصداکردم.اون 
خانم اومد و گفت:رفته داروبخره. گفتم من حالم 
خوبه. داروخونه کجاس؟ گفت سر خیابونه. از جا 
پریدم ودوی دم حیاط.در رو که باز کردم.ستاربا 
یه کیسه دارو اومد تو, من رو که دید. سرشوپایین 
انداخت و گفت نباید میومدی بیرون. گفتم: تو رو 
که ببینم. داروی همه‌ی دردهام میشی. دنیا رو زیر 
پا گذاشتم تا پیدات کردم. ذره ذره‌ی خاک عراق و 
سوریه روبو کردم تافهمیدم ب ر گشتی ایران. اون خانم 
بایه‌دختر کوچولواومد حیاط وبه عربی گفت: "به 


۸ ان ٩۳‏ الاعات ی 


درباره گذشته حرفی بزنند. از آینده و خوشبختی من 
و گلچهره صحبت کردند. در همان جلسه مهریه 
تعیین شد و قرار عقد و عروسی را گذاشتیم. بایک دنیا 
امید و ارزو از خانه‌ش ان بیرون امدم. سوار ماشین 
که شدم. بغضم تر کید. در میان گریه به مادر گفتم: 
وزنت میدم. دلم می خواد عروسی تو رو ببینم. دلم 
می‌خواد خوشبختی تو رو ببینم. بابای عزیز و مهربونم 
توی این لحظه‌ها کنارم نیست. من هیچ وقت تو رو 
نمی‌بخشم مادر. تو با بی‌وفایی که در حق پدرم کردی 
باعث شدی‌ اون دق کنه. اشک‌هایم همچون باران 
بهماری روی صورتم جاری بود. مادر با لحنی ارام 
گفت: گذشته‌ها گذشته پسرم. خب» منم حق داشتم 
اونطور که دلم می‌خواست زندگی کنم اما از شانس 
بدم از چاله در اومدم وافتادم توی یه چاه. گیر یه 
مردی افتادم که ثروتمند بود اما بدون اجازهش حق 
نداشتم یه دونه برنج بپزم. آخه تو چرامنو مقصر 
می‌دونی ومدام بهم سر کوفت می‌زنی؟" نگاه سر زنش 
آلودی به مادر انداختم و گفتم: "آمروز جای خالی پدر 
رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای توی زند گیم احساس 
کردم..." رویم رابه سمت جاده بر گرداندم اما دیگر 
دیر شده بود. کنترل فرمان از دستم در رفت و صدای 
برخورد اتومبیلم با اتومبیلی که از روبرو می آمد. در 


مادر در آن سانحه رانند گی فوت کرد. من نیز 
به علت شدت آسیب وارده به نخاعم. از دو پا فلج 
شدم. گلچهره که با وجود وضعیت من حاضر بود با 
من ازدواج کند. از طرف خانواده‌اش با مخالفت روبرو 
ومجبور شد قیدم را بزند. بیش از هشت سال از ان 
تصادف شوم می گذرد. هنوز نتوانسته‌ام به زند گی 
عادی باز گر دم. دلسرد شده‌ام و گمان نمی کنم هر گز 
بتوانم حوادث تلخ گذشته رافراموش کنم. نفرین بر 
این سرنوشت که از روز اول چیزی جز رنج نصیبم 


نکرد! 


زبونی حرف بزنین منم بفهمم .من از هیجانی که 
داشتم.به عربی واسه اون خانم تعریف کردم که چه 
رنجی کشیدم تانومزدم روپیدا کر دم. خانمه به ستار 


گفت: "چرابهش نمیگی مازن و شوهریم؟" برق‌زده 
یادمه‌های‌های گریه می کر دم و یه قطره اشک هم 
نداشستم.ویلان بودم وباورم نمی‌شد. همه ش این 
جمله‌ی ستار توی گوشم زنگ می‌زد که اگه بخوام 
زن بگی رم توتنها تخاب منی پس چی شد؟ آیا 
سختی‌هایی که واسه پیدا کردن ستار تحمل کرده 
بودم. هیچ پاداشی نداشت؟ نه نداشت! یه سال طول 
کشید تاواقعیت رو قبول کردم. حالا هم بغضم رو 
کول می گیرم و بین آربیل و تهرون در رفت و آمدم 
و از جاده‌ها می‌پرسم آیا ممکنه من رو به مقصدی 
ببرین که فقط من باشم و ستار؟" 


۰ 


ر دای دی 


چ ی داد گتر از اسان و در انسان چ ی داد کت اد فک له 


ست 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Ê‏ 


گفتگوی اختصاصی با عباس محبوب 


هسر م دانم مرا کنترل می کند 


برخی از آدم‌هایک چیز خاصی دارند که مختص خود شان است باهمه 
بازیگری علاوه بر استعداد؛ توانایی وفاکتورهای لازمه دیگر,نیاز به آن 
چیز خاص دارد تابتوانی در این هنر ماند گار تر از سایرین باشی.عباس 
محبوب هنرمند ارزنده کشورمان علاوه بر دارابودن فا کتورهای فوق؛ 
صدایی دار د که متعلق به خودش است؛ صدایی که شاید گاهی سبب شود 
برای مخاطبین یک ویژ گی بار زباشد؛ عباس محبوب که یکی دوساعتی 
رادر دفتر مجله میهمان ما بود از جمله پیشکسوتان د وست‌داشتنی هنر 
نمایش و باز یگری کشور است. گپ ساده و جذابی از خاطر ه‌ها؛احساسات 
و کارهای هنری او راباهم می‌خوانیم... 


گفتگو:ایمان کوچکی 
عکس:علی کیانی موحد ۲ 
4 کار آماده 
پخش دارید؟ 

۰ معصومیت در 
خواب " کار محمد بصیری 
کد ال ار رل 
تدوین آن هستند؛ یک فیلم 
سینمایی‌هم به اسم آدشمن‌عزیز" 
دارم که نسرین مقانلو زیبا بروفه 
وسیاوش خیرابی در آن‌بازی کرده‌اند 
که‌فیلم خوبی شده‌است.البته اسم فیلم 
درابتداء همسر مزاحم "بود که تغییر یافت 
(ب‌أخنده‌می گوید:) هر چند مفهوم نام فیلم 
چندان تغییر نکرد؛ همسر مزاحم همان دشمن 
عزیز است! در این فیلم نقش پدر کامران تفتی را 
بازی می کنم؛ نقش یک دستفروش که همسرش: 
را کک و 
پسررا بز رگ می کند واماپسرهمیشه طعم نداشتن 
مادر راچشیدهو ازار دیده‌است. پدر و پسر دراین 
سال هاباهم اختلاف دارند اما در سکانس پایانی فیلم 
هر دو پشیمان از رفتارهای خو د رابطه تازه‌ای را اغاز 

« چقدر نقش به خود تان نزدیک است؟ 

#خیلی نزدیک نیست ‌امامن سعی کردم که 
خودم رابه شخصیت اونزدیک کنم؛ بارها و بارها 
گفته‌ام که باز یگر باید توانایی ارایه هر نقشی راداشته 
باشد؛ آنتونی کوئین اسطوره‌باز یگری برای‌من است؛ 
اوهم نقش جدی داشته» هم طنز, در فیلمی پلیس بوده 
ودر فیلم دیگر یک شخصیت تاریخی رابازی کرده 


مب هم 
- .الت کل ارو ۳۱۳۰ 


است:البته در همه دنیااین طور است:اگر بازیگری 
دریک نقش خوب ظاهر شود؛ پیشنهاد های بعدی, 
متاثرازاین‌موضوع خواهند بود.من‌هم ازاین قاعده 
مستثنی نبوده‌ام. شما اگر به کارهای من دقت داشته 
باشید متوجه می‌شوید که در کارهای طنز هم جدی 
جدی.شکل می گیر د؛ یک فیلم نمی توانید مثال بز نید 
که من با ادا واطوار مردم را خندانده باشم. 

#علاقه شخصی خودتان به سمت چیست؟ 

#بیشتر کمدی موقعیت رادوست دارم چون 
غیر از این می‌شود لود گی نه طنز؛ خود من کارهای رضا 
عطاران را خیلی دوست دارم همان طور که می دانید در 
ترش وشیرین هم با او کار کردم و به گفته خود اویکی 
ازشاه‌سکانس‌های سریال که‌من وخانم آمیر جلالی 
حضور داشتیم رادر آوردند.من در آن سریال نقش 
یک بنگاهی رابازی می کردم و در آن سکانس قرار بود 
خانه‌ای را به و اجاره‌بدهم) حین بالا رفتن از ره پلهها 
خانم امیر جلالی می گفت: این خونه پله‌هاش زیادهو 
من می گفتم:باباپله‌هاروول کن»این جا کلانتری‌دم 
گ شتونه وامنیت کامل‌بر قراره؛اومی گفت:بیمارستان 
هم نزدیک این خونه ست؛ خیلی شلوغ پلوغه؛من گفتم 
ای ام ارات عون تاکر غدای کروم مکل 
براتون پیش بیاد سریع به بیمارستان می‌رین... گفت 
این مدرسه دیگه خیلی بده من حوصله سر و صدا 
رون‌دارم... گفتم چهار روز دیگه نوه‌ات راحت می‌ره 
متوجه شدیم صاحبخانه, خانه را اجاره داده است؛ امیر 
جلالی گفت: چقدر حیف شد... گفتم چی حیف شد؟ 
شانس آوردی؛یک خانه بهتر سراغ دارم این جا به 
درد نمی خوره؛ سن و سالی از شما گذشته؛این کلانتری 
همش سر و صدا و دعواداره؛ بیمارستان هم که صدای 
آژیروورفت و آمد؛مدرسه‌هم سر وصدای بچه‌ها 
وشلوغ پلوغ... گفت: تو که همش تعریف می کر دی؛ 
الآن که دیگه خونه اجاره رفته و منتفی شده... البته این 
ای دا ی 

#در تمام سال‌های عمر هنری خود. این حس را از 
مردم گرفته‌اید که در این زمینه موفق بوده‌اید؟ 

#پاسخ به‌این سوال شاید کمی خود پسندی 
اش ما خذارا کر قاس له مر دم هم از 
کارهای من راضی بودهاند؛ مسئله مهم این است که 
قبل‌ازاین که وارد بطن کار شوم وبه آن‌عمق دهم؛ 
هميشه سعی کردم نقش‌ها را با دیالوگ‌های صادقانه 
ایفاکنم چون اعتقاددارم که‌اين گونه بیشتر به‌دل 
مخاطب می‌نشیند. مسئله دیگری که دوست دارم 
از طریق مجله شما بگویم این است که همه به من 
می گویند که ماش مارادر نقش‌های مختلف کمدی و 
جدی دیده‌ایم؛در کاری دو سکانس هستید اما در کار 
دیگر سر تاسر حضور دار ید؛ چطور به این شکل کار 
می کنید؟ برای من نقش کوچک و بز رگ مهم نیست؛ 
چیزی که اهمیت دار د ارایه بهترین حالت از بازی من 


ما تاثیری که باید بگذارید را نداشته باشید. 

+ تابه حال پیشنهادی از این دست به شماشده که 
حضوری پر رنگ در کار داشته باشید امااین تاثیری 
که می گوبید را نداشته باشد؟ 

#باره اوبارهاالبته در کناراین‌هم کارهایی 
بودند که حضورم کم. اما اثر گذار بوده است. در نوروز 
۳ سریالی به اسم خوب؛:بد؛ زشت پخش شد. من 
دای را ار را 
کار گردان وبعدها مر دم تاثیر خوبی در سریال داشتم؛ 
سعی کردم در همان یکی, دوسکانس طوری که باید. 
حق مطلب راادا کنم. واقعاموفقیت یک بازیگر به 
هميشه حضور داشتن او بستگی ندارد. یک مثال دیگر 
برایتان می‌زنم. در سریال زیر تیغ, آقای کاظم بلوچی 
یک سکانس داشت از زندان می امد در خانه. خبری 
رامی‌داد ومی‌رفت امابه قدری‌این سکانس تاثیر گذار 
بود که هنوز از یاد من و خیلی‌ها نرفته است. 

#شماتابه حال بر خلاف علاقه تان کاری راصر فاً 
به‌خاطر مشکلات مادی قبول کردید؟ 

٭٭بله» هیچ گاه نباید دروغ گفت. مسائل مالی 
شوخی بردار نیست؛ من هم برای این که راحت‌تر 
زندگی کنم؛ کارهایی کردم که دوست نداشتم. به هر 
حال من که نمی‌توانم از دیوار مردم بالا بروم؛حداقل 
دلم خوش بود که دارم کار می کنم. البته مسئله‌ای 
که وجود دارداین است که‌من در همان کارهاهم 
سعی کردم کم فروشی نکنم. ببینید, در اکثر مواقع 
کاراکترها به نوع بازی من نزدیک بوده و توانسته‌ام 
ان هارادر بی‌اورم اما کل قصه خوب نبود.من ۶۰۵ 
ماه پیش تله فیلمی بازی کردم به اسم بن بست آخر؛ 
واقعیتش‌این‌است که خیلی علاقه‌ای نداشتم بازی 
کنم اما جون وقتم ازاد بود؛ قبول کردم. 

4حالا چراداستان رادوست نداشتید؟ 

#ببینید. مادر کارهای هنری خود بعضی اوقات 
دچار تکرارمی‌شسویم؛قصه آقای سن وسال داری که 
در محلی تنها زند گی می کند وبا خانمی آشنا می شود؛ 
(باخنده)عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند! البته 
این مال کاراکتر بود؛ من که این طور نیستم. 

#ای کاش باخانمتان‌م ی آمد ید. تاببینیم بازهم 
این طوری می‌خند یدید ؟ 

#اتفاقاتاجل وی در دفترشماامدامامن 
ترسیدم بیارم ش داخل؛ از آن جایی که من خیلی 
خوش تیپ هستم همسرم دائم مرا کنترل می کند 
(باز هم می‌خندد) از شوخی گذشته همین داستان را 
خدابیامرزهادی اسلامی و خانم ثریا قاسمی در فیلم 
خواستگاری به کار گر دانی مهدی فخیم زاده کار کرده 
بودند؛ یک قصه تکراری که حتی من به کار گردان هم 
این موضوع را گوشزد کردم. 

#دستمزدی که‌بابت کاردراین سال‌ها گر فته‌اید؛ 


له کارهای من دقت داشته باشید متوجه می‌شوید که در کارهای 
هستم و شوخی‌هایم بیشتر در لایه‌های همان شخصیت جدی. شکل می‌گیرد؛ 
یک فیلم نمی‌توانید مثال بزنید که من با ادا واطوار مردم را خندانده باشم 

۸ا لمات = 


تناسب با کاری که ارایه کردید داشته؟ 

٭٭«خداراشکر... خیلی هامی خواهند بدانند 
که دستمزد بازیگران چقدر است؟ من یک چیزی 
می گویم که بر خی مخاطبانتان هم در جریان قرار 
بگیرن د؛عده‌ای فکر می کنند که ماحقوق می گیریم؛ 
این حرفی است که بارهاشنیده‌ام؛امادستمزدها 
به سوابق شخص؛ کاری که ارایه می کند و شرایط و 
عوامل دیگر بستگی دارد. برای منال بازیگری در یک 
سریال, شش سال در گیر است و نمی‌تواند کار دیگری 
راقبول کند؛ فرد دیگری در همان کار یک ماه حضور 
داشته و مردم هم برخی اوقات می گویند فلانی در آن 
سریال دستمزدبالایی گرفتهامادیگری کمترگرفته 
است و اصلا توجهی به تفاوت کار آن دو با هم ندارند. 
برخی مواقع‌هم کار گردان خوب است وباز یگر دلش 
می‌خواهد با دستمزد کمتری با او کار کند. 

۵ تجربه هنر مند در این دستمزدها تاثیر دارد؟ 

«ومن ۰ سال در اداره تتاتر بودم؛یک روز یکی 
از اساتید بز رگ بازیگری روبر وی من نشسته بود؛دو 
تا جوان وارد دفتر کار ما شدند. آن‌ها به او گفتند که 
مامی‌خواهیم یک فیلم سینمایی کار کنیم و بودجه آن 
چنانی نداریم؛اين نقش رابرای شما در نظر گرفته ایم؛ 
خلاصه داستان رابه او دادند واوهم خواند اما به آن‌ها 
گفت بهتر است که‌اين کار رابا کس دیگری‌انجام 
دهند؛ بابودجه کمی که دارید نمی‌توانید دستمزد 
مرابدهید؛این ماجرامال ۰ سا سس است :در ان 
دوران یک فیلم رانهایتابا سه میلیون تومان می بستند؛ 
یکی از جوان‌ها گفت کل بودجه ما یک میلیون است؛ 
آن آقاهم گفت از این پول. ۰ هزار تومان راباید 
به من بدهید؛ آن‌ها با تعجب گفتند: دستمزد شما که 
۰۰ ۴هزار تومان است:اوهم گفت: بله د رست است؛ 
آن ۲۰۰ هزار تومان پیشتر به خاطر این است که‌شما 
و کار سا کارا سای 
سر من بیاورید! این خاطره را گفتم تا شمابدانید که 
در توافق دستمزد. تجربه و سابقه طرفین و سختی کار 
ی رات 

#شما گفتید برخی از مردم فکر می کنند بازیگران 
حقوق دریافت می کنند؛ و بارها با این موضوع برخورد 
داشتید... 

۵# بله» چندین و چند بار. یک شب من در مهمانی 
بودم. آقایی نزدیک من آمد احوالپرسی کرد و گفت: 
پسر من دیپلمش راتازه گرفته و از سربازی هم معاف 
شده:الا ن بیکاره؛نميشه تازمانی که کار درست و 
حسابی براش پیدا شد بیاد وردست شما و بازیگر 
بشه؟ می گفت پسرم خیلی با استعداده و ادای فامیل 
راهم خیلی خوب در می‌یاره:| گر می‌شه بیارمش 
صداسیما واستخدامش کنید... من هم گفتم به او 
کید کی هودوا | 


وس مها آن‌ها حودشان انش ان راا ام می کا 
بنده خداء چون آن طور سوال کردی من به شوخی 
جوابت رادادم؛سوال بعدی را پرسید و گفت: ببخشید. 
وقتی که استخدام بشه حقوقش چقد ره؟ گفتم: حقوق 
هم می‌خواهد؟ گفت: آره, مگه شما خود تون حقوق 
نمی گیرید؟ گفتم:بله, ماهی چهار صد پونصد هزار 
تومان می گیرم: گفت شما بعد این همه سال, ماهی این 
قدر می گیرید؟ گفتم:بله. پسر شماهم گر خواست 
بازیگر شود باید ده‌سال بیاید؛اگر آن‌ها دیدنداین 
کاره‌است برایش حقوق در نظر می گیرند. گفت: هی 
آفا حقوق نباشه کا دار ای شازده همین الان 
اندازه حقوق شما پول توجیبی از من می گیره... 

4 تفاوت افرادی مثل شما که با عشق و علاقه بازی 
می کید با افراد تازه وارد چیست؟ 

۰٭ من سال ۶۸ یکی از نقش‌ه ای اصلی رادر 
نمایشی بازی می کر دم؛مجید مظفری عنایت بخشی و 
ابوالفضل پو رعر ب به کار گر دانی‌هادی اسلامی دراین 
نمایش ایفای نقش می کر دند؛ تقریبا دو ساعت قبل از 
اجرابه خانه رفتم و متوجه شدم که پدرم فوت کرده؛ 
دکتر رابالای‌سرش آوردم واوهم تایبد کرد که سکته 
کرده‌است:تابه خودم جنبیدم؛فهمیدم که‌ای‌دل 
غافل!من چند دقیقه دیگر باید سر صحنه باشم. فاصله 
منزل ما تا تئاتر شهر چیزی حدود نیم ساعت بود؛با هر 
بدبختی خودم راقبل از اغاز نمایش به ان جارساندم. 
حالا آن طرف قضیه:هادی اسلامی به بچه‌ها می گوید 
که عباس محبوب کجاست؟ به خانه زنگ می‌زنند؛ 
کسی جواب نمی دهد؛ به اجبار. خودهادی لباس من را 
به تن می کند تا به جایم بازی کند؛ یک دفعه» من از راه 
می‌رسم وبه من می گوید: خجالت نمی کشی؟ برایت 
lT‏ 

لطفا ورق بزنید 
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در جھان چیز ی ړ ار از مت نیم 


۵دتیوون 


سح 


راپرت کردورفت.امامن. آن لحظه‌ابر از نکر دم که 
پدرم فوت کرده است چون نمایش به هم می‌ریخت و 
باید کار راتعطیل می کر دیم. به خودم گفتم پدر عباس 
محبوب فوت کر ده نه صدر اعظم این نمایش...و بدون 
گریم روی صحنه رفتم؛ نمايش هم بسیار سخت و پر 
دیالوگ بود. از قضای روز گار محمد شیری و یکی دیگر 
از دوستان که در آن زمان با هم برنامه سیمای اقتصاد 
رابازی می کر دیم برای عیادت از پدر من به منزل ما 
می‌روند وبعد هم باد کتر که کنار منزل مامطب داشت؛ 
صحبت می کنند و د کتر به آن‌ها می گوید پدر عباس 
فوت کرده؛ عباس یک دفعه توی سر خودش کوبید و 
گفت تئاتر ورفت... آن‌هابه تئاتر شهر می آیند وچند 
دقیقه قبل از پایان نمایش می‌ر سند؛ کنارهادی اسلامی 
می روند و به آومی گویند پدر عباس فوت کر ده است... 
من وهادی سابقه دوستی زیادی داشتیم؛وقتی خبر 
رابه او رسانده‌بودند بسیار ناراحت شده‌بود؛ اجرای 
ما که تمام شد او بر خلاف همیشه که سریع از سالن 
خارج می‌شد این بارروی‌سن آمد و گفت می‌خواهم 
از یک بازیگرم عذر خواهی کنم‌ودست اوراببوسم. 
این بازیگر به همه ما ثابت کرد که تئاتر از چه ارزش و 
نظمی بر خوردار است... و تمام داستان رابرای مردم 
تعریف کرد. بچه‌ها هم تا ان زمان فکر می کر دند که 
من با اهمال کاری, دیر رسیده‌ام؛در ان لحظه‌هادی 
رال ار ی ار 
اماحالا.. تا گی‌ها من سر کار بودم و یک خانم جوانی 
هم دراین کار بودند:دیدم دارد گریه‌می کند؛ گفتم چی 
شده؟ گفت:مامی جونم رفته کیش؛ داشته راه‌می‌رفته 
ناخن پاش به سنگ گرفته و شکسته. الن اصلا روحیه 
کار کردن ندارم... 

#نظر تان راجع به فیلم های مشهور به سوپر مار کتی 
چیست؟ ضمن این که خود شماهم ظاهر | تجربه بازی 
در آن‌هاراداشته‌اید... 

#درست است که‌اين واژه‌سوپر مار کتی کم 
کم جاافتاده‌است اما به نظر من به این معنانیست که 
کیفیت فیلم پایین باشد؛شمافیلمی رابادرجه کیفی 
الف فرض بگیرید که در سینمااکران می‌شود؛ خوب 
هم می‌فر وشد و بعد هم دی وی دی کار در مار کت‌ها 
فروخته می‌ شود تااین جاهمه چیز خوب است اما 
اگر فیلم دیگری به این شکل فروخته شود می‌شود 
سوپرما رکتی و شانه تخم مرغی...به نظر من که کار 
بسیار درستی است؛ فیلم‌ها با این روش بر ای مردم در 
دسترس تر می‌شوند وهر کسی می‌تواند از سر کوچه 
خود فیلم هاراتهیه کند؛ اگر این روش هم نباشد که سی 
دی‌فروش‌های غیر مجاز کار رابه دست می گیر ند وهر 
سی دی را با قیمت و کیفیت نازل به فروش میرسانند. 
خاطره‌ای به ذهنم رسید؛ من در فیلم «چک» بافر هاد 
آئیش بازی کردم. سه روز از پخش سی دی ار جینال 
فیلم نگدشته بود که در میدان تجر یش باشخصی 
مواجه‌شدم که سی دی کپی کار رابه فروش می‌رساند؛ 


تازه به همراه سه فیلم دیگر کپی کر ده‌بود و همه راهزار 
تومان می‌فر وخت. این ضعف مارانشان می‌دهد. در 
اکثر کشورهای‌دنیاهنگامی که به سینما می‌روید و 
فیلمی را می‌بینید؛ از سینما که بیرون می آیید؛ دی وی 
دی کار رابه فروش میر سانند؛امابه چه صور تی ؟ شما 
مثلا ۴یورومی‌پر دازید وفیلم رامی‌بینید اما برای تهیه 
دی وی دی فیلم باید ۸یوروبپر دازید؛ در ضمن‌ دی 
وی دی که شما می‌خرید به هیچ عنوان کپی نمی‌شود. 
از همه این‌ها مهم تر؛ آن‌ها فیلم خریداری شده راء حتی 
به دوستان خود هم نمی‌دهند؛ فرهنگشان طوری است 
که هر کسی برای دیدن یک اثر هنری خودش هزینه 
می‌کند؛ اگر خیلی لطف کنند شاید فیلم را همان جا در 
خانه خودشان برای دوستشان نمایش دهند ولی هر گز 
دی وی دی را به او نخواهند داد. 

4 آیاتهیه کنند گان فیلم هایی که فقط برای پخش 
درمار کت‌هاساخته‌می شوند؛مشکل سایر تهیه 
کنند گان در زمینه مالی رادارند؟ 

+بله: آن‌هاهم همین مشسکلات رادارند. خیلی 
فرقی ندارد. من نمی‌خواهم از تهیه کنند گان دفاع کنم 
اما کار تهیه. خصوصا فیلم سینمایی مثل این می‌ماند 
که شمایک گونی پول به دست گرفته‌اید و تا پایان کار 
همین طور پول‌ها راپخش کنید وهیچ تضمینی هم برای 
بر گشت پول خود نخواهید داشت؛ تهیه کنند گی واقعا 
هزینه بر است تازه‌در این حین ممکن است فیلم شمادو 
سال هم توقیف شود؛خود من فیلمی رابانام باز گشت به 
آینده کار کرده‌ام؛فیلم پر هزینه‌ای که سه سال است 
اکران نشده؛حتی در جشنوارهاصفهان کلی صحبت و 
تقدیر از فیلم شد آماهنوز نمی دانم به چه دلیلی اکران 
نشده است؛ سه سال پیش حدود ۰۰ ۵میلیون تومان 
هزینه ساخت شدهاست و تاالان هنوز سر مایه خود 
تهیه کننده هم برنگشته است چه بر سد به سود... 

#اولین کار تصویری شما در چه زمانی بود؟ 

#اولین کار تصویری‌ام فیلم کوتاهی‌بود که در 
سال ۴۵ کار کردم و بعد از آن هم یک کار تلویزیونی 
که در واقع افتتاحیه تلویزیون ملی وهمین شبکه یک 


#4 


اطلاعات ی ارو ۳۹۳۰ 


فعلی بود؛به اسم "مردی با دودل "که در آن کار 
خدابیامرز رضاژیان و همین طور مصطفی طاری 
باژی می کر دند؛ سال ۵۰ هم اولین فیلم سینمایی 
رابه کار گردانی ساموئل خاچیکیان بازی کر دم؛ 
من قبل از انقلاب. دو سه تا بیشتر, فیلم سینمایی 
کار نکر دم. 

#جایی گفته بود ید در نمایش مردی بادودل 
صدایتان را تغییر داد ید و همان صدارا تابه امروز 
با خود دارید؛ مگر این موضوع امکان دارد؟ 

#۰ چقدر خوب یادتان مانده بله ماباید 
در حض ور هیأٌت ژوری که متشکل از هفت نفر 
بودامتحان‌می‌دادیم؛یکی از این داوران داوود 
| رشیدی بود که خودش تحصیل کر ده‌تتئاتر در 
فرانسه است؛من نسبت به سن و سالم باید صدای 
بزرگتری راارائه می‌دادم: نظر هیأت نسبت به 
بازی من خوب بود اما به صدای من ايراد گر فتند؛ 
هر چند خودم معتقد بودم اگر بااصدای معمول 
صحبت کنم؛ اصلا به نقش نمی آید؛ جوان هم بودم و 
یک کم از ایراد آن‌ها ناراحت وناامید شدم‌تااین که 
آقای ژانتین رئیس وقت اداره تئاتر و اقای رشیدی که 
هر دو عضو داوران بودند گفتند که مابادقت به صدای 
او توجه کردیم؛ درست است که صدا سازی کرد؛ امااز 
بتداتانتهاصدای اونه لرزشی داشت ونه گرفت؛ریتم 
راهم تا آخر حفظ کر د؛البته‌این طور نبود که صدایی که 
الان دارم تحت تاثیر آن نمایش تغییر کرده‌باشد اما 
توانستم از این امکان خدادادی استفاده کنم. 

#خاطرم است که مجموعه سیمای اقتصاد در 
زمان خود خیلی گرفته بود امار فته رفته هم شمادر 
آن کار کمرنگ شدید وهم خود مجموعه... 

#۰ آن موقع فقط دو کانال تلویزیونی بود و سریال 
سازی به این صورت رواج نداشت کار ماهم یک 
طنزانتقادی بود وا کثر مردم منتظر این بودند که 
سه‌شنبه‌هابرسدواین کارراببینندشاید حاط تان 
تباش د ماده سال, هر هفته این برنامه را داشتیم:در 
همان زمان مجموعه محله برو و بیا راهم تقریبا به این 
شکل کار می کردند یا سریال ساطان و شبان که کوچه 
خیابان‌های تهران در زمان بخش خالی می‌شد؛اما 
الآن دیگر همچین کارهایی که مر دم رابه خانه بکشاند 
وجود ندارد؛ البته کارهای خوب هم هست امامثل 
سابق توجه عامه مردم را به خود جلب نمی کند. 

#سریال‌های تر کیه ای‌چندسالی‌مر دم‌مارامخاطب 
خودش قرار داده؛ آیا آنها رادنبال می کنید؟ 

٭٭راستش رابخواهی د الآن خیلی سریال از 
نمی کنم؛بیشتر علاقه‌ام به تلویزیون به خاطر دیدن 
اخب ار است:در مورداین سریال‌ها هم تاجایی که 
شنیده‌ام نه موز نده‌اند ونه بافرهنگ ماهمگونی دارند؛ 
علاوه‌بر این تاثیرات منفی هم می‌توانند در جامعه 
بگذارند؛ فکر می کنم مر دم بادیدن همین سریال‌های 
داخلی بیشتر لذت خواهند یرد سریال حریم سلطان که 
خیلی اسم در کر ده‌بودرایکی دوبار ازعمد تماشا کردم و 
متوجه‌شدم که واقعا آن‌هابرای رساندن‌مفاهیم انسانی 


و اخلاقی خیلی از ما عقب‌تر هستند. ۳ 


ترافیک از میدان هفت تیر آغاز می‌شود. جایی 
که می توان ماشین‌هایی رادید که عکس ۸ ۰ 
پاشایی راپشت شیشه‌هایشان نصب کرده‌اند وبرای 
وداع بااوراهی تالار وحدت شده‌اند. نفس بلوار 
کریمخان زند از حجم ماشین‌ها تقریبا بند آمده است. 
رادی وپیام وضعیت آب وهوارااعلام می کد وراننده 
درفاصله تنظیم آینه ماشین ومکث کردن‌روی 
چهره‌عابری که از عرض خیابان می گذ رد می گوید: 
"خدارحمتش کنه. جوون بود خیلی جوون بود. مرد 
میانسالی که جلو نشسته اماء دلش برای خانواده 
پاشایی می‌سوزد: بیچاره پدر و مادرش." 

خیابان حافظ از تقاطع کریمخان زند بسته است, 
پلیسی که‌ماکین‌هاراراهتمای م ۲ ۳۳۰۱ 
دلیل ش ازهخ ام جمعیت درچهارراه کالم اس 
خیابان‌ه ای دیگری هم که منتهی به چهار راه کالج 
هستند هم بسته شده‌اند.روی پل حافظ هستیم. زیر 
پای‌مان حوزه هنری است و تقاطع سمیه و طالقانی 
پل راکه سرازیر مىش ويم به سمت چهار راهکالج 
انب وه جمعیت رامی‌بینیم. جمعیتی که انگار خیابان 
رابلعیده‌است. بیشتر مغازه‌ها بسته اند جز لوازم 
التحریر فروشی نبش چهارراه کالج. جایی که مردی 
۲ساله پشت دخل ایستاده‌می گوید از وقتی آمده 
همین طور آدم‌هایی رادیده که پیاده به سمت تالار 
وحدت می‌روند: ازسال ۱۳۴۱ اینجا مغازه دارم. 
تفاق ات زیادی رادیدهام.از خاطرات سال های دور 
خودش می گوید وروی‌جوان بودن ‏ دم‌هایی که امروز 
دیده‌تا کید دارد: همه جوون‌هستند. زیر چهل سال 
این خرف دار کو راکم اال ا 
می‌پرسد: 'نداره..؟" 

می پر سم مرتضی پاشایی رامی‌شناختید ؟نه.ولی 
وقتی مر د آهنگ ‌هاش رواز همین راديوشنیدم.دستش 
رابه سمت راست مغازه دراز می کند. جایی که یک 
رادیوی قدیمی آرام جا خوش کرده است. می گوید از 
این رادیو خبرهای زیادی را شنیده است. خوب و بد. 

بیرون مغازه انبوه جمعیت آن قدر زیاد است که 
به سختی می شود در خیابان و پیاده رو راه رفت. همه 
جوان هستند و به قول صاحب مغ‌ازه لوازم التحریر 
فروشی, زیر ۰ ۴سال. پوسترهای مختلفی از مر تضی 
پاشایی را در دست گر فته‌اند. هنرمندی که سال ۶۳ 
در تهران به دنیا آمد وپاییز ٩۳‏ چشم‌هايش رابه روی 
زند گی بست.روبروی تالار وحدت جمعیت به حدی 
است که واژه ازدحام برای توصیفش کم می آورد. پسر 
جوانی که سمت راستم پشت به تالار حافظ ایستاده 
برای همراهانش دار د از مراسم جلوبیمارستان بهمن 
می گوید: "روز جمعه یکی از بچه‌ها که توی بیمارستان 
بود زنگ زد. گفت پاشو بیا اینجاء مر تضی رفت. نبودید 


ببینید علی دایی چه گریه‌ای می کرد." 

محمد علی زاده‌می‌خواند.همر اهانش سرشان 
راتکان می‌دهند.یکی می گوید مر تضی‌عشق بود. 
می پر سم از کی مر تضی پاشایی رامی شناختید, چپ 
چپ نگاهم می کنند.انگار حرف بدی زده باشم» پسر 
جوان درشت اندامی, موبایلش راسمتم می گیرد و 
می گوید: E‏ همه آهنگ‌هاش این توئه. جرات 
نمی کنم بپر سم چرادوستش داشته‌اند. 

می‌روم به سمت تالار وحدت. اما جمعیت انقدر 
زیاد شده که نمی‌شود به این راحتی‌ها در محوطه تالار 
رفت. خیلی‌ها گر یه می کنند. مخصوصاد ختران جوانی 
که بیشتر شان عکس پاشایی را دست گر فته‌اند همراه 
بایک شاخه کلایل سفید تقریبا همه جواان پشایی را 
به اسم کوچک صدامی‌زنند. آن قدر ساده و صمیمی 
می گویند: "مر تضی گفته بود"؛ "مر تضی خواسته بود " 
"مرتضی خوانده بود" که فکر می کنی سال ‌هابا او 
باهمراهانش‌دارد ۱ ۱ ۱ 
زمزمه می کند می‌پرسم که چرا این قدر ترانه‌هایش 
رادوست دارد. جوابش چند کلمه است: "چون خیلی 
پااحساس € 

مسئولان معاونت هنری مر کز موسیقی وزارت 
ارشاد که پیش بینی‌چنین حضوری را کر ده‌بودند 
از شب قبل محوطه تالار وحدت رابرای برپایی این 
مراسم آماده کر ده‌اند. کار تابامدادروز یکشنبه 
۲۵ ابان طول کشیده. داربست‌هایی که زده‌اند و 
برزنت‌هایی که کشیده‌اند. نظم خوبی به داخل محوطه 
داده‌است.حضور چهره‌ها در بین جمعیت اما همه رابه 
دردسر می‌اندازد. هم خودشان راء هم هواداران را که 
می‌خواهند از آن‌ها عکس بگيرند. 

اول‌تر انه‌های‌پاشایی‌پخش می شود بعدسخنرانی‌ها 
آغاز می‌شود. جمعیت لحظه به لحظه زیاد تر می‌شود. 
مرد میانسالی که با دخترش آمده می‌گوید که کلا 
صدای خواننده‌ه ای جدید رانمی‌پسندد.اماوقتی 
صدای مر تضی پاشایی را شنیده به دلش نشسته. او 
هم مثل خیلی از افراد میانسالی که امروز دیده‌ام غصه 
جوانمر گ شدن این هنر مند را می‌خورد. دخترش اما 
همه چهره‌های جدید موسیقی را می‌شناسد. 
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درناحسین زاده 


پدرش می گوید: "همه مثل هم می‌خوانند. " دختر 
می‌گوید: "بابا کجاهمه مثل هم هستند؟ " کلمه بابارا 
۰ دقیقه که می گذرد جای آدم‌ه ا تقریبا عوض 


می‌شود.همز مان شایعه‌ای دهان به دهان می چر خد. 
"جنازه‌مر تضی راهنوز تشییع نکر ده‌اند منتظر ند مرد م 
بروند بعد جنازه‌راببرند. " 

تعدادی از چهره‌ه ای هنری» ورزشی به خاطر 
ازدحام جمعیت به ساختمان تالار وحدت رفته‌اند تا از 
میزان‌جمعیت کاسته شود.در چهارراه کالج امین‌حیایی 
دربین مردم گیر کرده است و این طرف در محوطه 
تالار وحدت وقتی گلزار می‌خواهد برود جمعیت به 
سمت اوهجوم م یآ ورد.خانم جوانی می‌پرسد: "کی 
بود؟ چند نفر می گویند: "گلزار "زن‌میانسالی که 
همراه دخترش کنار صندلی‌های توی محوطه ایستاده 
می‌گوید: "خوبه گلزاره براد پیت نیست. این جوری 
می کنند مردم. "خانم دیگری جوابش رامی‌دهد: براد 
پیت برای خارجی‌ها براد پیته» برای ما گلزار. گلزاره." 

جمعیت قصد بر گشتن ندارد.شایعه دهان به دهان 
دار نداز داخل محوطه بیر ون می‌بر ند برای دوسه گروه 
آدم قسم می‌خورند که مراسم بر گزار شده و جنازه 
پاشایی هم تشییع شده است والان حتما در بهشت 
زهراست.البته خیلی‌ها حرفش را جدی نمی گیرند و 
کماکان منتظر تشییع جنازه هستند. ساعت نزدیک 
۱ ۱است.خیابان حافظ هم باز شده‌وماشین‌هاراه 
افتاده‌اند. هن وز جمعیت زیادی در پیادهروی‌های 
خیابان انقلاب و حافظ هستند. به سمت فر دوسی که 
می‌پیچیم پسر جوانی با دوستش دارد در مورد تعداد 
ادم‌هایی که برای این مراسم امده‌اند حرف می‌زنند. 
دور میدان فردوسی نبش خیابان سپهبد قرنی. یک 
تاکسی سبز نصیبم می‌ شود که می گوید فقط تازیر 
پل کریمخان میرود.توی ماشین هم بحث مر تضی 
پاشایی داغ است. 

خواننده‌ای که خیلی‌ها هن وز می گویند کارش 
حرف نداشت... 


آذ 
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"مهتاب دره ال محقر ‏ سایه آروی‌مبلی کهنه 
ت ونگاهی به د کوراسیون ودر و دیوار انداخت. 
"سایه دست‌هایش راجلوشکمش در هم گره کردهو 
کمی آن‌طر فتر با حالتی ترسان ایستاده بود. مهتاب به 
و گفت: بشین‌الازم نیست بترسی. نیومدم اذیتت کنم. 
گه‌همچین قصدی داشتم. به داد گاه شکایت می کر دم 
که شوهرم بی‌اجازه‌ی من زن صیغه‌ای گرفته. اون‌وقت 
ی ی .هم 
و و TT‏ 
o‏ ( 
گفت: 'قسم می‌خورم که محمود خودش از من تقاضای 
صیغه کرد .اصلاً هم نمی‌دونستم زن داره .منم یه مطلقه 
بودم باهزار مشکل مالی و بد بختی دیگه .شیش ماه‌پیش 
طلاقم دادوهست ونیستم روهم بالا کشید.هفته‌ی پیش 
درست همون شبی که محمود رو ديدم می‌خواستم از 
فلاکت خود کشی کنم. شب بود باون میومد. پرستار 
بچه بودم و داشتم از خونه‌ی صاحبکارم بر می گشستم. 
مادربچه‌جلوشوهرش کلی بهم توهین کرده‌بود. از 
زند گی بیزار شده بودم و می‌خواستم خود کشی کنم. 
مهتاب در حرف اونشست و گفت: "بشین وبا آرامش 
همه چی رو تعریف کن! سایه گفت چشم و با حالتی 
منقبض روی مبل نشست و گفت: "کنار خیابون زیر 
بارون توی خودم بودم که دیدم یه ماشین جلوم واستاد. 
منم سوارشدم خیلی زود سر حر فوباز کرد. منم خیلی 
زود از خود کشی حرف زدم.اونم گفت که خودشم از 
زند گی بیزاره و چه خوشحاله که منو پیدا کر ده چون هر 
دومون از زند گی بیزاریم. قرار شد باهم خود کشی کنیم. 
بعد قرار شد اول بریم شام بخوریم. بعد از شام یه خورده 
زیر بارون ماشین سواری کردیم و موزیک شنیدیم بعد 
قرارشد خود کشی روبندازیم فرداشب چون بعد از 
شب خوبی که داشتیم, حیف بود بامردن خرابش کنیم. 
قرار شد فردا عصر همدیگه رو ببینیم و خود کشی کنیم. 
ون شبم خیلی خوش گذشت و چند شب همین‌جوری 


ر پم سس 


سس 
مهتاب گفت: "و حالا دومین شبیه که زن و شوهرین... 
آره؟ سایه‌باتکان سرش گفت: "آره! مهتاب پر سید: 
"مهرت چیه؟ جه قول و قرارایی باهات گذاشته؟ پول و 
اینارومیگم . سایه گفت: "دوتاسکه . کر ایه خونه‌م رو 
هم میده. .قرار شده‌هر وقتم چیزی خواستم بهش بگم. 
ورد وخور ک کون ررقم رق بي ره .فعا 
هم صد تومن بهم داده . مهتاب پرسید: همین؟ "سایه 
گفت: "من قانعم. شما که نمی‌دونین در به‌دری کشیدن و 
بی‌پولی و مطلقه بودن چه سخته! "مهتاب گفت: "توقانع 
نیستی... تو احمقی! "و به سوی او رفت و کنارش نشست 
و گفت: تونباید از ۲۵ سال بیشتر داشته باشی... خیلی 
هم خوشگل و جذابی. فقط احمق و ساده‌لوح و ترسویی. 
فهمیده‌ای هستین و چه خوب آدمو در ک می‌کنین! 
دقیقاً من همین‌جورم که گفتین . مهتاب گفت: "مردی 
تقر یبا باقیمت هیچ!باثروتی که محمود داره. دست کم 
باید پنجاه سکه و ماهی دو میلیون نفقه می‌داد. بیست 
میلیونم باید واسه خطری می‌داد که کر دی و بی‌اجازه‌ی 
من‌باهاش ازدواج کردی. کارت جر مه ونمی‌تونی به 
قاضی‌بگی خبر نداشتی .سایه بغض کر د و گفت: "به خدا 
من خبر نداشتم!" مهتاب گفت: "نترس عزیزم! منظورم 
این نبود. داشتم می گفتم که محمود سرت کلاه گذاشته. 
ودارم میگم که من حاضرم پول خوبی بهت بدم که تا 
اخر عمر بخوری و بریزی و بپاشی و کم نیاری... فقط یه 
شرط داره! سایه سا کت بود واو رانگاه می کرد. مهتاب 
گفت: ‏ پونصد میلیون بهت میدم تاخونه وماشین بخری. 
سایه نفس کوتاهی کشید وپرسید: آشرطتون چیه؟" 
مهتاب از کناراو سر جای قبلش‌نشست و گفت: این 
شد یه حر فی! معلومه اهل معامله‌ای .از کیفش پا کت 
زرد رنگی روی‌میز گذاشت و گفت: "دو میلیون توی‌اين 
یاکته. این هدیه‌س و به معامله‌ی ما ربط نداره. چند روز 
بعد باهات تماس می گیرم و شر طم رو میگم "و به سوی 


اطلاعات ی ارو ۳۹۳۰ 


در رفت. دستگیره را جر خاند. کمی درنگ کرد. رویش 
راب ر گر داند: "راستی!اگه می‌خوای خر ازاین دومیلیون. 
چیز دیگه‌ای گیرت نیاد. به محمود بگوامروز چی‌هابهت 
گفتم!"مهتاب دختریکی از تاجران معروف بود که به 
دلیل مصلحتی اقتصادی با محمود که او نیز پسر تاجری 
معروف بود.ازدواج کر ده بود. پدرهای او و محمود این 
دورابه خانه‌ی بخت فر ستاده بودند تا تجار تخانه‌های 
خود رایکی کنند و قدرتمندتر شوند. یک سال از ازدواج 
آنها گذشته بود ولی نتوانسته بودند به هم جذب شوند. 
یک ماه پس از ازدواج,قرار گذاشتند ظاهر راحفظ کنند و 
حالا که ناچار ند زن و شوهر باشند. به‌همدیگر بی حرمتی 
نکنند. مهتاب با صراحت بهاو گفته بود "اگه ببینمبازنی 
رفت و آمد می کنی. حس می کنم بهم توهین شده.من 
تورودوست ندارم اما خیلی حسودم!" محمود گفته بود: 
"اگه‌قرارباشهبه کسی جذب بشم,چه کسی بهتر از 
خودت ".و حالا فهمیده‌بود محمود چند روز است زنی 
جوان و زیبا راصیغه کرده و می‌خواهد با او روابط پنهانی 
داشته‌باشد. آن‌هم بازنی بی کس و کار که فقط دنبال 
این ات ی بالای سرش باش دنات کیره ای 
برایش بسی گران بود و خونش راچنان جوشانده بود که 
به انتقامی کلاسیک و ظریف فکر می کرد. 


سایه بارها پول‌ها را شمرد ولذت برد. تا آن روز 
نتوانسته بود حتی یک ریال پس‌انداز کند. تا چند روز 
پیش چنان مستمند و تحقیر شده بود که می خواست 
خود کشی کند حالا با خودش فکر می کرد چه شده 
که درهای رحمت.یکی پس از دیگری به رویش باز 
شدهاند. رویای داشتن پس‌اندازی پانصد میلیونی 
اوراچن ان هیجان‌زده کر ده‌بود که وقتی که محمود 
برای ساعاتی پیش او آمد.رفتارش طبیعی نبود زیرا 
بی‌دلیل می خندید یا آه می کشید یا به نقطه‌ای موهوم 
خیره می شد ولبخند می زد. محمود پر سید حواسش 
کجاست؟ سایه گفت از این که زند گیش سرو سامان 
گر فته خوشحال است و در رؤیاسیر می کند. محمود 
خندید و گفت: این هنوز اولشه. خوشحالی‌های بزر گتر 
توراهن البته گهاين دیابت لعنتی منوزمین نزن" سایه 
چهره‌اش‌رانگران کر دو گفت: "خدامر گم بدهاانسولینی 
هستی؟" محمود گفت: انگران نباش عزیزم! شکر خدا 
وضعم خوبه و هميشه کلی انسولین توخونه و محل کار م 
ذخیره‌دارم...بیا حرفای خوب بزنیم. یکی دو ماه که 
از عقدمون بگذره یه حساب برات باز می کنم و ماهی 
پونصد تومن می‌ریزم توش .سایه گفت: "من پولکی 
نیستم. همین‌قدر که دوسم داشته باشی, خوبه ". 

دو روز بعد مهتاب به دیدن سایه رفت. سایه با 
دیدن او شتابان پرسید: "آومدین شرطتون رو بگین؟" 
مهتاب داخل شد ونشست و گفت: آرهاشرطم 
خیلی آسونه. امشب به محمود گفتم میرم کرج دیدن 
خواهرم.محمود مياد پیش تو. عادت داره‌از بیرون که 
میاد. میره دستاشو می‌شوره. تو باید انسولین‌هاشو از 
کیفش در بیاری و بذاری تو کیف خودت..." 
نقشه اش رابرای سایه توضیح داد. سایه پریشان شد و 
دستی به پیشانی کشید و گفت: بکشمش؟ من تا حالا 


وادامه‌ی 


یه مور چه هم نکشتم... چرا یه جور دیگه ازش انتقام 
نمی گیرین؟" مهتاب گفت: "نوع انتقام گیری من به تو 
ربطی نداره‌ضمن این که کار توقتل نیست. پز شکی 
قانونی تأیید می کنه که چون انسولین نداشته مرده. 
من توی کیفم یه عابربانک ويه دسته چک دارم...احمق 
نشو تابقیه‌ی کارو بهت بگم..." و مشغول توضیح شد و 
دست آخر یک پاکت پر از تراول جلویش گذاشت. 

غروب همان روز محمود به خانه‌ی سایه رفت و 
باشادی به اوخبر داد که امشب تادیر وقت پیش او 
خواهد ماند. سایه گفت: "آرزو داشتم شوهرم هميشه 
پیشم باشه ولی انگار توخیلی گر فتاری و یه خط درمیون 
ونصفه نیمه میأی پیش من...ای شیطونانکنه زن 
داری؟ محمود خند ید و گفت: "خوشحالم که تو رو 
دارم".وبه دستشویی رفت. سایه انسولین‌های او رادر 
کیف خودش پنهان کرد و به آشپز خانه رفت و برای او 
چای رژیمی ریخت. نزدیک ساعت ده شب محمود به 
انسولین نیاز پیدا کرد. وقتی سراغ کیفش رفت. حیران 
شد و گفت امکان ندارد انسولینش رانیاورده باشد. هر 
دو کمی درباره‌ی این که چه‌بلایی سر انسولین آمده. 
حرف زدند سرانجام سایه آماده‌شد به داروخانه‌ی 
شبانه‌روزی برود.اوطبق نقشهی مهتاب. سیم تلفن 
ثابت راقطع کرد. گوشی محمود راپنهان کرد و وقتی 
که از خانه بیرون می‌رفت. به آرامی در را قفل کرد. به 
کوچه که رسید. به مهتاب زنگ زد. 

نیم ساعت گذشته و حال محمود وخیم شده بود. 
دنبال موبایلش گشت.نبود. خود رابه تلفن ثابت رساند. 
قطع بود. خود کارش راد ر آورد و خواست روی گوشه‌ی 
روزنامهای که بر میز بود,چیزی بنویسد. خطوط 
روزنامه جلو چشمش کج و کوله می‌شد ند. خودش را 
متمر کز کردونوشت: سایه‌جان‌حالم بده‌اگه مرد م 
نذار زنم بفهمه اینجابودم... ببخش که نگفته بودم زن 
دارم .سرش راروی‌میز گذاشت و کمی بعد روی 
روزنامه نوشت: انسولین خریدی؟" باز سرش راروی 
میز گذاشت. تعادل نداشت. از صندلی لغزید و به سوی 
دررفت.نتوانست بازش کند. بامشت به در کوفت. 
ضر به‌هایش ناتوان بودند. ترانه‌ای در سرش ر قصید و 
به اغمارفت.درشبی که قرار نبود کسی به آرزویش 
برسد. مرگ فراز سر محمود پرسه می‌زد و ذره‌ذره‌ی 
روح او راچون بخاری نامریی باخود می‌برد.دو گام پس 
از بخار شدن آخرین قطره‌ی روح محمود. مهتاب به 
سایه گفت به خانه بر گر دد و طبق نقشه عمل کند. 

سایه با دلهره و قلبی که رپ رپ صدامی کرد و در 
حلقش می‌تپید. از راه‌پله‌ی تاریک بالا رفت. مهتاب به 
او گفته بود باسر و صدابالا برود تاهمسایه‌هاصدای 
بر گشتن‌اورابشنوند.سعی کرد دستور رااجرا کنداما 


پاهای ش می‌لرزیدند.با هیجانی که پر از هراس بود. 
به آپار تمانش رسید. در راباز کرد. محمود رادید 
که کنار در افتاده و در خودش مچاله شده بود. بغض 
کرد و صدایش کر د. خواست او راتکان بدهد. ترسید. 
کیسه‌ی انسولین راروی میز گذاشت و به مهتاب زنگ 
زد: "من می‌ترسم. انگار مرده. نفس نمی کشه!" مهتاب 
گفت: "تا خوشبختی فقط یه قدم فاصله داری. گوشی 
محمودروبن داززیر مبل. تلفن ثابت رووصل کن وبه 
صد و ده خبر بده. اگه نقشت رو همون‌جوری اجرا کنی 
که‌یادت دادم.فردا کلی پول گیرت میاد.بااین پول حتی 
می‌تونی بری تر کی هھ زند گی کنی. پس نترس و کارت 
روادامه‌بده!" سایه کمی‌روحیه گرفت ودستورهای 
مهتاب راانجام‌داد. چند دقیقه پس از تلفنش به پلیس, 
گروه نوبخت وارد خانه‌ی محقر سایه شد ند. 

نوبخت به جسد محمودن‌گاه کرد وچندعکس 
گرفت سپس روزنامه‌ای را که زیر میز افتاده بود. 
برداشت و خط محمود را خواند. روزنامه رابه سوی 
سایه‌برد که‌روی‌یکی از مبل‌ها کز کرده‌بود.ازاوپر سید: 
"ایشون‌همسرتون‌بودن؟ سایه باسر جواب مثبت داد 
و آهسته نالید: صیغه‌ای!"وادامه داد: "یه هفته نیست 
زنش شدم . نوبخت گفت: "تعریف کنین ایشون کی 
اومدن و چی شد . سایه گفت: "غروب اومد. یه ساعت 
پیش متوجه شد انسولینشونیاورده.به من گفت برم 
بخرم. تااکسی سخت گیرم اومد. رفتم شبانه روزی سر 
"دو راهی قپون".وقتی بر گشستم.دیدم شوهرم دم در 
افتاده و تموم کرده. تاامشب نمی‌دونستم انسولینیه . 
نوبخت گفت: 'گمان کنم اینم نمی‌دونستین که همسر 
عقدی داشته .سایه گفت: "محمود؟ زن نداشت که!" 
نوبخت روزنامه رابه‌اونشان‌داد..سایه آهی کشید 
و گفت: دیگه چه فرقی می کنه که زن داشته‌یانه. 
محمودرفت ومن و زنش روبی وه کرد... بیجاره من! 
حالا چط وری می‌تونم از زنش قایم کنم که محمود 
اینجا بوده؟" نوبخت گفت: آنمیشه این موضوع رو 
قایم کرد چون محمود اینجامرده. واين موضوع رو توی 
پروندهش می‌نویسیم. خانمش هم حق داره از محل 
وچگونگی مرگ همسرش باخبر بش4 .سایه گفت: 
"واسه من مشکلی پیش تاد که بی‌اجازه‌ی خانمش با 
محمود ازدواج کردم؟ " نوبخت گفت: "مشکل زیادی 
براتون پیش نمیاد .سایه گفت: "دو سکه مهریه دارم. 
بهم تعلق می‌گیره؟" نوبخت گفت: بهتره‌از همون 
محضرداری که عقد تون کرده ببرسین .سایه گفت: 
"دلم خوش بود یه شوهر پولدار وبی‌زن گیرم اومده.من 
ازاولش بدشانس بود م" افراد نوبخت گوشی محمود 
رااززیرمبل پی دا کردند. نوبخت از آن گوشی به 
شماره‌ای که به نام "خونه سیوشده‌بود.زنگ زد. 


۱ × جواب معمای بار کچ به منزل نمی سد: 
۲ هوای تهران گرم بود. در شمال باران می‌بارید.وقتی که حمید به خانه‌ی خواهرش رسید. کاپشن ولباس 
۱ گرم داشت و این نشان میداد او از شمال ب رگشته پس دروغ م یگفت که از خانه‌ی مادر شآمده. نود درصد از 
جواب‌های شما درست بود. وقتی به تعداد پيامک‌ها نگاه م یکنم. خوشحال می شوم که این‌همه خواننده‌ی باهوش 
داریم. و افسوس می‌خور که چ را نمی‌توانیم افراد بیشتری را برنده اعلام کنیم. مرا بیامرزید. در قرعه کشی این معما 
خان مآمنه غلام ویسی از سنندج با تلفن ٩۱۸۳۷۲۰۰ ۰(۱ ٩‏ ۰ برنده اعلام شد. 


۳ ۱ 
۳/۸ ان ۹۳ اطلاعات یی 
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مهتاب گوشی رادیر برداشت وبالحنی خواب آلود. 
حرف زد. نوبخت به او گفت برای شناسایی جسدی که 
ممکن است شوهر او باشد. خودش رابه آدرسی که به 
او خواهد گفت. بر ساند. مهتاب زياد دلشوره نشان نداد 
و گفت: "می‌دونستم همین روزها کاردست خودش 
میده. مهتاب از دیدن جسد شوهرش در خانه‌ی 
سایه زیاد تعجب نکر د و همین که داخل شد. نگاهی 
سرسری به همه جاانداخت و کنار جسد شسوهرش 
که در کیسهی حمل جسد بود. نشست. نوبخت زیپ 
کیسهراباز کرد و صورت مقتول رانشان داد. مهتاب 
گفست:"جونت روئوی خونه‌ی محقر و سیاهی مثل 
اینجا فدای کی کردی؟ واسه این دختره‌ی بی کلاس؟ 
سزاوار همینی! می خوام بد ونم وقتی که بابای تو و بابای 
من از سرنوشتت باخبر بشسن, چه جوابی دارن بهم 
بدن.یادته‌هروقت شکایتی می کردم.حق روبه تو 
می‌دادن؟ از کنار جسد بلند شد وبه نوبخت گفت: "بله 
این محمود. شوهر منه که در فلا کت مرده.اگه لازمه 
جایی روامضا کنم.لطفا زود تر چون حالم از این خونه 
به هم می‌خوره". نوبخت گفت: "متا سفم ولی لا زمه به 
چند سؤالم جواب بدین. شما می‌دونستین همسر تون 
ازدواج کردن؟" مهتاب گفت: این اولین بارش نبود. 
هر وقت دستش به زنی می‌رسید. چند صباحی باهاش 
رفت و آمد می کرد . نوبخت پرسید: از دیابتش 
خبرداشتین؟ مهتاب گفت: آره...وضعش خراب 
بود. همیشه انسولین زاپاس داشت. هیچوقت بدون 
انسولین جایی نمی‌رفت. تعجب می کنم که این بار چرا 
ادش رفته. شاید از شوق نوعروس, تمر کز نداشته و 
انسولین باخودش بر نداشته ‏ نوبخت پرسید: "خبر 
داشتین‌همسر تون امشب میان‌اینجا؟ "مهتاب گفت: 
"اینجا یا جای دیگه‌ش فرق نمی کنه چون معمولاً خیلی 
شب‌هاراه خونه رو گم می کرد. منم برام مهم نبود چون 
هر دومون هیچ حسی به هم نداشتیم. از دواج‌مون بنابه 
مصلجت ید رهامو ن توت نوبت آن خانه رارها گرد 
وبیرون رفت. به ساعتش نگاه کرد. برای تحقیقات 
محلی دیر بود. آن رابرای فر دا گذاشت وبه‌داروخانه‌ی 
شبانه‌روزی دو راهی قپان رفت. 

صبح روز بعد نوبخت سری هم به خانه‌ی پدر 
محمود زد. پدر مهتأب هم أنجا بود. هر دو سیاه‌پوش 
وسوگوار بودند. کار آ گاه‌به آنهاتسلیت گفت و 
پرسش‌هایی کرد. آنها جوابی که سر نخی به نوبخت 
بدهد,نداشتند زیر اجنان در کارهای تجاری غرق بودند 
که از زند گی فر زندان خود خبری نداشتند.وقتی که 
نوبخت می‌خواست از آنجا برود. پدر مهتاب گفت: 
"چیزی که مشخصه اینه که محمود به دلیل نرسیدن 
انسولین به بدنش, به رحمت حق رفته. درک نمی کنم 
که چرا شما در چنین وضعیتی از ما بازجویی می کنین ". 
کارآگاه گفت: به نظر من محمود کشته شده.منم 
دارم دنبال قاتلش می‌گردم".پدر محمود بااضطراب 
پرسید: قاتل؟محمود دشمن نداشت. چرامی خواین 
روح پسرم رومعذب کنین؟ نوبخت گفت: "به نظر 
شماعجیب نیست که آدمی که همیشهانسولینش 
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/#ماجرای واقعی خارجی 


برادر مامور شد با خواه رش حرف بزند و او را 
قانع کند. فر دای آن روز هم اسکات با دخترش حرف 
زدوبه او قول داد تمام کاری که بای د انجام بدهد 
ات تا اه ات را کی مر 
بماند و وقتی بر گشتند. باسرعت عادی به طرف خانه 
رانندگی کند. آبی می‌گوید: احساس کردم باید این 
کار راانجام بدهم تااز آنا محافظت کنم. تامطمئن 
شوم به سلامت از در بانک بیرون آمده‌اند و به انها 
شلیک نشده. پدرم رادوست داشتم و نمی‌خواستم او 
رااز دست بدهم." 

اسکات و دختر و پسرش چند بار ورود به بانک 
و فریاد زدن سر مردم و متصدیان رادر خانه تمرین 
کردند. آنها سرقت رابرای نهم آگوست طراحی 
کرده بودند زیرا در آن روز ابی تعطیل بود. شب قبل, 
پدر آخرین توصیه‌ها را کرد. 

روز عمل, سرقت همان‌طور که برنامه‌ریزی 
شده بود پیش رفت. درست در سه دقیقه اسکات و 
پسرش از مدير خواستند در پشتی را باز کند سپس 
سوار ماشین شدند و گر یشتند ابی را فاد اسکات 
وهایدن ماسک. دستکش و روپوش‌ها رادر آوردند و 
کمی بعد. در آپارتمان خود با چشمانی که از تعجب 
گشاد شده‌بود. به ۷۰ هزار دلاری که 
از شعبه‌ای کوچک سرقت کرده بودند. 
خیره شدند. آنها صدای آژیر ماشین 
پلیس را شنیدند و تصمیم گرفتند از 
خانه بیرون بروند. اسکات سوار موتور 
شد تا در خیابان‌ها چرخی بزند.هایدن 
برای خرید به فروشگاه رفت وابی هم 
گفت برای مرتب کردن موهایش به 
آرانشگاہ می رود اتفاقے نفتاد ول آن شب ایی هدوز 
نگران بود و می‌ترسید. او ساعت‌ها به در نگاه می کرد 
و منتظر بود پلیس در بزند. اما برادرش بسیار مسرور 
بود و مدام به خودش می گفت به زودی زند گی‌اش 


تغییر خواهد کرد. 
سرنخ‌های نارنجی 


اسکات صور تحساب‌ها و بدهی‌ها را پر داخت. 
یک موتور دیگر برای خودش» یک ماشین ۱۷ هزار 
دلاری برای پسرش ویک ماشین ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
دلاری برای دخترش خرید. باقیمانده پول راهم بین 
خودش و بچه‌ها تقسیم کرد. همه‌ی پول‌ها تااواخر ماه 
سپتامبر خرج شد. این بار او وهایدن تصمیم گر فتند 
از یک بانک اعتباری سرقت کنند. اسکات بچه‌ها را 
به فروشگاه فرستاد تا دو جلیقه نجات نارنجی رنگ 
بخرند.هایدن یک سبیل مصنوعی هم برای خودش 
خرید. اول اکتبر ابی از محل کارش مرخصی گرفت 
تاهایدن و پدرش رابه ان شعبه برساند. مردها حدود 
ساعت ۱:۵۰ دقیقه وارد بانک شدند. هیکل درشت 


هایدن‌می‌گوید: آیادم‌می‌آیدد رآشپزخانه 
دور میز جمع شده بودیم. پدر گفت حرف 
مهمی دارد. و توضیح داد مدت‌هاست یک 
بانک‌هاست. چیزی در نگاه پدر دیدیم که 
فهمددیم اصلاً شو خی نمی‌کند." 


و اسلحه‌های دستشان همه را ترساند و آنقدر سریع 
وارد و خارج شدند که کسی نتوانست چهره‌شان را 
خانه رانند گی می کرد. ماشین‌های پلیس آژیر کشان 
از آن سوی خیابان می‌رفتند. تمام چیزی که آن شب 
از برنامه خبر ی رادیو شنیدند این بود: دو مرد قد بلند 
از بانک سرقت کرده‌اند. 

دست آوردند. چند روز بعد. ابی به پدرش اعلام کرد 
که نمی تواند با استرس زند گی کند بنابراین می‌خواهد 
راهش رااز آنها جدا کند ورند کی مستقلی تشکیل 
دهد. اسکات به او قول داد که آپارتمان شیکی خواهد 
خرید و التماس کرد که همچنان راننده آنها باشد. و 
وقتم بشه سرقت از بانک .هایدن هم 
با پدرش کار کند بنابراین خواهرش راراضی کرد که 


دوست داشت 


هشتم نوامبر به یکی از بانک‌ ها رفتند اما بانک 
خیلی شلوغ بود. ناچار به خانه با زگشتند. فردای آن 
روز. در حالی که اسکات و پسرش آماده می‌شدند که 
دوباره به محل مورد نظر بروند. پلیس زنگ آپارتمان 
آنها را زد. 

کاراگاه جف مارتین ؛.مامور کار کشته مسئول 
بررسی این پرونده شد. او هنگام بررسی ویدئوهای 
به دست آمده, به جلیقه نجات نارنجی رنگ سارقان 
توجه کرد. جلیقه مندرس و کثیف نبودند. او حتی 
مو اا نکته ا بلیقه مخصوص 
فروشگاه خاصی است. با مراجعه به آن فروشگاه. 
متوجه شدند که درست یک روز قبل از سر قت. با 
کارت اعتباری شخصی به نام اسکات کت" دو جلیقه 
خریداری شده است. ادامه بررسی‌ها نشان داد که 
یک مرد جوان و یک دختر مو بلوند این جلیقه‌ها 
را خریده‌اند. پس از بررسی مشخصات اسکات. 
مارتین متوجه شد که او دو فرزند به نام‌های‌هایدن 
و ابی دارد که عکس انها به تصاویر دو نفری که از 
فروشگاه خرید کرده بودند. شباهت داشت. مارتین 


* 


اطلاعات ی ارو ۳۳۳۰ 


فهل کات و سرت ق 
وای شمان کسی بود که مد ی باحه دای رااز 
پشت دستگاه فرستنده پدرش شنیده بود. پس از این 
تحقیقات. اسکات و فر زندانش دستگیر و در اتاق‌های 
مجزا بازداشت شدند. 

کاراگاه جف مارتین تصمیم داشت ابتدابا پدر 
خان‌واده صحبت کند. او اینطور فرض می کرد که 
ممکن است اسکات جرمش را نپذیرد و زیر بار نرود. 
امااسکات همه را گردن گرفت حتی از سرقت‌هایی 
هم که در آورگان انجام داده بود و کاراگاه مارتین 
چیزی درباره آنها نمی‌دانست. حرف زد.هایدن و 
آبی هم به جرم خود اعتراف کردند. با اینکه طبق 
قوانین تگزاس جرم و مجازات راننده سرقت از بانک 
و سارقان یکی است. دل پلیس و مجریان قانون برای 
آبی سوخت و به او پنج سال حبس تعلیقی دادند و 
پس از هفت ماه می‌تواند قول شرف بدهد و آزاد 
شود.هایدن به ده سال حبس محکوم شد که پس از 
جهار سال می تراد اقول خرف آزاد شود اسکات. 
پدر خانواده نیز به ۲۴ سال زندان محکوم شد. 


پشیمانی بیهوده 

اسکات در زندان در مدت کوتاهی وزن زیادی از 
دست داد. او خودش را گناهکار می‌داند زیرازند گی 
فر زندانش رانابود کرده‌است.اومی گوید: وقتی که به 
کاری که کرده‌ام و اینکه چطور به اینجا رسیده‌ام. نگاه 
می کنم. به خودم می گویم می‌توانستم 
زندگی بهتری داشته باشم. همه ما 
می وا ی کی بهعری اه 
باشیم اگر مثل بقیه سر کار می‌رفتم 
و در خانه نقش پدریام راخوب ایفا 
می‌کردم. ابی وهایدن هم حال خوبی 
ندارند. ابی می‌گوید: "پدرم باید به 
دردسر نیفتیم. در زندان به دیدنش رفتم. می گفت 
عاشق ماست و هر کاری که کر ده از روی علاقه به ما 
بوده. او به ما می گوید باید صبور و مقاوم باشیم. پدرم 
گفت خیلی متاسف است و خودش را نمی‌بخشد. دلم 
وهر کاری که بکند. باز هم پدر ماست و دوستش 
داریم ". 

ابی قصد دارد پس از آزادی در رشته پرستاری 
ادامه تحصیل بدهد.هایدن هم می‌خواهد در رشته 
مهندسی درس بخواند. او می گوید: "می‌خواهم 
مهندس شوم. درست مثل پدرم." اسکات می گوید 
یکی از بز ر گترین آرزوهایش این است که فرزندانش 
پس از آزادی از زندان به دیدنش بروند واورا 
فراموش نکنند.اوزمان آزادی بیش از ۶۰ سال خواهد 
داشت ارت روز زنده بمانم. می‌خواهم پس از 
ازادی شام مفصلی درست کنم و با بچه‌هایم دور هم 
باشیم. دوست دارم با آنها شام بخورم و داستان‌های 
گذشته راتعریف کنیم و از روزهایی بگوییم که یک 
خانواده بودیم." 


a e |‏ خوابگزار: مصطنی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ggg 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 


۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاًفقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۴۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


سر وواه اعد ه بود 

زهرازهرایی. ۵۴ ساله. متهل, تهران 

پسر معتادم بستری بود. حالا به خانه امده. خواب دیدم او 

رااز کمپ به خانه آورده‌ام. رنگش زرد بود. خودش هم اندازه‌ی 

۱ بچه‌ای پنج ساله کوتوله شده بود. ظاه رش نازیبا بود امادوستش 

داشتم. نگران بودم مبادا دوباره سراغ مواد برود. بعد ديدم لباسش 

راعوض کرده و شیک شده و می خواهد برود بیرون. خانمی از روی 

دلسوزی پرینت رنگی اسکناس به من داد و گفت بده پسرت. نگاه 

کردم و دیدم بن بازی کردن در گیم نت است. یکی شان ۰ درصد 

و آن یکی ۸۰درصد تخفیف داشت. آن رابه پسرم دادم برودبازی 

کند. خیالم راحت بود که دنب ال مواد نمی‌رود. رفت وبازی کرد و 

خوشحال بر گشت. بعد دیدم در روستاهستم وبه جای کفش, چیزی 

شبیه جوراب دارم. جوراب نبود. پارچه بود. به خودم گفتم حالا که 
مجبورم این پام باشه» می‌دوزمش تا مثل جوراب بشه. 

تعبیر: خواب شمادو محور دارد: یس تان وهمسر تان. 

ر کوتوله شدن پسر به این معنی است که آسیب پذیر است.به‌اوشک 

دارید که درمان نشود. اوبرای تأمین مواد از هر راهی پول به دست 

می آورد بنابراین در خواب به او چیزی می دهید که نتواند با آن مواد 

بخرد. کمک کردن آن دختر به این معنی است که دست تنهایید و به 

دلسوزی نیازدارید. ظاهر بچه خوب نبود امابغلش کردید. این یعنی 

به ظاهر اهمیت می‌دهید اما مهر مادری هم دارید. ان پار چه که 

جای کفش شما بود همسر شماست. فعلا آن را کمی قابل تحمل تر 

می کنید تا بعد. و این خوب است که به فکر اصلاح آن هستید. 


دم دستش بوده, دیشب فراموش کنه دست 
خالی بره شب‌نشینی؟ یه سؤال: آیا پس از مرگ 
محم ود ارث مهمی به همسرش می‌رس۹؟ ‏ پدر 
محمود گفت: "خب آره...ولی... نه!اين محاله! "پدر 
مهتاب پیشانی بر دست گذاشت و گفت: مهتاب 
به خاطر پول شوهر شوبکشه؟ این مسخر هس... 
لطفاتمومش کنین آقای کار آ گاه! نوبخت از آنها 
عذرخواهی کرد و به ساختمانی رفت که سایه در 
آن زند گی می کرد.از سا کنان طبقه‌ی اول تاسسوم 
سوال‌هایی کرد.صاحب آپارتمان طبقه‌ی سوم گفت 
دیشب ساعت حدود یازده‌یا شاید دوازده‌بود که 
صدای پایی در راه‌پله شنید و کمی بعد صدای باز 
کردن در آپار تمان طبقه‌ی بالایی راشنید. منظورش 
از طبق هی بالایی آپارتمان سایه بود. نوبخت پس 
از این تحقیق مختصر وارد آپارتمان سایه شد و 


/داستان ز ندگی 


بقیه از صفحه ۳۷ 
ت 


به خاطر سال‌ها سر پاایستادن واز بچه‌هایی مثل من مراقبت کر دن دچار 


سیک کر شاه بوک با همان لخن مب الهای جوانی‌اشن خد ند و گفت: خو درت 


مشخصات فر د د یگ ری بود. تصادفی است. گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماً رو لوس نکن پرهام! زیادم خوشحال نشو که بااین کمر درد اومدم تو رو ببینم. 


تأ کید کند که چاپ نشود! 


یک نفر که چند ساله دنبالته, برای پیدا کردن تو منوپیدا کرد و همون بود که منو 


کشید تا اینجا... 


آذر جون‌ این را گفت واز ماشینی که چند متر آن طر فتر پار ک بود دختر جوانی 


پیاده شد و به طرفم آمد. در نگاهش چیز آشنایی به چشم می‌خورد اما نهآنقدر که 


اصلاً باورم نمیشه! 


پس از تسلیت وپرسیدن حال او گفت: انسولین 
روبدون‌نسخه‌هم‌میدن؟ "سایه گفت: "نمی دونم. 
من‌اولین‌بار بود که انسولین می‌خریدم.به‌ من که 
بدون‌نسخه‌دادن .نوبخت پر سید: آمی‌دونستین 
چه دوزی‌باید بخرین؟ سایه گفت: آرها محمود 
بهم گفته بود. .نوبخت پر سید: قیمتش‌هم ياد تونه؟" 
سایه گفت: "۲ ره.هر چند بعضی دار وخونه‌ها داروهای 
بدون نسخه رو گرون‌تر می‌فروشن " نوبخت وقتی که 
قیمتی را که‌اومی گفت پر داخته» شنید. گفت: "خیلی 
گرون گرفتن...از همین داروخونه‌ای خرید کردین که 
دوراهی‌قپونه؟ سایه‌باحر کت سر گفت: آره‌انوبخت 
گفت: "من دیشب رفتم اونجاو ضمن سوّال‌های دیگه. 
قیمت آنسولین رو پرسیدم. بیست درصد ارزون تر از 
پولیه که از شما گر فتن.اگه حالاحالت روحی نامناسبی 
نداشتین,باهم می‌رفتیم و گرون‌فروشی داروروبه 
رابریدو آهی کشید و گفت: "جه فایده!بااین کارا 


محمود زنده‌نميشه ومن از در به‌دری خلاص نمیشم '. 


U 


او را بشناسم! دختر جوان جلو آمد و نگاهم کرد و خندید و گفت: 
-روزی که رفتی, اونقدر بی‌معرفت بودی که از منم متنفر شدی. با خودم فکر 
می کردم اون روز عصبانی بودی اما اگه حالا منو نشناسی, باورم ميشه که واقعا... 
نگذاشتم حرفش تمام شود وبا شوقی کود کانه گفتم:نگوپروانه هستی که 


اماخودش بود.خودیر وانه بود.باهمان خن ده معصومانه وهمان نگاه‌یر از 
خجالت... من امابی‌اراده خیر هاش شد م.... درست مانند کسی که یک معجزه را 

نگاه من وپروانه درهم گره خورده‌بود و آذرجون "فقط می‌خندید و... که 
ناگهان در ماشین باز شد و دختر جوانی پیاده شد و یک دسته گل به طرفم گرفت و 
خنداخند گفت:نه.... اون کسی که ازش متنفره منم. هر چند که هفده ساله منتظرم 
ببینمش و تلافی اون سه روزی رو که مامانم به زور سرم رومی‌شست تا کیک‌ها و 
شیرینی‌ها از توی موهام پاک بشه رو دربیارم! 

افسانه اینهارا گفت وبادسته گل زد به شانه‌ام و در حالی که بغض کر ده‌بود. 
گفت: "تورو خدابگو منو بخشیدی پرهام! | 

با همه وجود خندیدم و گفتم: ‏ چطوری آبجی بدجنسه؟" 

صدای قهقهه ما حواس عابران باه را پرت کرد. سپس افسانه» جوانی را که از 
پشت فرمان پیاده شد. نشانم داد و گفت: شوهرم علیرضا... "و لحظه‌ای بعد پدر و 
مادرشان از ماشین دیگر پیاده شدند و همگی راهی منزل آذرجون شدیم. 

آن شب شاد ترین شب زند گی‌ام بود.شبی که نگاهم پس از سالها یک بار دیگر 
در نگاه‌هواخواه دوران کود کیم سخت گره خورده‌بود. 


در شب عروسی من و پروانه, بهتر ین هدیه را افسانه "به من داد؛ دو خود کار 
که یکی طلا کاری شده بود و دیگری همان خود کار لیزری! 


کار آگاه گفت: متأسفم که باید بهتون اطلاع بدم از 
این به بعد جای ثابتی دارین به اسم زندون... من شما 
روبه جرم پنهان کردن داروی ضروری مقتول که 
به م رگش منجر شده» بازداشت می کنم . سایه از جا 
پرید و گفت: "تهمت نزنین خدارو خوش نمیاد!" 
به او گفت. سایه به گریه افتاد واعتراف کرد که 
مهتاب او راتشویق و تطمیع کرده تاباپنهان کردن 
انسولین موجب مرگ محمود شود. 


هوش آزمایی 

حالا نوبت خواننده‌ی باهوش اطلاعات هفتگی است 
که باشم پلیسی خود بگوید نوبخت با کدام دلیل سایه 
رامحکوم کرد.ده‌روز فرصت دار ید جواب خود رابه 
تلفن ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید. خوشحال می‌شوم 
جواب شمارا روی گوشی خودم ببینم و به شما آفرین 
بگویم. لطفاحتماً سم خود تان و شهر تان رابنویسید وبا 
یک شماره دو بار در مسابقه شر کت نکنید! 


۳ همنشن دد 


حدر 


۰ 


داش چړ ۱ که 


۵ 
۰ 


* 
» 


۰ 


۾ ود اح 


شات 


دادر شما خه احد کشت 
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/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی ۷ 


گفت وگو از:علی ایزدی و نیما علیپور 


درب اره شروع دوران فوتبالی‌تان برایمان 
بگویید؟ 

یک روز پس زاینکه محله‌مان جابه‌ جاشددر 
یکی از زمین‌های خاکی پشت خانه‌مان چند تا بچه در 
حال فوتبال بازی کردن بودند. البته در آن زمان توپ 
به معنای امر وزی وجود نداشت. تویکی بود که بچه‌ها 
با آن‌بازی می کردند.از آن‌ها پرسیدم که بچه‌ها چه 
کار می کنید؟ گفتند که داریم فوتبال بازی می کنیم. 
من هم گفتم می‌خواهم با شما بازی کنم. پرسیدند که 
بلدی؟ گفتم بله بلدم.در صور تی که هیچ چیز از فوتبال 
نمی‌دانستم . بچه‌ها دو سنگ رادر یک طرف زمین 
قرار داده‌بودند.از آن‌هاپرسیدم که این دوسنگ 
جیست؟ گفتند این دروازه است. هر کس بین این 
دوسنگ می‌ایستد نباید اجازه دهد که توپ از آن رد 
هنوزهم گاهی در سن ۰ ۷سالگی می‌ایستم .من‌باهمین 
سبک و سیاق رشد کردم و به دبیرستان آمدم. پس از 
آن‌درزمانی که تنها ۱۷ سال داشتم یکی از دوستانم 
مرابه تیم فوتبال شرق برد. دسته یک باشگاه‌های 
تهران. این فراموش کردم بگویم؛ زمانی که از مدرسه 
ناصر خسرومی آمدیم بایدا وسط ورزشگاه‌شماره 
سه شهباز که آن زمان خاکی بود عبور می کر دیم تا 
هر از گاهی توپ بزر گانی را که به بیرون از ورزشگاه 
افتاده بود باز گر دانیم. بزرگانی همچون حاج نصرالّه 
نوریان.جدی کار.ناصر سلطانی و...زند گی طر یقت 
عجیبی دارد. من اولین س قر ملی‌ام راباهمان بز رگانی 
که‌توپ‌هایش ان راجمع می کر دم.رفتم.درسال 
۲ برای بازی‌های ماقبل المپیک ۱۹۶۴ توکیو به 


پاکستان رفت »مرحو دهداری بودند. 


×چطور به تیم ملی دعوت شدید؟ 

از تیم شرق به تیم کیان رفتم.زمانی که در تیم کیان 
بودم یک روز منصورخان به من گفت که جمعه سا کت 
رابه امجدیه بیاور؛ توبرای تیم ملی ایر ان انتخاب 
شده‌ای. بچه‌ای ٩-۱۸‏ ساله‌بودم که به امیر خان 
گفتم کجابیایم؟ گفتم همان امجدیه که‌در آن‌بازی 
می کنید دیگر؟ گفتم برای تیم ملی؟ استاد فرمودند 
بله. من هم اطاعت کردم. زمانی که به امجدیه رفتم تا 
لباسم راعوض کنم با وجود بزر گانی همچون مرحوم 
دهداری, جدی کار, جمالی, جاسمیان, بهزادی و... به 
خودم اجازه‌ندادم که در حضور آن‌هالباسم راعوض 
کنم. بنابراین به پشت شمشادهای امجدیه رفتم و 
لباسم راعوض کردم. 


جاداردهمین جااز احمد رضا عایدزاده‌باد 
انجام داد و تیم به جام جهانی صعود کرد 
بی‌نظیربود.حرکات او مقابل تیم ملی 
استرالیادر ملبورن تکرارناشدنی است. 


چگونگی انتخاب من در تیم ملی این گونه بود که 
سر تمرین تیم ملی حاضر شوم. (می‌خندد) آن زمان که 
هنوز ما راداخل آدم حساب نمی کر دند که به خودمان 
بگویند به همین دلیل به منصور خان گفته بودند که پیام 
در تیم کیان هم بزر گی همچون پر ویز قلیچ خانی حضور 
داشست.امیر حاج‌رضایی هم بود.بازیکنان‌دیگری نیز 
داشتیم که خیلی خوب بودند و تیم قد ر تمندی داشتیم 
اماهیچ چیزی‌نداشتیم؛ تنها ۴ توپ‌برای تمرین در 
تیم کیان وجود داشت ودرزمین شماره ۸درمیدان 
امی رآصفی.قلیج‌خانی) که به تیم ملی دعوت شد حدود 
۷ت۸سال در تیم ملی حضور داشت.من برای اولین 


بار پشت سر محمد بیاتی (دروازه‌بان اول تیم ملی) در 
مقابل تیم باواریای آلمان قرار گر فتم. زمان‌ورود به 
ورزشگاه دور سرم می‌چر خید. به خودم می گفتم که 
من کجاواین‌جا کجا؟دو هفته پس از این تیم شوروی 
به‌ایران آمد. باز هم لطف کردند ومرابه تیم ملی 
دعوت کردند. در نیمه اول دو گل به تیم ملی زدند. 
خدارحمت کند اقایان حسین مبشر:.فکری و مهندس 
خبیری را.رفته بودم گوشه رختکن وقایم شده‌بودم که 
به‌من‌نگویند به‌درون‌دروازه‌بروم.در آن‌زمان گلر 
اول تیم ملی آقای اصلی بود. یک مرتبه دیدم که من را 
صدامی زنند. گفتم واویلا. خدارحمت کند پرویز خان 
دهداری را. دستش رابه سرم کشید و فریاد زد پسر تو 
می‌توانی.بیا. این تلقین عاطفه, القای روح پاک و یک 
کلام صادقانه می تواند شرایط را تغییر دهد. 

(ماجرای عدم حضور شش باز یکن بزر گ 
شاهین در سفر تیم ملی به شوروی چه بود؟ 

از زیبایی‌ها و خوبی‌ه ای فوتبال گفتیم اما یادمان 
باشد که گاهی اوقات بخل یا حسادت‌هادر کمین 
زند گی هستند. علت اینکه شش بازیکن دعوت شده 
از شاهین به همراه تیم ملی به شوروی نیامدند این بود 
که آقای محب رئیس باشگاه‌دارایی نیز با تیم ملی به 
شوروی آمد.ببینید قرار بود این اتفاق شوم وبی‌دلیل 
رخ‌دهد. آن‌هانسبت به اینکه محب به عنوان رئیس 
باشگاه دارایی با تیم ملی به شوروی می آمد معترض 
بودند. شاهینی‌ها نسبت به این موضوع حساسیت 
داشتند چرا که بین شاهین. دارایی و تاج سابق رقابت 
شدیدی وجود داشت. 

ابه زند گی شسخصی خود هم اشاره می کنید؟ 
در چه سالی ازدواج کردید؟ 

ازدواج خوبی داشتم.زنم خیلی زن مدير وبا 
کیاستی است و در تربیت فرزندانم نقش به‌سزایی 
داشت. خیلی سخت بود که بخواهی فر زندانت را 
درست تربیت کرده و تحویل جامعه دهی. در سال ۴۴ 
ازدواج کردم و حاصل آن دودختر شد که‌یکی از آن‌ها 


وی برد یی نکی پوش بل 


باو رونا هار اي بول واه 


فرامرز ظلی که آن سال ‌هادروازه‌بان تیم ملی فو تبال ایران بود همواره مشکی بر تن می کر د. تااینکه در 
دیدار مقابل شاهین دو گل در یافت می کند.او که علت گل خوردن‌ها رابه رنگ لباسش نسبت دهد. می گوید " 
فکر کردم به خاطر رنگ لباسم دو گل در یافت کردم و تصمیم گر فتم در بازی بعد مشکی نپوشم .در بازی 
بعدی تیمش لباسی زردرنگ بر تن می کند.اماظلی که‌غرق در علاقه به یاشین است‌طاقت نمی آورد وباز 
هم "مشکی می‌پوشد تادر ۱۵ سال دوران فوتبالی اش تنها یک بار لباسی غیر مشکی رنگ رابر تن کر ده باشد. 
ساعاتی رادر کنار فرامر زظلی در وازه‌بان اسبق تیم ملی فو تبال ایر ان بودیم.او که این روزها ۷۲ سالگی‌ اش 
رامی گذراند همچنان زیباشعر می‌خواند.ادبیات رابه خوبی می فهمید و آرام و شمرده سخن می گوید. وجه 
اشتراکی که همچون الماسی کمیاب تنها در میان پیشکسوتان فو تبال ایران یافت می شود. جوانی ۱۷ ساله که 
امروز پدر بزر گی ریش سپیداست در کنار مااز نا گفته‌ها گفت,ازاتفاق شوم وبی‌دلیلی که برای تیم ملی در 
سفر به شوروی افتاد سخن گفت و از اینکه قافله فوتبال ایران تابه "هشت "لنگ است... 


۱ و و 
الاعات سل پاره ۳۹۳۰ 


مهندس معماری است و دیگری فوق‌لیسانس زبان 
انگلیسی -فرانسه‌است که در شر کت هواپیمایی کار 
می کند. یک نوه‌به نام امیر علی دارم که بیست ویک 
سال سن دارد. خیلی دوست داشتم دروازه‌بان خوبی 
شوداماترسوبود وهر کاری کردم که نترسد اما به 
هرحال قسمتش نبود. 

× چه اتفاقی افتاد که به تاج سابق رفتید؟ 

من از باشگاه پاس اجازه گرفتم و به تیم تاج سابق 
پیوستم و دو سال عضواین تیم بودم. آن زمان رایکف 
مرابه استقلال برد. بعد از بازی با کره‌ای‌ها دیدم که 
رایکف جلوی در هتل ایستاده تا بچه‌ها بیرون نروند. 
بهاو گفتم آقای رایکف چرامرابه تیم تاج آوردی؟ 
باهمان زبان خودش گفت "من شما گرفت که این 
حجازی خوب بکنه تمرین یعنی من به آ نجارفته بودم 
تاحجازی بتواند خوب تمرین کند ومن رابه‌عنوان 
فردی که بازیکن تیم ملی بودهاست ببیند و پیشرفت 
کند. رایکف غیلی به فوتبال ایران کمک کرد. 

× حجازی این موضوع را فهمیده بود؟ 

مابه رقابت قهرمانی کشور رفته بودیم وپای من 
در آن زمان‌مشکل داشت.دراولین‌بازی‌رایکف 
من راد ر درون دروازه‌قرارداد. به هر حال مادر 
آن مسابقات اول شدیم. حجازی یک جوان رعنا بود 
که تازه | مده‌بود.ببینید در این فوتبال هر زمانی که 
پشت سرت رانگاه کنی می‌بینی که چند جوان پشت 
توصف کشیده‌اند. تاتو را کنار نگذاشته‌اند خودت 
باید کنار بروی. 

از بازی با تیم شاهین چه خاطره شاخصی 
دارید که برایمان تعریف کنید؟ 

ببینید تاج و شاهین باهم بازی می کر دند و جمعیت 
بسیار زیادی برای تماشای بازی حضور می‌یافت. پس 
از ان تیم پاس هم اضافه شد. به یاد دارم که حسین 
کلانی در دیدار پرسپولیس وپاس دو گل به من زد. ما 
بازی را باختیم اما بازی وقتی تمام شد حسین به طرف 
من آمد. مرابوسید ودست به گردن من انداخت و 
عذر خواهی کرد. من هم گفتم "حسین جان این فوتبال 
است" وبامهربانی بیرون آمدیم. دوهفته بعد دومر تبه 
مادر تیم پاس با تیم شاهین در جام باشگاه‌های ایران 
بازی داشتیم.در حالی که بازی قبلی مان مربوط به جام 
باشگاه‌های تهران بود. در اين بازی یک گل زدیم که 
آن رامهدی مناجاتی باسر به ثمر رساند ودر دقیقه ٩۱‏ 
هم سعید صدری که خدارحمتش کند. توپ را شوت 
کردودرحالی که توپ به پای حلوایی بر خورد کرد. 
داور پنالتی گرفت وما گفتیم چه پنالتی؟ (می‌خندد) 
داور گفت ۰ ۴ هزار نفر نشسته‌اند و منتظرنداماپاس 
فقط ٩نفر‏ تماشاچی دارد. گفتیم اقا یعنی چی؟ داور 
گفت این همه تماشاچی منتظرند و تومی‌خواهی همین 
طوری به خانه‌ات بروی ؟ایرج سلیمانی پنالتی رازد و 
من‌هم آن را گرفتم وخوشحال شدم.ولی این گونه نبود 
که به یکدیگر مشت گره کنیم وروی بر هم ترش کنیم. 

چرادر ۰ ۳سالگی از دنیای فو تبال خداحافظی 
کردید؟ 


من از تیم پاس ماهیانه ۱۰۰ تومان(صد 
تاتک تومانی) می‌گرفتم. همان زمان تیم 
عقاب به من ۵۰هزار تومان به عنوان پیش 
قراردادبا ماهی ۶۰۰ تومان پنشنهاد کرد 
اماقبول نکردم. به خاطر علاقه‌ای که به 
پاس داشتم ترفتم. 


فوتبالیست به دلیل مسائل مالی باید کار می کرد و 
باهمان کار زند گی‌اش, تحصیلات. فر زندان و خانواده 
رامدیریت می کرد. من از تیم پاس ماهیانه ۱۰۰ 
تومان(صد تاتک تومانی) می گر فتم. همان زمان تیم 
عقاب به من ۵۰هزار توم ان به عنوان پیش قرار داد 
باماهی ۰ ۰ تومان پیشنهاد کرد اما قبول نکردم. به 
خاطر علاقه‌ای که به پاس داشتم نر فتم. دوسال پایانی 


فوتبالم رانیز به دلیل تعصب به باشگاه تاج سابق به 
این تیم پیوستم, برای اولین بار قراردادی با ۰ ۲۴تومان 
امضا کر دم. ببینید پیری زودرس وجود داشت ورفتن 
زودرس بود. به خاطر این که فشار زند گی زیاد بود و 
فر زندانمان بز رگ می‌شدند. ما باید کارهای اداری‌هم 
انجام‌می‌دادیم و فوتبال هم بازی می کر دیم ودر کنار 
این‌ها نیز باید شرافت و برویمان راحفظ می کردیم. 
بسیار سخت بود. 

شما که از خاندان قاجاری بودید... 

(می‌خندد) ما جزو قاجاری‌های بی‌پول بودیم. 
جدی می گویم این را.درست است کهبه‌ماظلی 
می گویند ولی ما جزو بی‌پول‌هایش بودیم. ببینید 
مسئولیت موضوعی است که نمی توان بی توجه از کنار 
آن رد شد. بچه‌ها تحت تر بیت خانواده هستند و پدر 
مدير خانواده‌است. این روزها ساعت سه نیمه شب 
پسر به خانه می آید و پدر جر آت ندارد از اوبپرسد 
تو کجابودی. 

کلاخانواده پدری تان چند نفره بود؟ 

ماسه فرزند بودیم. یک برادر کوچکتر از خودم که 
هم اکنون کاناداست وخواهرم نیز در مشهد زند گی 


۸ الاعات ل 


فی گند درم تطانی و افر ازشد بوک اپشان در سال 
۱ فوت کردند و ما رابا زند گی تنها گذاشتند. 

ماد ر تان چطور ؟ 

یکی از چیزهایی که می‌خواهم برایتان بگویم همین 
است. من حدود چهار سال داشتم که مادرم رااز دست 
دادم واین خلاً هنوز هم بامن است. به هر طریقی 
می‌نویسم و می‌خوانم و به کلمه مقدس مادر می‌رسم 
یک باره به یاد مادرم می‌افتم و به مشهد می‌روم. جایی 
که‌اودر آن‌جادفن شده‌است. باور کنید من نمی دانم 
چه نیرویی مرانزد او می‌برد و باعث می‌شود با او حرف 
بزنم و زند گی می‌کنم . 

(شما بز ر گ ترین مشکل فوتبال در ایران رادر 
چه بخشی می‌دانید ؟ 

توزیع ناعادلانه پول. شهرت و محبت در فوتبال 
ایران وجوددارد.من سوال می‌پرسم. آقایان بز رگ 
فوتال این مملکت آیااز پیشکسوتان خود خبر دارید؟ 
من چند روز قبل عمل جراحی انجام داده‌ام.ما از کسی 
توقعی نداریم ونگاه‌مان به در نیست.بلکه نگاهمان 
به دل‌هاست. ما نمی خواهیم به بیمارستان بیایند و با 
ماملاقات کنن د.بلکه‌دل‌هایی رامی‌خواهیم که‌مارا 
بخواهند. مگر نمی گوییم که زند گی یک تجربه است 
وازاین تجربه‌هاباید برای آ ینده استفاده کنیم. مگر 
نمی گویم علم. پس کی؟ ماهنوز باشگاه‌هایمان کاسه 
چه کنم چه کنم گرفته‌اند. ۱۰۰ میلیارد بدهی.اين 
پول‌ها به کجارفته است؟ 

(شما همواره در تمام بازی‌هایی که به میدان 
می ر فتید لباس مشکی به تن می کردید.اين موضوع 
دلیل خاصی داشت؟ 

دلیلش یاشین دروازه‌بان تیم ملی شوروی بود 
اوهمیشه لباس مشکی می‌پوشید. من هم به دلیل 
علاقه‌ام بهاو لباس مشکی به تن می کر دم. من یاشین 
راخیلی دوست داشتم. شور و حال جوانی بود که باعث 
می‌شد این کار راانجام دهم وگرنه‌ من کجاویاشین 
کجا؟ 

× گر تیم حر یف تان‌لباس مشکی می پوشید شما 
چه رنگی را برای لباس خود انتخاب می کردید؟ 

در همان بازی که دو گل ازپرسپولیس دریافت 
کردیم من به خودم گفتم که نکند لباس مشکی‌ام باعث 
این اتفاق شده» به همین دلیل یک لباس زرد داشتم 
که برای اولین بار آن راپوشیدم وهر چند بازی بعد را 
با آن بردیم اما په دلم نتشست وهمواره دنال همان 
لباس سیالم بودم . 

× حس خود تان رانسبت به دروازه‌بانی برای ما 
توصیف می کنید؟ 

ببینید این چارچوب و آن آدم نقطه عطف همه 
زیبایی‌هاء فعل و انفعالات. خوبی‌ها و بدی‌ها و شور و 
هیجان‌هااست.همه حق اشتباه‌دارند جز کسی که در 
درون دروازه‌قرارمی گیر دد روازه‌بانی دنیای خاصی 
دارد و هوش عجیبی می‌خواهد. جادار د همین جااز 
احمدرضاعابدزاده‌یاد کنم. حر کاتی که او در مقدماتی 
۸ فرانسه انجام داد و تیم به جام جهانی صعود کرد 

لطفا ورق بزنید 


ند گی سبار مسحور کننده است. فد 


» مه 


دادد دا عینک منا 


سب به آن نگ 


» 


دست 


e‏ دوا 


بابکی که قر بانی شد! 


پسری که می‌توانست کارولین کشتی دنیاباشد. حالابا 
خوردن‌قرص‌درزندان‌دیزلآبادازدنیارفت. درحالی 
که پرونده قتل عمدش هنوز باز است و داد گاه‌هایش 
همچنان ادامه داشت و اگر خود کشی نمی کرد هم 
مجازاتش اعدام بود. بابک قربانی» پسر خوش اندام 
کرمانشاهی یکی از بچه‌هایی که محمد بنابه کشستی 
فرنگی ایران معرفی کر ده بود حالا قربانی شده. قربانی 
تا ۲۰۱۱ افتخارات زیادی برای کشتی فرنگی ایران 
آورده بود وقتی بر اثر سهل انگاری مسئولان کشتی. 
رهاشد تابه دام دوپینگ بیفتد. سر نوشت زند گی‌اش 
به کلی عوض شد. بابک که با قهر مانی در بازی‌های 


مسابقات باستانی و هنرهای فردی ثهرمانی ارتش 
رقایت‌های باستانی وهنرهای فر دی ارتش به مناسبت گرامی داشت زنده 
یاد امیر سر تیپ محمد حسن صادقیان با قهر مانی تیم نیروی هوایی پس از ۲روز 


به کار خود پایان داد. 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج..| در این مسابقات 
که به میزبانی نیروی دریایی وباحضور ۶ تیم از تیمهای منتخب ار تش جمهوری 
اسلامی ایران بر گزار شد. تیم نی ر وی هوایی با ۳۲ امتیاز واجرای بسیار زیباء 
توانست مقام قهر مانی رااز آن خود کند و تیم های نیروی زمینی با ۲۱ امتیاز وستاد 
ارتش با ۱۵ امتیاز به تر تیب توانستند مقام‌های دوم و سوم را کسب کنند. 


بی‌نظیر بود. حر کات او مقابل تیم ملی استر الیا در 
ملبورن تکرارناشدنی است. 

ل(شمابهتر ین د روازه‌بان تار یخ فو تبال‌ایرآن‌را 
چه کسی می‌دانید؟ 

(عصبانی می شود) ببینید من این جریانی که بهتر 
بود را قبول ندارم. هر کسی در دوران خودش بهترین 
بوده‌است.شرایط زمان ما که ببخشید یک دست 
لباس هم نداشتیم باالان فرق می کند. حجازی از 
بهترین دروازه‌بان‌های‌ایر ان بود. عابد زاده‌یکی دیگر 
از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتبال ایران بود. آقای 
بیاتی دروازه‌بان بسیار خوبی بود. قیاس نمی‌توان کرد. 
شرایط زمانی فرق می‌کند . 

از شیطنت‌های خود در اردوهای تیم ملی و 
باشگاه‌ها بگویید؟ 


سس ت 


- الاعات ی ارو ۳۳۰ 


آسیایی گوانگژ و ستاره شد. توانست در دو سال متوالی 
در سیستم چر خشی محمد بنا مدال‌های دیگری راهم 
در دسته ٩۷‏ کیل و گرم کشتی دنیا بگیرد. وقتی او در 
دوران محرومیت. به حال خود رها شد و ان حادثه تلخ 
رقم خورد خیلی از هم تیمی‌هایش بر ایش اشک ریختند. 
برای قهر مانی که به جای رفتن به المپیک راهی زندان 
شد.به دیزل آباد رفت و 


بود. همه خانواده کشتی تا کر مانشاه رفتند. عبداللله 
نبودخان واده‌قر بانی رضایت دهند.دوسال‌ماندن 
پشت زندان برای پسری که در رویاهایش مدال طلای 
نام بابک قربانی باری دیگر تیتر 
اصلی‌همه روزنامه‌های‌ورزشی 


در انتظاراعدام‌ماند.اوو 
برادرش در با زگشت از 


شکار در کر مانشاه هنگام مسمومیت دارویی. قهر مانی 
شنادریکی از آب‌بندهای که تلخ‌ترین روی ورزش را 
محلی با خان_واده‌ای دیگر دید و گام اشتباهش در استفاده 
درگ ره وا ازاستروتید هازند گیاش راتبا 
شلیک تفنگ شکاری‌اش 


ری ار 


بر گزاری مسابقات کار اته فهر مانی ار تش 
سازمان تر بیت بدنی ار تش به مناسبت گرامی داشت زنده‌یاد امیر سر تیپ 
محمد حسن صادقیان. اقدام به بر گزاری مسابقات کاراته قهر مانی ار تش ویژه 
کار کنان پایور و وظیفه کرد. 

به گزارش روابط عمومی ساز مان تر بیت بدنی ار تش ج.ا.ا این دوره‌از مسابقات 
باحضور ۶ تیم از کاراته کاران منتخب ار تش به میز بانی نیر وی هوایی (پاد گان 
مر کز آموزش شهید خضرائی) بر گزار شد که در مجموع تیم نیروی زمینی با 
بیشترین امتیاز به مقام قهر مانی این دوره از مسابقات دست یافت و تیمهای پدافند 
هوایی خاتم الانبیاء(ص) و نیروی هوایی به دوم و سوم شدند. 
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ترتیب 


م ,9 ت 


شیطنت‌های جوانی به هر حال وجود داشت ولی 
همواره‌باید مراقب می‌بودیم که‌اين شیطنت‌ها آسمان 
ریسمان نشود. بله ماهم شیطنت می کر دیم. برای 
بعضی از بازیکنان در اردو نامه می‌نوشتیم که مثلا من 
دختری‌هستم که شما رادوست دارم وفلان روزو 
ساعت می خواهم در یک مکان شما راببینم. می آمدیم 
بر روی‌نامه تمبر می‌زدیم وبه تدار کات تیم می‌دادیم تا 
به بازیکن مورد نظر بدهد. ناگهان می‌دیدیم‌سر تمرین 
بازیکن خودش رابه کمردرد می‌زد و برای اینکه سر 
قرار برود به تمرین تیم نمی آمد. هم در تیم ملی و هم 
در باشگاه از این کارها می کردیم.(میخندد ( 

×بهترین خاط ره دوران فوتبالی تان مر بوط به 
چه زمانی بود؟ 

روزی که به من گفتند برای تیم ملی 
انتخاب شده‌ام. یک بچه در خیابان شکوفه. 
پشت ورزشگاه شماره سه شهباز.پسری که 
حتی پدرش مخالف فوتب‌ال بازی کردن او 


بود و می گفت تو می‌روی ولات می‌شوی .اولین سفری 
که از پاکستان به کشور باز گشتم از دیگر خاطرات 
خوش من است. نگاه همسایه‌ها و بچه محل‌هایم برای 
من بی‌نظیر بود. هم محلی‌هایم برایم در سر کوچه 
طاق درست کرده‌بودند و همه می گفتند پسر ظلی به 
فرنگستان رفته. می‌خواستند ببینند من که به خارج 
رفته و ب رگشته‌ام چه شکلی شدلم . 

× و تلخ ترین خاطره 

تلخ‌ترین لحظه زمانی است که فوتبال را کنار 
می گذاری و زمین رامی‌بوسی. باز هم می گویم تا تورا 
کنار نگذاشته‌اند باید بروی, قبل از اینکه یک روز به 
توبگویند ساک نیار.یک روز دیگر به توبگویند سر 
تمرین نیاء قبل از همه این اتفاق‌ها بايد 
رفت. فوتبال بی‌رحم است. یک زمان در 
اوج قرار داری ویک روز باید بروی.قبل 
از اینکه تورا کن ار بگذارند خودت بايد 
خداحافظی کنی. 


0 


اپسروییسکهورزش دمر جدید . 


حر کات ورزشی ور یتمیک ایر وبیک در سال های اخیر بانوان بسیاری رابه سوی خود جذب کرده‌است O‏ ۰ 
نبال تحر ک وشادی توامان باهم هستند ومی خواهند در کنار تقویت عضلات از افسرد گی وروزمر گی دور شوند.این ¦ 
شته ورزشی به موازات توسعه‌اش در دنیا از سال‌های ابتدایی دهه ۰ ۷ شمسی به صورت پراکنده‌درایران آغاز واز سال ¦ 
۵ رسما توسط کمیته بین المللی المپیک به عنوان یکی از زیر شاخه‌های فد راسیون جهانی ژ یمناستیک شناحته شد. .: 
خیرا در اران نیز فدراسیون ژیمناستیک بر نامه‌هایی رابرای ساماندهی این رشته آغاز کرد. برای آشنایی بیشتر شمابا .: 


ین رشته مصاحبه مجله را با خانم زیبا نصراللهی یکی از مربیان با تجر به این رشته بخوانید . 


گفتگو: زهره گردان 


× آیا همه می توانند به این رشته بپر دازند؟ 

افرادی که به ایروبیک روی می آور ند باید آمادگی 
جسمانی خوبی داشته باشند تابتواننداز پس‌حر کات 
: قدرتی‌برآیند.باید دید هدف ازورزش چیست؟ 
من علاقه مندان به ایروبیک رادر سه دسته تقسیم 
بندی می کنم.دسته‌اول بانوانی که برای فرار از 
گرفتاری‌ه ای‌روزمرهوجلوگیری از افسرد گی به 
ایروبیک علاقه‌مند می‌شوند. دسته‌دوم انان که 
صر ف ابرای گذران وقت و پر کر دن اوقات بیکاری در 
: واقعا می‌خواهند بدن قوی و ورزیده‌ای داشته باشند 
* وحرفه‌ای‌این رشته‌ورزشی رادنبال کنند.اين گروه 
افراد باید برای پرورش عضلات خود وقت بگذارد 
: وآمادگی‌جسمانی قبل ازایروبیک برایش به یک 
ضرورت تبدیل می‌شود. هميشه شعارم این است که 
ز ال هک تیا وس یروت اصا ال ل 
کارت مربیگری‌این دور شته باهم صادر می‌شد.اما 
ا اکنون اوضاع تغییر کرده است. 
به عنوان یک مربی»اختصاص چند ماه رابرای 
آماد گی جسمانی ضروری می‌دانید؟ 
ورزش همچون غذای بدن است. نمی‌توان برای 
: آن زمان تعیین کرد ومثلا گفت بعد از سه ماه این فرد 
از نظر جسمی آماده‌است. ورز شکار به مرور زمان خود 
إ به این آ گاهی می‌رسد که عضلاتش ورزیده‌شده است 
و می‌تواند حر کات سنگین ایر وبیک راانجام دهد. 
مربیان ایروبیک از ابزارهای مختلفی 
مشل چوب. توپ ودمبل استفاده می کنند.علت 
: چیست؟ 
| استفاده‌ازابزار مختلف برای‌تنوع بخشیدن‌به 
: حرکات ورزشی است.بدن بعدازمد تی‌نسبت به 
حر کات‌تکراری.مقاوم‌می‌شودوممکن است تمرین‌ها 
: اثرگذار نباشد مثل مصرف مداوم یک نوع آنتی 
: بیوتیک می‌ماند. مربی سعی می کند باتغییر حر کات 
به وسیله ابزار این مقاومت را بشکند. هر مربی روش 
: مخصوص به خودرادارد.مثلامن از کش پابرای 
إ تقویت عضلات ساق و مچ استفاده می کنم که ممکن 
است مربی دیگری چنین نکند. 
لابرخی‌ازبانوان از کاربادمبل‌فاصله‌می‌گيرند. 
زیرافکر می کنند بازوهایشان عضلانی می‌شود؟ 
:. بدن‌خانمهابه‌علت‌اختلاف‌هورمونی‌بااقایان 


۸ ان ٩۳‏ طلاعات کی 


وا کنش متفاوت به این تمرینات نشان می‌دهد. 
چون‌هورمون تستترون‌نقش تعیین کننده‌در 
تقویت و بهبود حجم عضلانی دارد و در بانوان مقدار 
این‌هورمون کم است. در نتیجه تمرینات باوزنه موجب 
عضلانی شدن آنها نمی شود. بلکه خانمهامی توانند با 
برنامه خاص و تمرین با وزنه. عضلات خود راسفت تر 
کنند. استفاده از وزنه یک کیلویی توسط خانم‌ها باعث 
می شود به مر ور لنف‌های سینه شکل بگیر د.چر بی‌های 
اضافه آب شود وخمیدگی پشت از بین برود. زنان 
هن‌گام‌انجام کارهای روزمره مثل آآشسپزی, خیاطی. 
جارو کردن و کاربالپ تاپ زیادخم شده‌ودچار 


دمیل» ع آين قسمت ها را قوی می کند. 
× یک ساعت ایروبیک چند کالری 
می‌سوزاند؟ 
یک ساعت ایر وبیک به همراه‌استپ» ...£ 
کالری ویک ساعت پیاده‌روی ۰ تا ۰ کالری 


می‌سوزاند. 
لا وچن د ساعت‌ایر وبی ک رادر هفته به علاقه 
مندان پیشنهاد می کنید ؟ 


سه روز در هفته ایروبیک یایک روز ایروبیک ویک 
روز بدنسازی هر روز یک ساعت مناسب است. 
همیشه به شاگر دانم تاکید کرده‌ام که ورزش بايد 


مثلاشاگردانی‌داشته‌ام که فقط درفصل تابستان 
به کلاس‌های‌ایروبیک | مدند وبعد ورزش را کنار 
۴ فی انا دانی مواحه بودم کهآ زاین 
شاخه ورزشی به شاخه دیگر ی پر یدند.جنین‌افرادی 
قطعابی نتیجه خواهند ماند. ورزشکار باید آهسته و 
پیوسته در یک رشته ورزشی فعالیت کند. 

یر وبیک چه تاثیراتی از نظر جسمی و روحی 
روی بدن افراد می گذارد؟ 

ایروبیک باحر کات هماهنگ و تقویت عضلات 
هم به روحیه و توان خانم‌های خانه دار کمک می کند 
هم به زنان کارمندی که مجبورند ساعت‌ها پشت 
میز و رایانه بنشینند و بعضا دچار خمید گی پشت و 
کمردرد و گردن درد می‌شوند. ایروبیک همچنین 
برای دختران جوان پر انرژی هم رشته مناسبی است 
نچنان که می‌بیینم توانسته است به اندازه رشته‌های 
پرطر فدار توپی جایی برای خود در ور شگاه‌ها باز کند. 
ایروبیک وسیله‌ای مؤثر برای جلو گیری از افسرد گی: 
بی حو صلگیء بی تابی است, چون هور مون اندروفین در 
بدن تولید شده و باعث ایجاد نشاط, تمر کز ذهن و بالا 
رفتن خلاقیت فکری می‌شود. 

× رسیدن به سطوح حرفه‌ای ورزش قطعا زمان 
زیادی‌رامی‌طلبد.حال آنکه عده‌ای ازبانوان به 
خصوص آنان که شاغل هستند از کمبودوقت 
می‌نالند و آن را مانع ورزش می‌دانند؟ 

ی اا ها ی 
خرید کردن‌ همیشه زمان کافی دارند حتیاگر یک 
روز به طول انجامد. برای میهمانی رفتن و میهمانی 
دادن هم همین طور اما به ورزش که می‌رسد گویی 
ثانیه‌ها به اتمام رسیده است.در واقع ن_گاه افراد به 
اولویت‌ه اباید تغییر کند. اگر ورزش به عنوان یک 
ضرورت در زند گی تلقی شود. زمان هم برای آن یافت 
می‌شود. چه بسا بانوان باردار و شاغلی را می‌شناسم که 
ورزش رااز سبد زند گی روزانه خود حذف نکر ده‌اند. 
ورزش کردن‌انگیزه و علاقه می‌خواهد و علاوه‌بر این 
موضوع.معتقدم آماد گی جسمانی و تقویت عضلات 
در زند گی بی‌تحرک امروزی برای هر بانویی لازم 
است. یک زن سالم. همسر و مادری سالم خواهد بود و 
ای در 


حذف نکنند که آسیب جدی به بدن وارد می آورد. ‏ 
شب هام وان عذای سب مل کرد دیگ آنکه | 
رژیم خودسرانه نگیرند که موجب ریزش مو افتاد گی 
پوست و ضعیف شدن اعصاب می‌شود. ورزشکاران : 
برای حفظ تناسب اندام نباید بلافاصله بعد از ورزش, : 
شیرینی و شکلات بخورند.اگر گرسنگی به آنان فشار 4 
آوردمی‌توانند از سبزی وصیفی جات سیب زمینی : 
و تخم مرغ پخته استفاده کنند. همچنین نوشابه‌های : 
انرژی زاو مکمل‌های غذایی را اصلا توصیه نمی کنم ‏ 


و معتقدم بهتر است مواد غذایی طبیعی مثل انجیر و 
کا 


× توصیه تغذ یه‌ای شمابه ورزشکاران 


۰ 


اکر طالب زند گی سالم و دالند گی هستیم داید ده 


مه ۹۹ 
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بر زیم 


اسکات کت 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


پدر عزیز و همسری مهربان, تونبض زندگی ما هستی و حضور گرمت در کنار 
ما قشنگترین احساس دنیاست. تا ابد دوستت داریم. 
آیداء بهاره. میلاد و میثاق درخشانی و همسرت فر حناز از اند.يشه 
۶سر کار خانم آقاداداشی, پر سنل محترم شر کت سایپا بز رگ روشن در 
شهرستان بابل, به خاطر برخورد خوب شمانسبت به مر اجعه کنند گان کمال تشکر 
و قدردانی را دارم کبری محمدی-بابل 
مهرسا جان, دختر مهربانم.نفسم به نفس تو بند است, تو گرانبهاترین و 
زیباترین هدیه خداوند هستی, ۱۹ | بان تولدت مبار ک 
بابا شاهرخ و مامان سمیراولیپور-بروجرد 
ایمان جان.ماه آ بان قش نگ تر ین ماه پاییز است. ماه خاطره ماه شکفتنت» 
عزیزم. تولدت مبار ک. امیدوارم همیشه در زند گی موفق و سلامت باشی 
الهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
#4 آقا پیمان اسدی عز یز کسب مدال نقره و نایب قه مانیت رابه همر اه تیم 
ملی واتر پلوی جوانان ایران در بازیهای آآسیایی کشور اندونزی صمیمانه تبریک 
می‌گوییم خانواده‌ات- گچساران 
پسر عزیزم. کامیار.۹ ۲ آبان روز تولدت برای ما زیباترین روز است چون 
خداوند یسر دلسوز و مهربانی چون تو رابه ماعنایت کرد. تویی که هميشه معنی 
عشق زند گی ما هستی. فصل خزان کنار توبرایمان همیشه سبز سبز است. تولدت 
مبارک مادر و پدرت مهیار صالحی -تهران 
۶ پسردایی عزیزم.۲۸ آبان سالروز تولدت رابا تقدیم ۵۰شاخه گل مینا تبریک 
می‌گوییم واز خداوند منان برایت عمر طولانی همراه با خوشی و سلامتی و آرامش 
آرزومندیم خانواده ابر اهیم صالحی -تهران 
۶ مهران جان.تمام لحظه‌ه ای عمرم بدرقه فس کشیدن توست به دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تا بز رگترین تبریک را نثار قلب مهر بانت کنم ۱۲ آذر 
سالروز تولدت گلباران همسرت راحله سپاهی -تهران 
آلیای عزیزم:تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گی‌مان بود.و بودنت کنارمان 
زیباترین لحظات زند گی است. همگی با شوق بزر گ شدنت رانظاره گر هستیم. 
اولین بهار زند گیت مبارک 
پدربزرگ. مادربزرگ. عمو و خاله‌هایت -سارا و زهراامینی 
؟*سعید جان همسر عزیزم. ۲۹ آبان دومین سالر وز پیوندمان فر خنده ومبار ک 
ا تت دارم همسرت لیدا رجب پور-اصفهان 
عمو مهربان و زن عموی عزیز,قدم نورسیده‌تان(سارا کوچولو) بر شما و خانواده 
محترمتان مبارک باد. امیدواریم همیشه در کنار این شکوفه نورسیده سلامت و 
شاد و خندان باشید برادرزاده‌ات امیرعلی و خانواده قاسمی -همدان 
۶ خواهر عزیزم. حمیده جان,ورودت به دانشگاه راتبریک می‌گوییم. از خدای 
بزرگ موفقیت بیشتر تو را آرزومندیم 
خواهرت هماو برادر کوچکت نیما شفیعی -ارومیه 
*##احمد جان» کوتاه می‌گویم. دوستت دارم واز دوست داشتنت کوتاه نمی آیم ۳۰ 
ابان تولدت مبار ک 
##نداجان.یکی شد نمان رابه شما همسر گرامی تبریک می گویم و بهترین‌ها را 
برایت آرزومندم همسرت حجت رزاقی-زنجان 
#4 آرمان عزیزم. ,پر عه ریا توفتخارمایسی,زیباترین صداو تاه زند گی ما 
روز تولدت وشنیدن اولین صدای دلنشین تو بود .دوستت ستت دارد یم‌اول آذر تولدت 
مبارک پدر ومادر و خواهرت رقیه نیک سیرت-قزوین 


برادرت احسان شاه محمدی -تهران 


ره هډ 
اطلاعات :ی سیا رو ۳۹۲۳۰ 


۶ شیواجان» ۲۸ آبان نوزدهمین سالروز میلادت مبار ک, دوستت دارم به اندازه 
یک دنیا همسرت کریم جنتی-قم 
وی داخانم. دختر گلم تمام زند گی‌ام توبی, توانگیزه نفس کشیدن مایی, 
عاشقانه دوستت داریم ۷ بان شکفتنت مبارک 
مادر و پدرت -محبوبه و علیرضا صفاری -شیراز 
همسر عزیزم» شاهین جان. ۲۷ آبان. اولین سالروز پیوند عشقمان راجشن 
می گیریم و این روز خوب و به یاد ماندنی رابه شما تبریک می گویم 
همسرت سیمین میرفیضی -املش 
آقاطهماسب» همسر مهربان»اول آذن دومین ب ال وز ازدواجمان رابه‌شما 
همسر خویم تبریک می گویم,دوستت دارم همسرت ربابه‌هاشمی -لنگرود 
۶ پوریا جانءدوست داشتن من شبیه باران نیست که گاه م ی آید و گاه نمی آید 
دوست داشتن من شبیه هه اس سا کت اما همیشه در اطراف تو روز تولدت 
مبا رک بابامهدی مومنیان 
#علی جان, »همسر عزیز م۲۷۰ آبان روز میلادت است گل زند گی من توهدیه 
گرانبهای زند گی من هستی, عاشقانه دوستت تت دارم , تولدت مبار ک 
همسرت سپیده محمد خانی-تهران 
##همسرعزیزم ابراهیم جان.۵آذر چهارمین سالروزپیوندمان مبارک. 
عزیزترینم تاابد دوستت دارم همسرت مرضیه شریفی -اصفهان 
جناب آقای فر هاد نجمی پور.انتخاب شما را برای بازی در فیلم طنز بگو و بخند 
تبریک گفته و برایت آرزوی موفقیت بیشتر رااز خدا خواستاریم 
حسین بخشی و جمعی از دوستانت-شه رک قدس 
۶ مریم و مهری خانم شما دو شکوفه‌های خوش عطر و بو را هزاران بار می‌بوسم 
و تولدتان رادر ۲ آذر تبریک می گوییم, دوستتان می‌داریم 
پدر و مادر تان محمدرضا و منصوره آذرپور -رودسر 
##علی جان, ۴ آذر روز عشق ونشاط و زیباترین روز جمع خانواده ماست با یک 
قلب پاک و بی‌ریا و با عشقی به وسعت دنیا و شیرینی با تو بودن‌های فردا می‌گوییم 
تولدت مبارک پدر و مادر حمید و زهره کمیجانی 
عمو ربیع و پسرعمو شاپور از اینکه به موقع مورد لطف و محبت شما قرار 
گرفته‌ام از این بابت نهایت سپاس و تشکر را از شما دو فرشته الهی را دارم 
برادرزاده‌ات معصومه شعبانی -قم 
بهزاد جان,تولد نوگل باغ زند گیتان (نیکان عزیز) رابه تو دوست گرامی وهمسر 
مهربانت نسیم خانم صمیمانه تبریک می گویم 
دوست و برادر تان غلامرضا نیرودل و خانواده-تهران 
۶ کارن جان آمدن داداش (نیکان) راازته قلب به شما تبر یک می گویم. بر ادرهای 
خوبی برای هم و پسرهای خوبی برای بابا و مامان باشید 


هفت اختلاف در تصویر 
خودروی خندان 


عمورضا نیرودل -تهران 


شکلہای پنہان در تصویر گرد ش‌پاییزی 


| بیغامهای روشنایی 


فروردین 
بايد هشدار اساسی به خودتان‌بدهید و بپذیرید که عجله 
وشتابز د گی در رفتار تان منشا خطا و بحث و جدلی هست که 
خودتان‌هم می‌دانید نتیجه‌ای ندارد.بگذریم از اینکه طی‌اين 
روزها علاوه بر پشت سر گذاشتن یک جابجایی و ماجرایی 
پیش بینی نشد در شر ایطی خاص قرار دارید و در حالی که 
این روزهاباید آرامش بیشتری رااحساس کنید به نوعی 
در گیر نگرانی هستید که به لطف خداختم به خیر شده و تنها 
عواقبش برایتان باقی مانده است. در مورد فردی که زمین و 
زمان می گویند نباید به اواعتماد کنید هم احتیاط کنید. 


ه ۰و6 کڪ 


اردیبهشت 

یک آزمایش طلایی, ولی تعیین کننده‌را پیش رو دارید 
وشیوه‌ای که خود واقعی شمارابر وز دهد بسیار می‌تواند 
برایتان کار ساز باشد زیر ابعضی مواقع تنهاسکوت کلید 
قفل‌های گشوده‌نشد ه‌است والبته شماهم که در این‌موضوع 
نقطه ضع_ف دارید وتوصیه می کنم ح الا که در نقطه‌ای 
متفاوت از زند گیتان قرار گرفته‌اید نگذارید صمیمیت جای 
خودش را به تلخی و تشسویش ببخشد و انتظار می‌رود با 
تجربه بزرگی که شما داشته‌اید چنان منطقی عمل کنید که 
جای هیچگونه شبهه‌ای بر ای اطرافیان باقی نماند. دوست 
خوبم! عاطفی بودن خوب است. اما عقلانی عمل کردن گاه 


)46- 


© ید 
فرداد 

نقطه ترقی و پیشر فت ندانند وحتی خود شماهم در دل‌رویای 
ذهن می‌پرورانید. اما اگر با توجه بیشتری نگاه کنید شما 
هم تایید می کنید که پیش فتتان کم نبوده و اتفاقا افراد هم 
سطح شما تا این اندازه‌هم نتوانسته اند رشد کنند.امااگر 
بحث مالی را پیش می کشید و آن را بهانه‌ای برای تضعیف 
ذهن وروح خود قرار داده‌اید. این حر کت‌تان اشتباه است. 
چون خودتان خوب می‌دانید که تنها نیستید وهمین مساله 
بسیار تعیین کننده خواهد بود.در مور د اطر افیانتان هم ارام 
بگیرید چون شما کار خود را کر ده‌اید. 


0۸9 Qe ° o 
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لير 

دوست داشتن نقش بسیار مهمی برای شما بازی 
خواهد کرد. حتی اگر در دل خودتان احساس تنهایی کنید. 
زیراهمین که بتوانید خودتان راهم دوست داشته باشید در 
واقع شکر خدای مهربان را کر ده‌اید که موجودی چون شما 
را آفریدهو پشت وپناهتان‌هم هست. در مورد موضوعی که 
قصد اثبات کر دنش رادارید هم توصیه می کنم بپذ یر ید که 
برخی مواقع همین که آرام بگیر ید ولبخند بزنید بهتر از هر 
کسی ثابت کرده‌اید که در رفتار تان ثابت قدم هستید زیرا 
در واقع خودتان رابه زند گیتان ثابت کرده‌اید. بگذریم از 
اینکه بر خی‌مواقع تمام تلاش انسان به نظر بیهوده‌می آید و 
این تلاش شما را می‌خواهد که خلافش را ثابت کنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 
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می پذیرم که گاهی احساس می کنید انرژیتان تمام 
شده‌است و انگیزه حر کت ندارید. اما در همین شر ایط هم 
اگر قدرتتان راحتی در بخش فکری متمر کز کنید و اجازه 
هرز رفتن وقتتان راندهید نتیجه‌ای شگرف راپیش رو 
خواهید داشت. گذشته از اینکه در حال حاضر عزیزانتان 
هم چشم اميد به شما دار ند واین نوع عملکرد شماست که 
تعیین می کند آنهاچگونه بامشکلات کنار بیایند. در مورد 
دلسردی شماهم توصیه می کنم بپذیرید که حر کت شما 
برای‌اثبات موضوع خاصی نبوده» بلکه فقط صورت گرفته 
تاوظیفه شمابه دیگری محول نش ود والبته آن گاه‌است 
که درمی یابید حر کتی خاص انجام داده‌اید. 


رز وی 


سهریو( 

هنر خاصی در جمع و جور کردن مسایل پیچیده و 
ناشناخته دارید ودراين ماجراهم بسیار شناخته شده 
هستید ومی‌دانید که خیلی‌ها می گویند همین اواخر کاری 
کر دید که‌هر کسی نمی توانست انجام دهد واین یعنی 
قدرت عشق شما و زند گیتان بیهوده‌هدر نرفته است. 

در مورد دل نگرانی شماهم باوجود اینکه‌حق رابه شما 
می‌دهم توصیه می کنم آرام تر باشید و بپذیرید که همین 
حالا هم به خاطر این موضوع شرایط خاصی رابر خود و 
حتی بر اطرافیانتان حا کم کرده‌اید. راستی این موضوع را 
هم بدانید که باز هم یک شگفتی خوشحال کننده راپیش 
رو دارید و توصیه می کنم این دفعه منطقی تر فکر کنید. 
O O‏ 0 ۵ 
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به‌خود تان‌اعتمادزیاد ی‌ند اریدولی‌وقتی زمان‌بررسی 
سر هم ردیف می کنید که خود تان هم خوب می‌دانید 
خیلی نزدیک به واقعیت نیستند و اگر توجه داشته باشید 
ودچار ماجرایی به نام غرور نشوید می‌توانید کولاک 
کنید. اما همیشه این شما نیستید که تعیین می کنید و گاه 
آنچنان خود راغرق شرایط می‌سازید که لحظه‌هایتان را 
نمی‌توان با قبل مقایسه کرد. در مورد نگرانی‌تان هم يقین 
بدانید.اگر قول واقعی داده‌باشید و روی حرفتان بمانید 
روز گار منحصر به فردی را پیش رو خواهید داشت واز 


همین حالا می‌توانید شاد باشید. 
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در شرایطی هستید که معتقد ید بایدبه شدت روی 
عقاید خودتان تا کید کنید و اجازه ندهید که نظر و عقیده هر 
وحتی ممکن است باعث شود که روی مشکلات قدیمی 
خود هم تاکید کنید و ذهنتان رابا آنها در گیر سازید.امامن 
معتقدم بهتر است زمان بیشتری را در خلوت ذهن خود 
سپری کنید و اجازه ندهید که آشفتگی‌ها بر روی ریشه‌های 
سفید روحتان تاثیر منفی بگذارد ولازمه اين کار پرداختن به 
داشته‌های خود و پذ یرفتن شرایطی است که پیش آمده. هر 
چند که نظر شما روی آن مثبت نبوده است. 


۸ اطلاارت من 


ا 
سس 


TSS 


تاحدی قبول دارم برای‌اینکه واقعیت‌هارابیان کنید 
و انچه در دلتان هست رابه زبان بیاورید د چار مشکل 
می شوید واین عادت حتی ممکن است تا جایی پیش 
برود که گوشه گیری راب ر گزینید و کمتر حرف بزنید. 
امامن توصیه می کنم. برخی راه‌ها بر گشت ندارند و در 
این شرایط تنهاباید از تیزهوشی خود تان استفاده کنید و 
نگذارید خوشحالیتان بااسترس و نگرانی بیهوده از بین 
برود.درضمن بهتر است در بیان ناراحتی خود تان هم 
به دنبال دلیل ومدرک نباشید.بلکه حرفی رابه‌زبان 
بیاورید که احساس می کنید نباید در دل بماند و البته با 


آرامش و دلیل! 
Qo O‏ کر 


اگر فقط کمی توجه بیشتر داشته باشید به خوبی 
درمی‌یابید که رون د عادی زند گیتان دچار تغییرات 
نشده بلکه این شما هستید که شکل اند یشیدن را تغییر 
داده‌اید و به قولی روی رفتار واحساسات خودتان کنترل 
دارید و مطمئن باشید که این روال روی اعصاب شما 
هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت, چون همانطور که قبلاً 
می‌دید.اولین کسی که از این ن_وع بر خورد دچارزیان 
می شد شما بودید. در ضمن اگر فکر می کنید که در مورد 
موضوعی باید شفاف سازی کنید. در مورداين کار تعلل 
نورزید ولی با توجه و آرامش پیش بروید. 
Q2 0‏ 9 
مه E‏ 
این روز‌هااز آن موارد است که با یک اتفاق ساده 
چه زیبایی‌هابی که در حال شکل گر فتن است ومی‌شود 
آنها راتحت تاثیر عوامل مثبت و به قول کارشناسان 
داشته‌هاقرار داد.البته‌می‌پذیرم که در رفتارهای 
متقابل دچار مشکل هستید در برخی موارد حتی د چار 
شک می‌شوید اما امیدوارم شما هم قبول کنید که 
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. پس امیدوارم 
همانگونه که وا کنش‌های شتابزده خودتان را کنترل 
می کنید. اجازه بر وز روابط پیچیده رابه ذهن خودتان 
ندهید و در مقابل آن تلاش کنید که داشته‌هایتان 
بتوانند در خدمت آرامش شما باشند, نه شما در 


هی 
فیذ) 

در شرایطی هستید که بسیار تلاش می کنید تا ایده‌ها 
و مهارت‌های خود تان راسر وسامانی ببخشید و بتوانید 
ارزش آنه ارابرایاطر افیانتان باز گو کنید. اماموضوعی 
که‌ شب وروز شمارا تحت تاثیر قر ار داده‌مانع می‌شود 
واین در حالی است که خودتان هم می‌دانید خیلی 
نمی تواند ادامه پیدا کند. پس امید وارم هیجان‌های منفی 
رااز ذهنتان دور سازید و همانگونه که خودتان می‌دانید 
یاری رس‌اندن به دیگران رابه شکلی انجام دهید که از 
| نان انتظار جبران‌نداشته باشید وبعد با خودتان دچار 


مشکل نشوید. 


خدمت داشته‌هایتان! 
Q 0 O‏ 
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7 ورقی‌گنجوی 
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خانم دوگال انداخت فا شاید تور هسایه‌اشن 
راازاین گفته دریابد اماخانم "دوگال"نیزدر پاسخ, 
فقط شانه‌هایش رابالاانداخت و به دنبال اربابش به 
راه‌افتاد.صبح روز بعد. سرهنگ تریمبل به گاراژ 
خانه‌اش رفت ومشغول کار شد. تمام روز صدای 
ضربات چکش از آنجا به گوش می‌رسید. حتی خانم 
"دوگال "نمی‌دانست که او مشغول چه کاری است. 

سرهنگ "تریمبل "خانم د وگال رابه قصابی روستا 
فرستاد تا برایش یک تکه بز رگ گوشت تازه اسب 
خریداری کند. 

خانم "دوگال" دریافت که اربابش برای فرو 
نشاندن حس انتقامجویی خود کمر به قتل این هیولا 
بسته است. اما آیا موفق به این کار می‌شد؟ 

هواتازه تاریک شده‌بود که سرهنگ "تریمبل "از 
گاراژ خانه خارج شد. در دستانش نله غول آسانی دیده 
می‌شد که از پنجاه قولاج (در حدود یکصد متر) طناب 
تش گیل می شد که یه یک سر ان بک مرخ فولا ین 
بز رگ و تیز به شکل قلابی بسته بود. بی آن که سخنی 
بگوید. با چهره‌ای مصمم و گام‌هایی استوار به سوی 
دریاچه به راه‌افتاد. قایقش رابه اسکله کوچکی بسته 
بود.وسایل خود از جمله تله و گوشت تازه اسب را 
داخل قایق گذاشت وسوار شد. بی سر و صداء پاروزنان 
به وسط دریاچه رفت. 

هنگامی که به نقطه موردنظر رسید. با دقت زیاد 
گوشت رابه قلاب سر طناب بست و آن رابه‌داخل آب 
انداخت. سر دیگر طناب رابه یک گوی شناور متصل 
کرد و گوی رااز عرشه قایق به دریا انداخت! 

سرانجام.پس از آنکه مطمئن شد همه کارهابه 
خوبی انجام شده‌است. سر قایق کوچک را بر گرداند 
وبه سوی ساحل شروع به پاروزدن کرد.بی آن که 
درباره‌این عملیات به کسی حر فی بزند وارد خانه شد و 
یک راست به بستر رفت.اویک تنه,نبرداسرار آمیزی 
رابا هیولا آغاز کرده بود! 

سپیده دم روز بعد از خواب بیدار شد و به سوی تله 
غول اسای خود رفت اما هیچ چیز تغییر نکر ده بود. با 
چهره‌ای ترحم ناپذیر. این بار دام را کمی دورتر.در 
نقطه دیگری از دریاچه قرار داد و دوباره پاروزنان به 
ساحل بر گشت. هنوز جای خالی ‏ بروس " نگونبخت 
اتف ره 

دوروزپیاپی.ب ی آنکه‌حتی کلمه‌ای‌باخانم "دوگال " 
حرف بزن د.مانند آدم‌های جن زده که تحت تأثیر 
نیروی مر موزی قرار گرفته باشد. بی‌اراده ساعت‌ها 
کناردریاچه می‌نشست وبه سطح ارام اب خیره 
می‌شد سپس با قایق به سوی گوی شناور می‌رفت و 
جای دام را تغییر می‌داد. 

این ماجرا در غروب روز ۱۴ مه به اوج خود رسید. 
آن شسب. سرهنگ "تریمبل "سرانجام سکوت را 
شکست و درباره نقشه‌اش به خانم "دوگال "حرف زد. 


نکن. من باز هم به کنار دریاچه می‌روم. 

خانم "دوگال "از اینکه می‌دید آتش انتقام سراسر 
وجودار بابش راپر کر دہ بیش از بیش احساس نگرانی 
می‌زد که آتش خشم اربابش را شعله ور می کرد. شاید 
این مردسر سخت بارفتن کنار دریاچه. سر انجام بر 
خشم خود از بابت از دست دادن سگش چیره می شد 

تقریباً هواتاریک‌شده‌بود که‌سرهنگ تریمبل" 
لباس پوشید واز خانه خارج شد.خانم "دو گال "از پنجره 
اورادید که به سوی دریاچه می‌رفت. سپس افسوس 
خوران بر گشت و به نظافت خانه مشغول شد. 

زمان به کندی می گذشت.این خدمتکار وفادار 


قلبااحساس نگرانی می کرد. چون آن شب از پختن 
شام معاف شده‌بود و کاری نداشت. گوشه‌ای نشست و 
به فکر فرورفت. دلش شور می‌زد و هر بار که‌اين حالت 
به سراغش می آمد.می‌دانست که واقعه نا گواری در 

نگاهی به ساعت قدیمی آشپزخانه انداخت. 


ساعت ٩ ٩/۳۰‏ قبقه شب بود. سرهنگ معمولاً هر 
شب زود تر ازاین به خانه برمی گشت اما آن شب. 
برخلاف همیشه دير کرده بودا 

نتوانست طاقت بیاورد. از در به بیرون سر ک 
کشید و نگاهی به اطراف انداخست. در تاریکی. فقط 
نمای وهم‌انگیز دریاچه و شبح کوهها رامی‌دید که 
مانند کوهان شتری‌غول اساسر به اسمان کشیده 
بودند. لحظاتی همچنان در تاریکی به دوردست خیره 
شد.دراین‌هنگام.نا گهان صدای فریاد سهمگینی 
سکوت سنگین شب را شکست. نه!... اشتباه نمی کر د. 
این صدای ترسناک از جانب دریاچه می آمدا 

خانم "دوگال از پژواک این صدا به لر زه‌د رآمد. 
احساس کرد که ضربان قلبش فزونی گرفته و دلش 
نزدیک است از شدت ترس و وحشت. از سینه اش 
خارج شوداموهای گر دنش سیخ شد. چنان گیج ومنگ 
شده بود که نمی دانست این صدای فر یاد متعلق به یک 
انسان بود یا کی انا آیا این صدای فریاد سرهنگ 
رل بود ابا خظری اورا هدید می رد 

هر چند زن شجاعی نبود, نمی توانست بی تفاوت 
بماند. از خانه خارج شد و در تاریکی» به سوی کلبه 
کوچکی که باغبان د رآ نجا زند گی می کرد دوید. چند 
بار در تاریکی زمین خورد و دوباره از جا بر خاست و به 


۳ لاتم 
۸ن طلاعات من 


دویدن ادامه‌داد. سرانجام. نفس زنان خود رابه کلبه 
رساند و با دست پاچگی. کوبه در را به صدا در آورد. 

لحظاتی بعد,باغبان در را گشود وبادیدن چهره 
وحشت زده خانم "دوگال پر سید: آیا اتفاقی افتاده؟ 

خانم "د وگال" نفس زنان گفت: 

_صدای فر یاد وحشتنا کی شنید م. از طرف دریاچه 
می‌آمد. سرهنگ اول شب از خانه خارج شده و تا حالا 
برنگشته است. فکر می کنم بلایی سرش آمده باشد! 

باغبان بی آنکه منتظر توضیحات بیشتری بماند. 
چراغ بادی‌اش رابرداشت و شتابان به سوی دریاچه 
دوید و خانم "دوگال "نیز به فاصله‌ای از او, دنبالش راه 
افتاد. هزاران فکر و خیال به مغزش هجوم آورده بود. 
همه حواسش نزد هیولا بود اماصلاح نمی‌دانست که 
فعلاً در این باره سخنی به باغبان بگوید. 

دقایقی بعد. هر دو به کنار دریاچه رسیدند. نور 
ضعیف چراغ فقط دایره کوچکی رادر اطراف آنان 
روشن می‌ساخت. در میان تار یکی چشمان خود را 
به سیاهی دریاچه دوختند و با بی‌قراری به جستجو 
پرداختند.همهجاراسکوت مر موزی ف را گرفته 
بود. ناگهان خانم "دو گال "در میان علف‌های ساحل 
چشمش به چیزی افتاد که نیمی از ان در داخل اب و 
نیمه دیگرش بیرون از آن قرار داشت. در حالی که به 
آن نقطه اشاره‌می کر د. گفت: آنجارانگاه کن "جک ...! 
انگار یک آدم است! 

بااحتیاط جلورفتند.از آنچه قراربود کشف 
کنند وحشت داشتند. از آن می‌تر سید ند که با جنازه 
سرهنگ روبرو شوند وهمین موضوع. گام‌هایشان را 
سست می کرد! 

همین که نزدیک رسیدند. خانم "دوگال "بر گشت 
ومشتش رابهدهانش فر وبرد تاج وفریاد خودرا 
بگیرد.باغب ان نیز ال وروزی بهترازاونداشت. 
زانوانش چنان به لرزه در آمدند که نزدیک بود نقش 
زمین شود. هر دو با منظره دلخر اشی روبرو شدند. 
جسد اربابشان بر روی ساحل افتاده بود و سینه‌اش به 
وسیله میخ فلزی بزرگی که به طناب طویلی بسته شده 
بود. سوراخ شده بود! 

اما او چگونه مرده‌بود؟ هیچ یک از آن دوپاسخ این 
پرسش رانمی‌دانست! 

در شان حال که کته وروت با کی از 
حدقه در آمده آنجا ایستاده بودند و به سختی نفس 
می کشیدند. نا گهان در تاریکی صدایی شنید ند که 
خون در ر گ‌هایشان منجمد شد. و این صداء بقیه عمر. 
مانند کابوسی در خاطر شان ماند! 

آن صدای سهمگین که بیشتر به همهمه‌ای 
اسرار آمیز می‌مانست, از سوی دریاچه می آمد. 
صدای جلپ چلوپ موجودی غول آ سابود که شناکنان 
از ساحل دور می‌شد. او همان هیولایی بود که سر هنگ 
"تریمبل "و سگش رابه دیار نیستی فرستاد! 

هر چند سرهنگ "تریمبل "در جدال تن به تن با 
هیولاءجان خود رااز دست داد.این حادثه سبب شد 
که بار دیگر توجه دانشمندان و خبرنگاران به موضوع 
هیولای اسرار آمیز دریاچه‌های اسکاتلند جلب شود! 


دوست داشتی ۱ 


سان 


هاده معنا 


ی دوست 


داشتن خود به اندازدی د 


گر ی 


ات 


۰ 


6 اسکات دکت 


۰ ۱ ¥ 


هھ 
e‏ اطلایات شل یا رو ۳۹۳۰ 


از طرح ها و مدل‌های جدید 
4 


e‏ تہ کیا ت سف رین 
8 حااتعي شد 3 


